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 مقدمه

 ءنبياا سيد بر درود و اتصلو و نسبحا نداوخد يثنا و حمد از بعد

 طاهرینشو ال محمد مصطفي 

وَضَرَبَ اللََّهُ مَثَلًا لِلََّذِینَ آمَنُوا امرَْأَتَ فِرْعوَْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَِّ ابْنِ لِي عِندَْكَ 

الْجَنََّةِ وَنَجَِّنِي مِنْ فِرْعوَْنَ وَعَمَلهِِ وَنَجَِّنِي مِنَ الْقوَْمِ الظََّالِمِينَبيَْتًا فِي   

ومَرَْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الََّتِي أَحْصَنَتْ فرَْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وصَدَََّقَتْ 

 بكَِلِمَاتِ رَبَِّهَا وَكتُُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ

11و11م ایه تحری  

: و خدا براي مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامي كه گفت

براي من نزد خودت خانه اي در بهشت بنا كن ومرا از ! پروردگارا

 .فرعون وكردارش رهایي بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده

كه دامان خود را پاك نگه [ را مثل زده است]مریم دختر عمران [ نيز]

نتيجه از روح خود در او دميدیم و كلمات پروردگارش و داشت و در 

[ فرمان هاي خدا]كتاب هاي او را تصدیق كرد و از اطاعت كنندگان 

 ...بود



مانند چهار زني كه  در طول تاریخ زناني بودند كه واقعا عالي بودند

.خداوند انهارا به عنوان سرور زنان عالم انتخاب كرد  

درجه رسيدند و رستگار شدند و الگوي زناني  اینها در ایمان به بالاترین

.كه مي خواهند به خدا تقرب پيدا كنند گردیدند  

.در این كتاب به ذكر بعضي از این زنان اشاره شده است  
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 (س)كبري خدیجه

از   قبل سال 55او .بود  فاطمه  بنام  خویلد و زني  بنام  دختر مردي  خدیجه»

  قامتي: اش و چهره  َّهند و شمائل ، ام اش كنيه. متولد شد  ، در مكه بعثت

  من: فرمود(ع) مجتبي  امام.  است  ، زیبا و شكوهمند بوده بلند، چهارشانه

 . هستم( س) كبري  خدیجه  به  مردم  ترین شبيه

  واز جانب  بوده  متصل(ص) پيامبر اكرم  به  پدر در جدّ چهارم  از جانب او

  ازفرزندان 12و هر دو در جدّ   بوده  پيامبر وصل  به  ر جدّ هشتممادر د

 .باشند مي(ع) اسماعيل  حضرت

  داشته  دستي  هم  و در ادبيات  و تدبير بوده  و عقل  هوش  داراي او

،  ازبعثت  قبل  سال 15  كه  است  ابيات  این  از جمله.  است  گفته مي  واشعاري

 : است  گفته( ص) لامپيغمبر اس  شخصيت  دربارة

  اسرَِة'الاَك  ا وَ مُلك'َ الدُّنْي ْ لِي امَت'ٍوَ د َّ نِعْمَة كُل  في  امَْسَيْت  اَنَّني فَلوَ



باشد و   و دنيا بكامم  باشم  در رفاه  هميشه  اگر من:  یعني

  مگسي  بال  باندازه  ، در نزدم باشم  داشته  را هم  ایران  پادشاهان پادشاهي

 !نكند  تو نگاه  چشم  به  دارد، اگر چشممن ارزش

 ظلما  ُ به قتلت  حتي  سهماًفصادفني  حاجبه  قوس  من ' فرفي ' دني

 ظلما  ليلة  البدر في  یباهي  فبات شعره  واسبل  وجه  عن واسفر

  رسيدومن  من  به  تيري  از آن  زیبا بود كه  آنچنان  شد وابرویش  نزدیك

  بودو شب  باز شده  تابيد و موهایش مي  از صورتشو نور !  او شدم  كشتة

 .نمود مي مباهات  نور صورت  آن  به  ظلماني  در شب  ماه  كه  شد در حالي

ماند و   برجاي  از دو شوهرش  كه  با ارثي( س) خدیجه  حضرت

  كه بطوري. بود  كرده  را فراهم  هنگفتي  ، ثروت و مالي  اقتصادي  باتدبيرات

  مراكزاقتصادي  بازارهاي  او را به  التجارة  شتر، كالاها و مال دهها هزار

  ثروت و تو كنيز داش  او چهارصد غلام. كردند مي  و نقل  حمل  جهان

مانند   زمان آن  شخصيتهاي. او ناچيز بود  دارائي  ، در مقابل ثروتمندان

از او   ابیه ابي  بن  و صلت  محيط  ابي  بن  و عقبة  و ابوسفيان  ابوجهل

 .زد  آنان رد بر سينه  دست  او با صراحت  نمودند ولي  خواستگاري



  نمود لذا ازكنيه مي  استفاده  و نيازمندان  مستمندان  براي  ثروت  از این او

 . است  بوده مادر یتيمان« ' َّ اليتامي ام»و   مادر بينوایان«  الصعاليك  ام»او   هاي

و   اموال نوفل  بن  ورقة  عمویش  به  خدیجهبا او، (ص)رپيغمب  ازدواج با

  او بگو همة  ببرو به(ص)حضور محمدّ  اینها را به:  داد و گفت  كلاني  پولهاي

  تصرف  در آن  خواهي مي كه  و هرگونه.  شماست  پيشگاه  به  اي اینها هدیه

  را به  ، همه دارم  ثروت و املاكو   و كنيزان  از غلامان  را كه  و هرچه.  كن

 . او بخشيدم  به(ص)از محمدّ  و تجليل  احترام

  و صفا و مقام  زمزم  آمد و بين  كنار كعبه  نوفل  بن  ورقة

شما   خدیجه  بدانيد كه!  عرب  اي:  بلند گفت  ایستاد و با صداي(ع)ابراهيم

  و املاك  و كنيزان  را از غلامان  ثروتش  خود و همة  گيرد كه راشاهد مي

  است اي هدیهآنها   و همة. بخشيد( ص)محمدّ  به  و هدایا را همگي  ومهریه

 . آنرا پذیرفت( ص)محمدّ  كه

چرا با  نمودند كه مي  او را سرزنش(س) كارِ خدیجه  بخاطر این  مكَّه  زنان

؟  است  كرده ازدواج!  ابوطالب  با یتيم  و ثروت  و حشمت  شوكت  همه  آن

نمودند تا آنجا  نمي او سلام  كردند و به  ممنوع و آمد با او را  رفت  كم كم



  تولد فاطمة  درهنگام( س)  خدیجه   از ازدواج  سال  بعد از بيست  كه

   كه  وهنگامي! او نشدند  و همراهي  كمك  حاضر به( س)زهراء

  پيام  هاشم وبني  قریش  زنان  ، براي حمل  وضع  در هنگام(  س) خدیجه

تو با ما : گفتند گستاخي  با كمال  طلبيد، آنان  كمك  فرستاد و آنها را به

  شخصي  كه  ابوطالب و با یتيم  ديما اعتنا ننمو  سخن  و به  نمودي  مخالفت

  كاري  و تو را در هيچ  آئيم و ما هرگز نزد تونمي  نمودي  فقير بود ازدواج

 ! كنيم  نمي  یاري

،  حمل وضع  ا در هنگامدلگير شد امّ  برخورد آنان  از این( س) خدیجه

  وقتي. او واردشدند  اطاق  بلند بالا به  چهار بانوي  داد و ناگاه  رخ  اي معجزه

  و نگران  نترس:گفتند  خورد، آنان  افتاد ، یكَّه  آنان  به  چشمش  خدیجه

:  گفت  از آنان  یكي. ایم خدا آمده  از طرف  كه  تو بوده  ما خواهران!  مباش

  یكي  و این.  است  تو دربهشت  همدم(س) آسيه  واین.  ستمه  ساره  من

خداوند . باشد مي( س) خواهرموسي  كلثوم  دیگري  و این  است( س) مریم

 . است  از تو فرستاده  پرستاري  ما را براي

 * * *.متولد شد(س) فاطمه  حضرت  آنان  با كمك  بود كه  چنين  این و



  امام چنانچه. آورد  اسلام  بود كه  زني  نخستين( س) خدیجه  حضرت

كرد،   معرفي دشمن  خود را به  كه  اي در روز عاشورا در خطبه 7 حسين

  من  جدة  آیا شما خبردارید كه!  دهم مي  شما را قسم  من:فرمود

 ! آري: شذ؟ گفتند  مسلمان  بود كه  امت  این  زن  خویلد اولين  بنت خدیجه

( ص)پيغمبر  بود و آنرا به  خدیجه  غلام  كه  حارثه  زید بن  همچنين

 .آورد  اسلام  بود كه  نفري  بود، سومين  بخشيده

، ( ص)خدا رسول: خواندند نفر نماز مي  سه  فقط:  بعثت  اول  سال  در سه

 .( س) خدیجهو  ( ع) علي

 ( ص)پيغمبریاور ( س) خدیجه

  رسول و  اسلام از  وجودش  و همة  و مال  و دست  با زبان  خدیجه  حضرت

 او   از ایثارگري  چند نمونه  به. كرد مي  حمایت (ص)خدا

 :كنيد  توجه

  را كه  آنچه.« ِ الْمُشرِْكين ْ عَن اتُؤْمرَ وَاَعْرِض'ْ بِم فَاصدَْع» : شد كه  نازل  آیه

 . كن  دوري  آشكار نما و از مشركين  مأمور شدي



  بلند، سه صفا آمد و با نداي  كوه  بربالاي  حج  در موسم( ص)خدا  رسول

  فرستادة  من! مردم  اي.« المَينِّ الْع ُ رَب رَسوُل  ُ اءنَّي سایا اَیُّهَا النَّ»:بار فرمود

  سپس. شدند  حضرت متوجه  مردم  موقع  در این.  هستم  پرودگار جهانيان

بار با   نهاد و سه  رابرگوش  آمد و دستش  مروه  كوه  بربالاي  حضرت

  رسول  من!  مردم  اي.« هُاللَّ رَسوُل  اءنَّي! ُ یا اَیُّهَا النَّاس»:بلند فرمود  صداي

 . خدا هستم

  حمله حضرت  به  شدند و با سنگ  خشمگين  حركت  از این  پرستان بت

  در امان براي  حضرت! زد  حضرت  بر پيشاني  سنگي  ابوجهل. نمودند

كردو در   تكيه  سنگي  ر آنجا بهو د  رفت  كوه  از سنگها بر بالاي  ماندن

 .آنجا ماند

و   با خبر شدند وآب  حادثه  از این ( س) خدیجهو  ( ع) عليشد و   شب

 .رفتند ( ص)پيغمبر  جستجوي  و به  نموده  تهيه  غذایي

 ' ازمصطفي  كسي  چه:  گفت مي  جانكاه  بود و با آهي  نگران  خيلي  خدیجه

  دهد؟ چه خبرمي  من  به  من  از بهار دل  سيك  آورد؟ چه مي  خبري  برایم



  از ابوالقاسم كسي  كند؟ چه مي  خدا مرا آگاه  در راه  شدة  از رانده  كسي

 آورد؟ مي  خبري  برایم

  اشك  درحاليكه  حضرت. شد  نازل  ( ص)پيغمبربر   جبرئيل  حال  در این

كردند؟ مرا   چه با من  من  قوم  بيني مي: سرازیر بود فرمود  از چشمانش

   من  و به! راندند  از شهر بيرون! نمودند  تكذیب

 !نمودند  حمله

  آمادگي اعلام  پرستان بت  هلاكت  براي  از فرشتگان  و گروهي  جبرئيل

  رحمت عالم  اهل  براي  من: نكرد و فرمود  قبول  امّا حضرت. نمودند

 .ددانن آنها نمي. واگذارید  مرا بخودم  قوم.  هستم

 ( ص)خدا رسول  بدنبال  گریان  را دید كه  ، خدیجه جبرئيل  موقع  در این

  از گریة  كه  نگري نمي خدیجه  آیا به: فرمود  حضرت  به  جبرئيل. گردد مي

  او برسان  مرا به  سلام و افتادند؟ او را بخواه  گریه  به  آسمان  او، فرشتگان

از   قصري  در بهشت  كه  داده و مژده  هرساند  خداوند بتو سلام: او بگو  و به

 .نخواهد دید  و مشقتي  سختي هيچ  در آن  كه  است  خدیجه  طلا مال



  مراجعت منزل  به  شب  در تاریكي  خدا را دید وبا هم  ، رسول  خدیجه

،   در خانه ( ص)خدا رسولاز حضور   با اطلاع  ، مشركين  شب  همان. كردند

 .نمودند را سنگباران  و منزل  هكرد  را محاصره  منزل

آزاد رادر   آیا زن!  قریش  گروه  اي: صدا زد  منظره  این  با دیدن  خدیجه

 كنيد؟  مي  سنگباران  خودش  خانة

 .و برگشتند  شده  شرمنده  سخن  با این  مشركين

آمد واز   نزد حضرت( ص)خدا  رسول  ، مادر رضاعي حليمه  وقتي»

  گوسفند وشتر به  چهل( س) خدیجهكرد،   شكوه  در محلشان  خشكسالي

 .«او بخشيد

  مسلمين صرف ( س) خدیجه  ثروت  ، همة ابوطالب  شِعب  در محاصره»

  چيزي  ازاموال:  گفت( س) خدیجه،  محاصره  از رفع  پس  كه  شد بطوري

  ، نمانده را رواندازقرار دهم  را زیر انداز و دیگري  یكي  كه  جز دو پوستين

 . است

،  ابوطالب از شعب  بعد از خروج  ، دو ماه دوران  این  هاي او بخاطر سختي

 «.نمود  رحلت



 (س) خدیجه  مقام

  حضرت!نمود  اظهار برتري( س) خدیجه  به  نسبت  عایشه  ـ روزي1

 :فرمود

َوَ  ان'َ عِمْر آل َ وَ اهيم'َ اِبْر َ وَ نوُحاً وَ آل آدَم ' َ اصْطَفي هَّ اللَّ ِ اَن اَوَ ما عَلِمْت»

َ  َ وَ خدَیجةَ َ وَ جَعْفرَاً وَ فاطِمَة َ وَ حَمزَْة َ وَ الْحسَُيْن عَلِيّاً وَ الْحَسَن

 «؟ الْعالمَين عَلَي

َّو  و علي  عمران  و آل  ابراهيم  و آل  و نوح  خدا، آدم  كه  داني  آیا نمي»

انسانها  ميان را از : و خدیجه  و جعفر و فاطمه  و حمزة  و حسين  حسن

 «برگزید؟

 :فریاد زد  بر منبر شام (ع)سجاد  ـ امام2

 «' َ الكُْبْري ُ خدَیجةَ اَنَا بْن»

 «. هستم ' كبري  پسر خدیجة  من»

 : خوانيم مي(  عج)عصر   امام  به  ، خطاب ندبه  ـ در دعاي3

 «؟!اء'اَلْغَرَّ ُ خدَِیجةَ وَ ابْن ' ضيٍّ الْمرُْتَ ُ عَلِي وَ ابْن ' ُّ الْمصُْطَفي ُ النَّبِي َ ابْن اَیْن»



   و پسرخدیجة ' َّ مرتضي و پسر علي ' مصطفي  پسر رسول  اي  كجایي»

 «؟! ارجمند والامقام

خدا و  سلام: فرمود  ، جبرئيل برگشت  از معراج ( ص)پيغمبر  ـ وقتي4

 !  برسان  خدیجه  مرا به  سلام

 : گفت  در جواب  خدیجه. كار را كرد  این  هم ( ص)پيغمبر

 «. م'َ السَّلا جَبرَْئيل

از   باتعدادي  َّ ایمن ،ام ( س) فاطمهاز  ( ع) علي  خواستگاري  ـ در هنگام 5

در   را با حضرت مطلب  شدند تااین  مشرف( ص)خدا  رسول  خدمت  زنان

  ما فداي  و مادران  پدران: گفت  َّ ایمن نشستند، ام  همه  وقتي. بگذارند  ميان

  زنده  اگر خدیجه  كه  ایم شده اینجا جمع  امري  ما براي!رسولخدا  اد ايتو ب

 .شد او مي  چشم  بود، روشني

 :سرازیر شد و فرمود  حضرت  از چشمان  اشك  ناگاه



مرا  مردم  كه  ؟ او زماني است  و مانند خدیجة  مثل  كسي  چه!  خدیجة»

  كرد وبا مالش  خدا یاري  نمود و مرا بر دین  نمودند، مرا تصدیق  تكذیب

 «.نمود  و یاري  مرا كمك

 :فرمود( س) خدیجه  به ( ص)پيغمبراز روزها   ـ در یكي6

 قرار   ، همسر من خداوند تو را در بهشت  كه  داني آیا مي»

 «؟ است  داده

  اوآمد، به  بر بالين ( ص)پيغمبر( س) خدیجه  رحلت  در هنگام  ـوقتي7

 :فرمود  خدیجه

خير   بسا دراین  چه  ولي  ناراحتم  نمائي مي  رحلت  از اینكه  یجهخد  اي»

آنها   مرا به  ،سلام دیدي  خود را در بهشت  اگر همدمهاي  پس. كثير باشد

 ! برسان

 «. و كلثوم  ، آسيه مریم: كيانند؟ فرمود  آنان: پرسيد  خدیجه

دنيا  و به  شده  زنده  رجعت  در ایام( س) خدیجه  كه  است  ـ در روایت8

 .گردد برمي



  فاطمة  كجاست: كند ندا مي  منادي  ـ در روز قيامت9

!  دختر عمران  مریم  كجاست! دختر خویلد  خدیجه  ؟كجاست!دخترمحمدّ

 !... مادر یحيي  َّ كلثوم ام  كجاست!  دختر مزاحم  آسيه كجاست

  ،فاطمة از فرشتگان  با گروهي  و حوا و آسيه  خدیجه  حضرت  سپس

 .محشر بایستد  كنند تا در عرصة مي  را همراهي (س)زهراء

كشيد،  مي خود خجالت  ، چون از رحلتش  قبل( س) خدیجه  ـ حضرت11

از   رابا یكي  بدنم  كه  برو و از او بخواه  نزد پدرت: فرمود ( س) فاطمه  به

 .«كند  خود كفن  لباسهاي

 

 

 

 

 

 



 

 فاطمه زهراء سلام الله عليها

 

بيشترین تاثير را در هدایت زنان در تاریخ داشته ( س)مهحضرت فاط

و در مكتب ایشان هزاران زن شاگردي كرده و به درجات بالاي .است

.ایمان و تقوا و پاكدامني رسيده اند  

يزن در جهان هست نیفاطمه برتر  

 ایكنند كه در آن شغل خود  يرا به عنوان نمونه  انتخاب م يافراد معمولا

ود ازخوب خ  تيخصوص   

زن  ای.محقق نمونه.معلم نمونه.مثلا كارگر نمونه.برترباشند گرانید

 .نمونه



معمولا افراد .در تمام سالها نمونه شده باشد يكه فرد میسراغ ندار اما

شوند يم شترانتخابيب يكم ای ادوسالی كسالی ينمونه برا . 

هرسال نمونه بوده  ايكه در مدت عمر دن میرا سراغ دار یيبانو اما

 يانسان ها نيباشد از زمان اول اردساليليم كی اياگر عمردن يعنی.است

وآن حضرت فاطمه زهراء .امتيخانم نمونه بوده تا روز ق نیزن ومرد،ا

آنهم توسط خداوند انتخاب شده است.باشد يم . 

است در  دهيرس رينظ يمقام ب نیدر حضرت بوده كه به ا يچه خصلتهائ

كنم يره محضرت اشا يژگیجا به چند و نیا . 

ميعظ صبر  

** آن حضرت  ميحضرتش،بُعد صبر عظ يتياز ابعاد شخص يكی

مسئله مهم بوده است كه خداوند ،حضرتش را قبل از  نیآنقدر ا.است

آزمون موفق  نیخلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد وحضرت در ا

 .بودند

آن حضرت ذكر شده است ارتنامهیز در  



لِمَا   ، فوََجدََك یَخْلُقكَ  اَن  قَبْل  خَلَقكَ  اللهُ الَّذي  امْتَحَنكَ  مُمتَْحَنَة ای

از   تو را آفرید پيش  كه  آزمود تو را خدائي!   آزموده  اي:صابره امْتَحَنكَ

صبور  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  تو را بيافریند پس  آنكه . 

ن همچو يماد يها يصبر آن حضرت صبر بر سخت ياز جمله جلوه ها

بوده است يگرسنگ  . 

است تیروا در : 

غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان ( ع) يامام عل  روزى

سوگند به : در جـواب گفت( ع)فاطمه, گرسنگى خـود را برطرف سازد

دو روز است كه , خدایى كه پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید

حسـن و  ;شما و فرزندانـم آنچه بود به , در منزل غذاى كافى نداریـم

و خـود از غذاى انـدك مـوجـود استفـاده نكردم محسيـن داد .  

چـرا مرا آگاه نكردى ! فاطمه جان: ع با تإسف بسيار فرمـود يعل حضرت

  تا به دنبـال تهيه غذا بـروم؟

از تو بخواهم كه  يزيكنم چ يم ايح میاز خدا:فرمود رينظ يب يبانو آن

يورده كنآن را برآ ينتوان . 



( 12;ص, 1ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب  

يروز گرسنگ سه   

(( آیا غذایـى هست كه بياورى؟! فاطمه جان: ))فرمـود( ع)علـى روزى

  :پاسخ شنيد

(( سه روز است كه غذاى , سـوگنـد به آنكه حق تـو را بزرگ شمــرده

ا كافى در منزل نداریـم و سهم خود از همان مقدار ناچيز را هـم به شم

فرمـود( ع)علـى.(( گرسنگـى را تحمل نمودم, بخشيـدم و خـود :  

(( و حضـرت جواب داد(( چـرا به مـن خبـر نـدادى؟ :  

رسول خدا مرا نهى كرد كه چيزى از تـو بخواهـم و به مـن سفارش ))

  :نمود

اگر چيزى براى تـو , چيزى از پسرعمویت درخواست مكـن دخترم

ـواست چيزى نـداشته باشبپذیر و الا تـو درخ, آورد .))( 

12ص1ابن شهرآشو ج مناقب  

روز است كه صبح كـردم بـدون غذا پنج   



سـوگنـد به ! اى رسـول خـدا: ))فاطمه س  رو به پدر كرده گفت روزى

پنج روز است كه صبح كـردم بـدون غذا و ( ع)در خانه علـى, پرودگار

وسفندى داریـم و نه نه گـ ;هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم

12ص, 11ج, احقــاق الحق.(() شترى و نه غذایى و نه آبـى ) 

 

 سادگی وبی رغبتی

بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،سادگی وبی رغبتی آن حضرت به  دنیا در همه مراحل زندگی **

 .است

وده مهریه از کمترین مهریه ها ب.در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود

این وضع ازدواج دختر بهترین .درهم آن زمان می شود دویست هزارتومان به پول ما055است که 

در حالی که معمولا حکام ورهبران هرجامعه از نظر مادی واشرافی .انسان ورهبر جهان اسلام است

 .بالاتراز مردم عمل می کنند

اما رهبران اسلام .لیون تومان است نقل می کنند حقوق ماهانه رئیس جمهور امریکا بیش از ششصد می

 .این چنین نیستند ودر ساده ترین وضع زندگی بسر می برند

ساله با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسائل زندگی زناشویی به 9در زندگی 

 .چشم می خورد



کشید که اثر مشك  او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،امّا آنقدر با مشك آب:فرمود(ع)على

در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش 

 34بحار )(.کهنه شد)افروخت که لباسهایش عوض شد

) 

رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى ( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

امروز تلخیهاى دنیا را براى !اى دختر گرامى:پیغمبر فرمود.استچرخاندولباس تن او از جل شتر 

من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر :فاطمة فرمود!شیرینیهاى آخرت بچش

 دراین موقع آیه.مى گذارم

 «.بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى»(2)«ولسوف یعطیك ربّك فترضى»

 (432ص4شوب جمناقب ابن شهر آ).نازل شد

 !چادروصله دار

سلمان که از کاخهای پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر 

 .بهترین انسان را می بیند تعجب می کند

دختران !عجبا:تعجب کرده وگفتم.روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم:سلمان مى گوید

امّا این دختر .دلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنندپادشاه ایران وروم برصن

 !رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا

خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره !اى سلمان:فاطمه فرمود

 (454ص8بحارج).کرده است

 :ودبه پدرش فرم (س)فاطمه سپس 



, سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود. سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا)

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى 

 ( .)((خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است

 811;ص, 34ج, بحـارالانـوار

 (.)همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین است! اى سلمان: پیامبـر به سلمان فرمـود

 493ص, تـرجمه دکتـر افتخارزاده, بهجه قلب المصطفـى

 

 بُعدعبادی آن شخصیت بی نظیر

ه اید که عروسی در آیا تاکنون شنید.است شخصیت بی نظیرعبادی آن بعُد دیگر آن حضرت،بعُد**

شب عروسیش از تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز بخوانیم؟حضرت زهراء این کار را انجام 

{318ص3احقاق الحق ج}.داد  

لباس مخصوص .حضرت زهراءس برای عبادت وراز ونیاز با خداوند سبحان ،جایگاه مخصوص داشت

وقتی حضرت .ی قرار داده بودوسجاده ای مخصوص داشت ودر حقیقت خانه اش را معبد ومصل

ان الله  اصطفاکِ !یا فاطمه:عبادت می کرد فرشتگان بیشماری براوسلام می کردند ومی گفتند

.وطهرکِ واصطفاکِ علی نساءالعالمین  

ناگاه گهواره خودبخود می .مشغول نماز بود که یکی از کودکانش گریه کرد( س)گویند فاطمه 

.کت درآوردجنبید زیرا فرشته ای آن را به حر  

علل الشرایع } .امام حسن ع می گوید که دیدم شب جمعه مادرم در نماز بود تا صبح شد

174ص1ج  



او آنقدر در نماز ایستاد تا !در میان این امتّ عابدتر از فاطمه نیست:حسن بصرى مى گوید

{70ص34بحار}.کرد پاهایش ورم  

داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی  حضرت زهراءسلام الله علیها بطور شبانه روز با قرآن انس

علاقه داشتندوبه تلاوت سور حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی داشتند ومی فرمودند 

صحیفه .جواد قیومی.)قاری این سور در آسمان ها ساکن فردوس خوانده می شوند

(112الزهراءص  

 د مـن است و اکنـون جبـرئیل نز! دختـرم: ))کرده فـرمـود( س)روزى رسـول خـدا رو به زهرا

(( چه مـى خـواهـى؟ ;از سـوى پـروردگارم پیام آورده که هر چه بخـواهـى تحقق مـى یابـد

لا حاجه لى غیر النظر الـى وجهه , شغلنـى عن مسإلته لذه خدمته: ))پـاسخ داد( ع)فاطمه

لذتـى که از خـدمت حضـرت حق مـى بـرم مرا از هر خواهشى بازداشته ( 43);((الکـریـم

تفسیـر مجمع .) حاجتى جز ایـن ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و والاى خداوند باشـم ;است

309ص, 8ج, البیـان ) 

 «را از کتاب فلاح السائل  نقل شده است(س)قسمتهایى از سه دعائى که از فاطمه

 :کنیم سیدبن طاووس نقل مى

 بعد از نماز عصر( س)دعاى حضرت فاطمه 

 «قلوب،سبحان منَ یحصى عدد الذنوب، سبحان منَ سبحان منَ یعلم جوارح ال

 .....لاتخفى علیه خافیة فى الارض ولا فى السماء

  اللهم قدترى مکانى وتسمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى ولیس یخفى

 «....امرى ء منِ علیك شى

 بعد از نماز مغرب( س)دعاى حضرت فاطمه 



 «ون و الحمد للِهّ الذى لایحصى نعماءه العادّون الحمد للهّ الذى لایُحصى مدحته القائل

 ....الاول والاخر  والحمدللِه الذى لایؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الاّاللهّ

 ء من عدلك الى مغفرتك فادرکنى  افرُِّ الیك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «...والتئذُ بعفوک من بطشك فامنعنى

 ز عشاءبعد از نما( س)دعاى حضرت فاطمه 

 « الحمدللِهّ رفیع الدرجات،منزّل الایات ،واسع البرکات،ساتر العورات،قابل

 ...الحسنات،مقیل العثرات،منفس الکربات

  اللهم انى عائذٌ بك فاعذنى،ومستجیر بك فأَجَِرنى ومستعین بك فاعنّى ومستغیث

 (80ص34بحارج)«...بك فاغثنى و داعیك فاجبنى و مستغفرک فاغفرلى و

 

قه حضرت به عبادت بیانگر اهمیت عبادت در رشد شخصیتی انسان مخصوصا زنان این علا

زنهایی که می خواهند به مقامات بالای معنوی وقرب الهی دست پیدا کنند باید اهل .است

البته بشرط اینکه اگر شوهر دارند حق .اهل ذکر باشند.اهل نماز شب باشند.عبادت باشند

.اد زن ،خوب شوهرداری کردن استشوهر هم حفظ شود که بالاترین جه  

 حجاب وعفاف

بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،اهمیت فوق العاده ای است که برای حجاب وعفاف **

.قائل می شدند  

آن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پدرشان پرسیدند که آیا در قیامت 

زیرا آنچنان قیامت .رمود خیرانسانهایی که محشور می شوند لباس برتن دارند؟رسول خدا ف



عظمت دارد که انسانها هریك به فکر نجات خویش است واصلا توجهی به این مسائل 

من از خدا حیا .حضرت فاطمه ناراحت شد وفرمود وای از برهنگی در روز قیامت.ندارند

از منزل پدرش بیرون نرفته بود که پیك وحی آمد وگفت خدا ( س)هنوز فاطمه .می کنم

ی رساند ومی فرماید بخاطر رفع نگرانی فاطمه،من فاطمه را در حالی که دولباس از سلام م

(26 ح ،34 ص ، 1 ج: نوار الا بحار .)نور برتن دارد محشور می کنم  

 احدی دیگر را راه ندهید

رو به اسمإ ـ دوست باوفا در روایت است که حضرت درباره غسل دادن بدن مطهرش بعد از شهادتش 

اذا انا مت فاغسلینـى انت و على بـن ابـى طالب و لا ! یا اسمإ: ))ـود ـ کرد و فرمودو پرمعرفت خ  

 .)یعنی وقتی از دنیا رفتم تو وعلی ع مرا غسل دهید واحدی دیگر را راه ندهید.تدخلی علیّ احدا

28;ص, 6ج, کشف الغمه  

س)خوشحالی فاطمه  ) 

وکارهای خارج از ( س)به فاطمه وقتی پیامبر ص تقسیم کار کرد وکارهای داخل خانه را 

فرمود جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم ( س)خانه را به علی ع واگذار کرد فاطمه 

کار چقدر خوشحال شدم چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که مربوط به مردان 

(204ص154بحارج.)است باز داشت  

ی بدنش بعد از مردن برای تشییع یا اینکه از فضه درباره اینکه مشخص شدن برجستگ

گامى كه يكى از بانـوان چگـونگى پنهان سازى بدن را هن.کنندگان می پرسد ونگران بعد از مرگش است 

پـس از آن لحظه آرامش خاصى به آن انسان , زير پارچه اى كه بر آن چنـد قطعه چـوب قـرار دارد به آن حضـرت نشان داد

30تا  60ص, 34ج, حارالانوارب .)  روى آورد , صالح خدايى  



چه در مقابل .اين را مقايسه کنیم با بی اهمیتی بعضی از زنان ودختران شیعه به حجابشان

چه در مقابل افراد غريبه مانند مغازه داره .فامیل نامحرم مثلا برادر شوهر يا پسرعمو وغیره
.وراننده ها وديگران  

ملائکه به .در درگاه الهی مقامی پیدا نمی کند.اگر خانمی به حجابش اهمیت ندهد رشد نمی يابد

.آرامش روانی ندارد.نمی تواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد.او کمک نمی کنند  

ولوکان العقل رجلا لکان الحسن ( ع)ایلوکانت الحکمه رجلا لکان عل():ص)قال رسول الله  

 یبل ه(س)لکان فاطمه ولوکان الحُسن شخصا (ع) نیولوکان السخاء رجلا لکان الحس( ع)

فرمود(ص)رسول خدا.....اهل الارض عُنصرا وشرفا وکرما ریخ یاعظم انّ فاطمه ابنت : 

اگر سخاوت مرد بود .ع بود(ع)اگر عقل مرد بود حسن .بود( ع) یحکمت مرد بود عل اگر

همانا .بالاتراست یبائيشخص بود فاطمه بود بلکه فاطمه از ز یبائياگر ز.بود( ع) نیحس
 نیفرائدالسمط}یاست از جهت نژاد وشرافت وبزرگوار نیاهل زم نيدخترم بهتر (س) فاطمه

{22ص1ج  

 ولایتمداری آن حضرت

او يک تنه در مقابل منافقین .بعُد ديگر شخصیت آن حضرت،ولايتمداری آن حضرت است**
 در مسجد مدينه سخنرانی تاريخی ايراد می کند وماهیت دشمنان ولايت را افشا می.می لیستد

.نمايد  

پس هنگامی که خداوند برای } :حضرت در سخنرانی خود درباره غصب ولایت علی ع فرمود

پیامبرش، خانه پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاب کرد در بین شما کینه و نفاق 

آشکار و جامه دین فرسوده گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدند و فرومایگان پست به صحنه 

.رآمده، سرکردگان تبهکار نعره کشیدند و در میدانها جولان دادندد  

شیطان سرش را از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابت کننده دعوت 

وزن و ناچیز دید و چون  سپس در آزمایش خود، شما را بی. اید خود یافت که گول او را خورده

شتر دیگران را به نام خودتان غصب )ید و بر غیر شتر خود داغ زدید تحریکتان کرد و به خشم آمد

.بله! و به آبشخور دیگری وارد شدید( کردید  



هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نیامده و بهبود 

ای به پا شود شتاب  ه فتنهنیافته بود، بلکه هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود که شما از ترس اینک

آگاه باشید که با این عمل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهنم را که بر . کردید و خلافت را ربودید

{.کافران احاطه دارد برای خود برگزیدید  

حضرت زهراءبرای دفاع از ولايت واتمام حجت با مسلمین،در خانه مهاجر وانصار می رود 

علی را بعنوان جانشین پیامبر ص به آنها يادآوری می کند واز آنها ومسئله غدير خم و انتخاب 

با گريه شبانه روزی خود،مظلومیت اهل بیت را به .برای دفاع از ولايت کمک می خواهد
.جهانیان اعلام می کند  

 نفرين بر منافقین 

چـون همسر , روز شکستـن استخـوانهاى سینه و روز تـازیـانه بـر بازوان حضرت, در آن روز سیاه

آنان را تهدید به نفریـن نمود و , خـود را با چنان وضع دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند

رها کنید پسرعمویـم را: ))فرمود قسـم به خدایى که محمد را به حق فرستاد اگر دست از وى  ,

بر خدا فریاد افکنده و در براخودسر خـود را برهنه کرده و پیراهـن رسـول خدا را بر, برندارید

را ( ع)و حسیـن( ع)و در حالى که دست حسـن.(( برخـواهـم آورد و همه شما را نفرین مى کنـم

روانه شد( ص)به طـرف قبـر رسـول الله, گرفت .  

خبـر , که از ماجـراى پـس از نفـریـن همسـرش که نابودى تمامـى افـراد بـود( ع)در ایـن هنگام علـى

فاطمه فـرستـاد تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شنیـدن پیـــــام  سلمان را به سـوى, داشت

روانه سـاخت و بـا , تمامى امواج احساس خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولایت, (ع)امیرالمومنیـن

همـواره با , اى اباالحسـن. جانـم فـدایت و سپر بلایت! علـى جان: ))لحنـى از سـر اطـاعت عرض کـرد

سخـن آن , مى روم و صبر مى کنـم, به خانه باز مـى گـردم... وام چه در خـوشیها و چه در سختیها تـ

.(()بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم  

882;ص, 6ج, تاريخ يعقـوبـى )  



روحی لروحک الفداءونفسی !ياابالحسن:ودرجای ديگر خطاب به علی مرتضی ع می فرمايد

کوکب الدری )فی خیر کنتُ معک وان کنتَ فی شر کنتُ معک لنسک الوقاء ان کنت

همیشه باتوم اگر در خیر .روحم فدای روحت وجانم فدای جانت!يعنی ای علی(192ص1ج

.باشی باتوام واگر در سختی باشی بازهم باتوام  

 اعتراض به غصب ولايت

مشغول را در کنار قبر حضرت حمزه  ( س)محمودبن لبید می گويد روزی حضرت فاطمه 
فرمود ای .به حضرت عرض کردم از گريه شما رگهای قلبم پاره شد.عزاداری وگريه ديدم

.من در داغ فراق بهترين پدری مانند رسول خداص هستم پس حق دارم اشک بريزم!اباعمرو  

ص )آيا رسول خدا .عرضکردم درباره نصب علی ع به عنوان جانشین پیامبر سوالی دارم

را صريحا به عنوان امام معرفی کردند؟قبل از وفاتشان ،علی (  

غدير واقع شد ولی از آنچه .آيا غدير را فراموش کرديد؟گفتم!واعجبا:فرمود( س)فاطمه 
فرمودخدای تعالی را شاهد می گیرم که شنیدم رسول خداص فرمود .پرسیدم بمن خبر بدهید

د حسن وحسین علی بهترين شخصی است که بعد از من برشما مردم امام وخلیفه است و بع

اگر از او پیروی کنیدآنهارا هدايت کننده وهدايت شده .ونه نفر از صلب حسین امامان ابرارند
.می بینید واگر با آنها مخالفت کنید تا روز قیامت دربینتان اختلاف خواهد بود  

مَثلَ :رسول خدا فرمود!ای اباعمرو:فرمود( س)پرسیدم چرا از حقتان دفاع نکرديد؟فاطمه 

.همانند کعبه است که مردم بايد به طرفش بروند نه آنکه کعبه بسوی مردم بیايدامام   

بخداقسم اگر حق را به اهلش واگذار می کردند واز عترت پیامبر :بعد حضرت ادامه داد

امامت ادامه پیدا می .اطاعت می نمودند دونفر پیدا نمی شد که درباره خدا باهم اختلاف کنند

(252ص22بحار...)حسین ع يعنی قائم ما می رسید کرد تا به نهمین فرزند  

با نامشخص بودن قبر شريفش ونامعلوم بودن تاريخ دقیق رحلتش  سوالی را برای همه حق 

طلبان پیش می آورد که چرا بانويی که سرور زنان عالم است بايد قبرش مجهول باشد؟فاطمه 
.زهراء شهید ولايت است  

ند سبحان این عطاهارا در دنیابه فاطمه نموده است که خداو:وفرمود :آقارسول الله فرمود

پدرى مثل من دارد وهیچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على 

وحسن وحسین را دارد که هیچ شخصى مانند آندو .نبود،همسرى براى فاطمه پیدا نمى شد



رحلت کندودفن هرگاه فاطمه :وجبرئیل نزدم آمد وگفت.نیست وآندو سرورجوانان بهشتند

سؤال مى .ربّى اللهّ:خدایت کیست؟مى گوید: شود،نکیر ومنکر از او مى پرسند

کسى که بالاى : امامت کیست؟مى گوید:مى پرسند.پدرم:کیست؟مى گوید پیغمبرت:کنند

)(.على بن ابى طالب)قبرم ایستاده است  

 

 سخاوت وبخشش به فقراء

 .فقراء ونیازمندان استبعُد دیگر شخصیتی آن حضرت ،سخاوت وبخشش به **

امّا روز بعد .،لباسى به اوداد( س)براى عروسى دخترش فاطمه (ص)گفته اند که پیغمبر

: گفت( س)فاطمه.سبب را پرسید.وقتى اورا دید ،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد

وقتى در را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس مى .دیشب درِ خانه را زدند

لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا »:ستم لباس کهنه را به او بدهم،امّا بیاد این آیه افتادمخوا.خواست

بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را خود دوست »(2)«.ممّا تحبّون

(201ص1کوکب الدری ج).لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم«.دارید،انفاق کنید  

 ایثار در سه روز

السلام و فضه سه روز روزه نذرى  السلام و حسین علیه لسلام و حسن علیهفاطمه علیهاا»

 .داشتند 



امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب . بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 

 . د و براى روز بعد روزه گرفتند کردن افطار

روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا 

اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار . درآورد تقاضاى غذا نمود 

 .نمودند 

ولى موقع افطار اسیرى در خانه . کرد روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه 

اهل خانه غذاى خود را به او . السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود  اهلبیت علیهم

 .دادند وخود با آب افطار نمودند 

روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین 

ناگاه آیات سوره هل اتى . د، دستها را بدها برداشت نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدن

 : نازل شد و خداوند سبحان از ایثار آنان تعریف نمود

 «ویطعمون الطعام على حبهّ مسکینا و یتیما واسیرا»

ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا »

 (191وتفسیرفرات کوفی ص239ص47بحارج)(8دهر)«.دهند مى

هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط 111ت  درآمد فدک را که سالانه تا حضر             

(112ص19بحارج)قسمتی را برای خرج منزل بر می داشت  

 



ایشان تاثیر مهمی بر پاکدامنی وایمان بشریت .با این صفات عظیمی که در فاطمه زهراء س بود:نتیجه

اسلامی است که همه متاثر از عظمت فاطمه زهراء می  نمونه آن زنان ودختران پاکدامن ایران.داشتند

.باشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (س) كبري  زینب

  در مدینه  هجري 5  سالروز پنجم جمادي الاول در  قهرمان  بانوي  این

متولد  ( ع) علي  چون  و پدري (س)زهراء چون  از مادري

 :بعد فرمود. نهاد  خداوند، زینب  او را از طرف نام(ص) پيغمبراكرم.شد

زیرا او .دارند  دختر را نگه  این  حرمت  برسانند كه  غائبين  به  حاضرین»

 «. است  كبري  همانند خدیجه

،  رفت( ع) علي  خانة  به  زینب  ولادت  تبریك  براي  سلمان  كه  هنگامي

 ( ع) علي.را پرسيد  علت  وقتي.  است  و ناراحت  ساكت ( ع) علي  دید كه

 .نمود  او تعریف  كربلا را براي  داستان

در   ، فقط در طفوليت  زینب  گریة  در هنگام  كه  است  آمده

  را براي  قضيه  این (س)زهراء.  گرفت مي  آرام (ع) حسين آغوش

افتاد و   گریه  كشيد و به  آهي  حضرت. كرد  تعریف ( ص)خدا رسول

 .نمود  بيان ( س) فاطمه  كربلا را براي ماجراي



كرد   نمود و شرط  جعفر ازدواج  بن  با عبداللَّه  ازدواج  سنيندر 

 همسفر   باشد كه  داشته  سفر برود، او حق  به (ع) حسين  هرگاه كه

 .باشد  برادرش

شهيد  مادر شهيد و عمة»كرد و خود   را درك (ع) معصوم  او حضور هفت

 .بود« و خواهر شهيد و فرزند شهيد

 : عبادت

  مرا در نمازشبت: او فرمود  به (ع) حسين  كه»بود   عبادت  اهل  او آنچنان

  واجب  نمازهاي ام ، عمه در اسارت: فرمود(ع)سجاد  امام»و «  نكن  فراموش

 «.خواند مي  نماز رانشسته  از گرسنگي  نكرد و گاهي  را ترك  و مستحب

 :صبر

بيند،  اميخود ر  گمشدة  قتلگاه  در گودال  وقتي»بسيار صبور بود   او زني

 .بفرما  را ازما قبول  قرباني  بار الها این «: گوید مي

  چو فرمود نزول  كشتگان  در مقتل بتول  دخت  آن  و رضا نگر كه  تسليم

  تو قبول  پيشگاه  ما به  قرباني خداوند جليل  سرود كاي  شكرانه



كرد؟  هچ  خدا با برادرت  دیدي:  گفت  زینب  به  زیاد كه  ابن  در مقابل»

 .« خدا را دیدم  و لطف  زیبائي  فقط  ُ الاَّ جميلاً من مارأیت: فرمود

  پسرت  دو نازنين  فداي  یكروز مادر دو شهيدوي  به  اي

  بر جگرت  روزماند هفتاد داغ  كمتر از یك  در طول  كه  اي

  مفتخرت  توبخدا شد حسين  بودي  حسين  آبروي

و  كوفه  راه  و در طول. داد مي  كودكان  خود را در كربلا به  آب  سهميه»

 «.داد مي  دیگران  خود را به  غذاي  ، سهميه شام

 : وعفت  حجاب

  صورت زیاد با دست  ابن  در مجلس». بود  و با حجاب  بسيار عفيفه  زني

  در مجلس زینب« » نداشت  بر سر و صورت  خود را پوشاند، زیرا مقنعه

  زنان  كه  است آیا از عدالت!  فرزند آزاد شده  يا:  او گفت  به  یزید خطاب

 «.باشند  نداشته  رسولخداحجاب  دختران  باشند، ولي  تو با حجاب  و كنيزان

 : ودانش  علم



و  بود، عالمه  شده  تربيت  الهي  و خالص  ناب  علم  در دامان  كه  زینب

در  وقتي. بود « الشوري  صاحب»و «  هاشم  بني  عقيله«  اش و كنيه  فهيمه

  خطابه بود كه( ع) عليگوید گویا  مي  كرد، راوي مي  سخنراني  كوفه  دروازه

  تو عالمه! بگير آرام  عمه: او فرمود  به 7سجاد  امام  هنگام  در این. خواند مي

از   اینكه  بدون  هستي و فهميده  باشي  خوانده  درس  اینكه  بدون  هستي

  را بر نيزه  امام  سرمقدس كه  دار درحالي نيزه  قتيو.  باشي  یاد گرفته  كسي

  منم! دراز داشت  نيزه  كسيكه قاتل  صاحب  منم: خواند كه بود،رجز مي  زده

  منم:بگو  بلكه!اینهارا نگو:بر او فریاد زدوفرمود  زینب....  كسيكه  قاتل

  يلميكائ  كسيكه  قاتل  منم!رشد كرد جبرئيل  در گهواره  كسيكه  كشندة

  به  رحمن  ،عرش از شهادتش  كسيكه  قاتل منم!او بودند  ،خادم واسرافيل

 «!...درآمد  لرزه

  ازَیْنَب'عَقيلَن  حدََّثَني: گفت كرد ومي مي  نقل  حدیث  از زینب  عباس  ابن»

 «.َّ ِ عَلِي بِنْت

 : رحلت



  كرد وعليه مي  ، سخنراني و محافل  كربلا، او در مجالس  بعد از حادثة

یزید رسيد و او دستورتبعيد   خبر به. نمود مي  افشاگري  وقت  حكومت

  بعد از یكسال زینب. صادر كرد( مصر  به  روایتي  و طبق)  شام  را به 3 زینب

 . درگذشت  سالگي 56  كربلا،در سن  از حادثة

 سخنراني زینب در كاخ یزید ملعون

 

اب به یزید چنين زینب با قدرت و شهامت تمام آغاز سخن كرد و خط

 :گفت

پایان كار آنان كه كردار بد كردند، : خدا و رسولش راست گفته اند كه

 /این بود كه آیات خدا را دروغ مى خواندند و آنها را مسخره مى كردند

چنين مى پندارد كه چون اطراف زمين و آسمان را بر ما ننگ ! یزید

ر به آن شهر بردند، ما گرفتى و ما را به دستور تو مانند اسير از این شه

خوار شدیم و تو عزیز گشتى؟ گمان مى كنى با این كار قدر تو بلند شده 

است كه این چنين به خود مى بالى و بر این و آن كبر مى ورزى؟ وقتى 

مى بينى اسباب قدرتت آماده و كار پادشاهيت منظم است از شادى در 

ده شده است براى پوست نمى گنجى، نمى دانى این فرصتى كه به تو دا



مگر گفته خدا را . اسن است كه نهاد خود را چنانكه هست، آكشار كنى

كافران مى پندارند این مهلتى كه به آنها »:فراموش كرده اى كه مى گوید

داده ایم براى آنان خوب است، ما آنها را مهلت مى دهيم تا بار گناه خود 

ایه خوارى و رسوایى را سنگينتر كنند، آنگاه به عذابى مى رسند كه م

 /«است

این عدالت است كه زنان و دختران و كنيزكان (48!)اى پسر آزاد شدگان

تو در پس پرده عزت بنشينند و تو دختران پيغمبر را اسير كنى، پرده 

حرمت آنان را بدرى، صداى آنان را در گلو خفه كنى، و مردان بيگانه، 

نه كسى آنها ! بگرداندد؟ آنان را بر پشت شتران از این شهر به آن شهر

را پناه دهد، نه كسى مواظب حالشان باشد، و نه سر پرستى از مردانشان 

آنان را همراهى كند؟ مردم این سو و آن سو براى نظاره آنان گرد 

 !آیند؟

اما از كسى كه سينه اش از بغض ما آكنده است جز این چه توقعى مى 

بدر كشته شدند اینجا  توان داشت؟ مى گویى كاش پدرانم كه در جنگ

بودند و هنگام گفتن این جمله با چوب به دندان پسر پيغمبر مى زنى؟ 

ابداً به خيالت نمى رسد كه گناهى كرده اى و رفتارى زشت مرتكب شده 

تو با ریختن خون فرزندان پيغمبر و خانواده عبدالمطلب، ! چرا نكنى؟! اى

شادى . تجدید كردىكه ستارگان زمين بودند، دشمنى دو خاندان را 



مكن، چه، بزودى در پيشگاه خدا حاضر خواهى شد، آن وقت است كه 

آرزو مى كنى كاش كور و لال بودى و این روز را نمى دیدى، كاش نمى 

پدرانم اگر در این مجلس حاضر بودند از خوشى در پوست نمى : گفتى

كه به ما خدایا، خودت حق ما را بگير و انتقام ما را از آن كس ! گنجيدند

 !ستم كرد، بستان

روزى كه رسول . به خدا پوست خود را دریدى و گوشت خود را كندى

خدا و خاندان او و پاره هاى تن او در سایه لطف و رحمت حق قرار گيرد، 

تو با خوارى هر چه بيشتر پيش او خواهى ایستاد، آن روز روزى است كه 

یدگان را كه هر یك در خدا و عده خود را انجام خواهد داد و این ستمد

گوشه اى به خون خود خفته اند، گرد هم خواهد آورد؛ او خود مى 

اند، نه، آنان  -مپندارید آنان كه در راه خدا كشته شده اند مرده »:گوید

اما آن كس . «زنده اند و از نعمتهاى پروردگار خود بهره مند مى باشند

، آن روز (معاویه)= ردكه تو را چنين بنا حق بر گردن مسلمانان سوار ك

كه دادخواه، محمد، دادستان خدا، و دست و پاى تو گواه جنایات تو در 

آن محكمه باشد، خواهد دانست كداميك از شما بدبخت تر و بى پناهتر 

 /هستيد

سوگند به خدا تو در دیده من ! و پسر دشمن خدا! یزید اى دشمن خدا

از آن هستى كه ارزش آن را ندارى كه سر زنشت كنم و كوچكتر 



تحقيرت نمایم، اما چه كنم اشك در دیدگان حلقه زده و آه در سينه 

پس از آنكه حسين كشته شد و حزب شيطان ما را از . زبانه مى كشد

كوفه به بارگاه حزب بى خردان آورد تا با شكستن حرمت خاندان 

پيغمبر پاداش خود را از بيت مال مسلمانان بگيرد، پس از آنكه دست ان 

دژخيمان به خون ما رنگين و دهانشان از پاره گوشتهاى ما آكنده شده 

است، پس از آنكه گرگهاى درنده بر كنار آن بدنهاى پاكيزه جولان مى 

 !دهند، توبيخ و سرزنش تو چه دردى را دوا مى كند؟

اگر گمان مى كنى با كشتن و اسير كردن ما سودى به دست آورده اى، 

آن روز جز . ود مى پنداشتى جز زیان نيستبزودى خواهى دید آنچه س

آنچه كرده اى حاصلى نخواهى داشت، آن روز تو پسر زیاد را به كمك 

تو پيروانت در كنار ميزان ! خود مى خوانى و او نيز از تو یارى مى خواد

عدل خدا جمع مى شوید، آن روز خواهى دانست بهترین توشه سفر كه 

ین بود كه فرزندان رسول خدا را معاویه براى تو آماده كرده است ا

هر . به خدا من جز از خدا نمى ترسم و جز به او شكایت نمى كنم. كشتى

هر كارى . نمى ترسم و جز به او شكایت نمى كنم! كارى مى خواهى بكن

هر دشمنى كه دارى ! هر نيرنگى كه دارى به كار زن! مى خواهى بكن

تو نشسته است هرگز سترده به خدا این لكه ننگ كه بر دامن ! نشان بده

سپاس خدا را كه كار سروران جوانان بهشت را به سعادت . نخواهد شد



از خدا مى خواهم رتبه . پایان داد و بهشت را براى آنان واجب ساخت

هاى آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بيشتر گرداند، چه او سر 

 (/سيره پيشوایان)پرست و یاورى تواناست 

 

(س)ئل زینب كبري فضا  

علم و دانش-1  

 علمى چنين داراى السلام عليه سجاد امام شهادت به عليهاالسلام زینب

 معلمه غير عالمه انت» :فرمود و كرد خطاب اش عمه به كه جا آن است،

 و عالم باشي؛ داشته آموزگاري آنكه بي تو ؛(2) مفهمه غير وفهمه

هستي دانشمند  

 الزینبيه   خصایص))  خود كتاب در زایرىج نورالدین سيد گرامى فاضل 

كند مى نقل چنين((  : 

 اش خانه در(  س) زینب بود، كوفه در(  ع) منين اميرالمؤ كه روزگارى ))

. كرد مى آشكار را آن معنى و تفسير قرآن زنها براى كه داشت مجلسى

 به(  ع) منين اميرالمؤ ناگاه كه نمود مى تفسير را((  كهيعص))  روزى



))  ها زن براى شنيدم!  چشمانم دو روشنى و نور اى: فرمود و آمد او خانه

؟ نمایى مى تفسير را((  كهيعص  

 اى نشانه و رمز این: فرمود(  ع) منين اميرالمؤ.  آرى:  گفت(  س) زینب

 ص)خدا رسول فرزندان و عترت شما به كه اندوهى و مصيبت براى است

 آشكار و داد شرح را ها هاندو و مصایب آن از پس. آورد مى روى( 

عليها الله صلوات - صدا با گریه كرد، گریه زینب گاه آن پس.  ساخت .  

شرعى مسائل گفتن  

(  س) زینب حضرت: گوید مى(  ره) بابویه بن محمد ، صدوق شيخ 

 و حلال مسائل در مردم و داشت(  ع) حسين امام طرف از خاصى نيابت

(  ع) سجاد حضرت اینكه تا رسيدند،پ مى او از كرده مراجعه او به حرام

یافت بهبود  . 

 قول از را بسيارى روایات(  س) زینب حضرت: گوید(  ره) طبرسى شيخ

است كرده روایت(  س) زهرا حضرت مادرش  . 

 و مادر از(  س) زینب حضرت:  كه است شده روایت المحدثين عماد از

 از و كرد مى وایتر زنان دیگر و هانى ام و سلمه ام از و برادرانش و پدر



(  ع) الحسين بن على و عباس ابن اند، كرده روایت او از كه كسانى جمله

دیگرانند و(  ع) حسين امام دختر صغرى فاطمه و جعفر بن عبدالله و . 

 سخنان عباس ابن كه عقيله بانویى زینب: گوید ابوالفرج همچنين

: گوید مى و كرده نقل او قول از فدك مورد در را(  س)زهرا حضرت

گفت من به(  ع) على دختر زینب ما، عقيله  . 

 آید مى دست به چنين عالمان دیگر و دربندى فاضل فرمایش ظاهر از

(  آینده حوادث و خوابها) بلایا و منایا علم(  س) كبرى زینب حضرت كه

 رشيد و تمار ميثم مانند ،( ع) على حضرت یاران از بسيارى همچون را

 ، كرده بيان كه اسرارى ضمن در بلكه و دانسته مى دیگر برخى و هجرى

 دختر آسيه و عمران دختر مریم از را حضرت آن مسلم و قطع طور به

است دانسته برتر فضيلت با زنان دیگر و مزاحم  . 

: بود فرموده حضرت آن به كه(  ع) سجاد حضرت فرمایش ضمن در وى

 آموزنده بدون هفهميد و آموزگار بدون دانشمند بحمدالله تو عمه اى)) 

 زینب كه است آن بر حجت و دليل خود فرمایش این: گوید ،. ((  هستى



 شده مى الهام او به یعنى بوده محدثه(  ع) منين اميرالمؤ حضرت دختر

باشد مى باطنى آثار و لدنى علم از او عمل و است .  

است گفته مصرى نویسندگان از یكى ، شافعى غالب محمد   : 

 بهترین از و نسب و حسب نظر از بيت اهل زنان رینبزرگت از یكى ))

 مقام نماى تمام آیينه و تقوا مقام و بزرگ روحى داراى كه طاهر، بانوان

 - طالب ابى بن على دختر ، زینب سيده حضرت ، بوده ولایت و رسالت

 از و بودند كرده تربيت را او كامل نحو به كه است - وجهه الله كرم

 در كه حدى به بود، گشته سيراب نبوت ندانخا دانش و علم پستان

 و كرم و حلم در و گردید الهى بزرگ آیات از یكى بلاغت و فصاحت

 عرب بلكه و هاشم بنى خاندان ميان در كارها تدبير در بصيرت و بينایى

 فضيلت و اخلاق و صورت و سيرت و جلال و جمال ميان و شد مشهور

بود كرده جمع . 

 

 عبادت حال در شبها. بود دارا تنهایى به او ند،داشت همگى خوبان آنچه

بود معروف پرهيزكارى و تقوا به و داشت روزه را روزها و بود ... ))   



كودكى در خطبه ایراد  

 

 طولانى و غرا خطبه ، سالگى شش حدود در(  س) زینب اینكه عجایب از 

 و فدك پيرامون ، النبى مسجد در كه را(  س) زهرا حضرت مادرش

 روایت آیندگان براى بود، نموده حفظ كرد، ایراد(  ع) على امام رهبرى

 و ها واژه هم و است طولانى و مشروح هم خطبه آن اینكه با كرد، مى

 عجایب از این و دارد بالا سطح در بسيار و معنى پر و دشوار هاى جمله

اند نموده نقل(  س) زینب از را خطبه آن دیگران و است روزگار  

ندگيعبادت و ب-1  

 عاشق داران زنده شب و عبادت ازعاشقان نيز عليهاالسلام زینب حضرت

 السلام عليه سجاد امام. نداشت باز عبادت از را او مصيبتى هيچ و بود،

 والنوافل الفرائض قيام من صلواتها، تؤدى كانت زینب عمتى ان»:فرمود

 لوسج من تصلى كانت منازل بعض وفى الشام الى الكوفه من مسيرنا عند

 همه شام تا كوفه مسير در زینب ام عمه ؛(9) والضعف الجوع لشده



 شدت از منازل بعضى در و نمود مى اقامه را مستحب و واجب نمازهاى

گزارد مي نماز نشسته ضعف، و گرسنگى .»  

 هنگام است الهى فيض واسطه و معصوم خود كه السلام عليه حسين امام 

 الليل نافله فى تنسينى لا اختاه یا» :فرماید مى اش عابده خواهر به وداع

 دارد آن از نشان این« !مكن فراموش شب نماز در مرا! جان خواهر ؛(11)

 و حكمت به و یافته راه پرستش و بندگى رفيع قله به خواهر، این كه

است یازیده  دست آفرینش هدف  

عفت و حيا-2  

 گوهر ترین  قيمت گران و زنان، زینت ترین  برازنده پاكدامنى، و عفت 

 پدر مكتب در خوبى به را عفت درس عليهاالسلام زینب. است آنان براى

 اجراً باعظم الله سبيل فى الشهيد المجاهد ما»:فرمود كه جا آن آموخت،

 مجاهد ؛(11)الملائكه من ملكا یكون ان العفيف یكاد فعف قدر ممن

 عفت اام دارد قدرت كه نيست كسى از بيشتر اجرش خدا، راه در شهيد

 -كند مي دوري آن از ولي دارد را گناه انجام قدرت یعني -ورزد، مى

باشد فرشتگان از اى فرشته عفيف انسان كه است نزدیك .»  



است كرده روایت مازنى یحيى  :  

 ام خانه و بردم سر به(  ع) على حضرت خدمت در مدینه در مدتها ))

 سوگند خدا به. ودب(  ع) منين اميرالمؤ دختر(  س) زینب خانه نزدیك

نرسيد گوشم به او از صدایى نيفتاده او به چشمم گاه هيچ .  

(  ص) خدا رسول بزرگوارش جد زیارت به خواست مى كه هنگامى به

 سمت در(  ع) حسن كه حالى در ، رفت مى بيرون خانه از شبانه برود،

 رویش پيش(  ع) اميرالمؤمنين و او چپ سمت در(  ع) حسين و او راست

رفتند مى راه .  

 على حضرت شد، مى نزدیك(  ص) خدا رسول شریف قبر به كه هنگامى

 از(  ع) حسن امام بار یك. كرد مى كم را چراغ نور و رفت مى جلو(  ع)

 ترسم مى: فرمود حضرت كرد، ال سؤ كار این درباره بزرگوارش پدر

كند نگاه زینب خواهرت به كسى . )) 

 نمایش به شرایط ترین  سخت در حتى را خویش  عفت كبرى زینب 

 عفت بر  سخت شام تا كربلا از حركت در و اسارت دوران در او. گذاشت

 لان بكفها، وجهها تستر وهى» : اند نوشته مورخين. فشرد مى پاى خویش 



 چون پوشاند مى دستش با را خود صورت او ؛(11) منها اخذ قد قناعها

بود شده گرفته او از روسریش .»  

 شد،از مي نياز اگر و پوشاند مى راست دست با[ اسارت در]را صورت

برد مى بهره هم چپ دست . »  

 

 بر عفاف و حيا مرزهاى از پاسدارى براى كه بود بزرگوار بانوى آن و 

 حرائرك تحذیرك الطلقاء ابن یا العدل من ا»  كه آورد مى فریاد یزید سر

 ابدیت و ورهنست  هتكت قد سبایا؟ الله رسول بنات سوقك و امائك و

 از این آیا[ پيامبراسلام جدمان]هاى شده آزاد پسر اى ؛(12) وجوههن

 دختران و نشانى، پرده پشت را خویش كنيزكان و زنان كه است عدالت

 سو آن و سو این به اسير صورت به را وآله عليه الله صلى خدا رسول

ساختى آشكار را آنان هاى صورت و دریدى را آنان نقاب بكشانى؟  

ولایتمداري -4  

 به دستور خداوند، از مطلق اطاعت كنار در شرطى و قيد هيچ بدون قرآن

 اطهارعليهم ائمه یعنى، امر، صاحبان و وآله عليه الله صلى پيامبر از اطاعت



 از» ؛(14) « الامرمنكم واولى واطيعواالرسول اطيعواالله» .دهد مى السلام

كنيد اطاعت الامر اولي و رسول و خداوند .»  

 تمامى در كرده، درك را( 15) معصوم هفت حضور كه عليهاالسلام زینب 

 و معرفى بودن، چرا و چون بى تسليم امام، معرفت) مدارى ولایت ابعاد

 چشمان با او. است آمد سر( ... و آن راه در فداكارى ولایت، شناساندن

 خویش امام بلاى سپر را خود مادرش چگونه كه بود كرده مشاهده خود

 ونفسى الفداء لروحك روحى» :گفت خود ولى به خطاب و داد قرار

 بلاى سپر جانم و تو روح فداى روحم[ ابالحسن اى]؛(12) الوقاء لنفسك

 السلام عليه على از حمایت راه در را خویش جان سرانجام و« .باد تو جان

 درس خوبى به عليهاالسلام زینب. گردید ولایت راه شهيده و نمود فدا

 عرصه به كربلا در زیبایى به را آن و گرفت فرا مادر از را مدارى تولای

رساند ظهور .  

 و اتهامات نفى طریق از ولایت، شناساندن و معرفى جهت در سو یك از 

 خطبه در جمله از. كرد تلاش بيت اهل شده فراموش حقوق یادآورى

 سالهالر ومعدن النبوه خاتم سليل قتل ترحضون وانى» :فرمود كوفه شهر



 و پيامبر آخرین فرزند كشتن ننگ لكه ؛(11) الجنه اهل شباب وسيد

شست؟ خواهيد چگونه را بهشت جوانان آقاى و رسالت سرچشمه »  

 و ولایت یزید، مجلس و شام، شهر ،(12) زیاد ابن مجلس در همچنين و 

نمود معرفى خوبى به را امامت .  

 عليه حسين امام دوران در چه بود؛  امامت تسليم پا تا سر دیگر سوى از 

 خيمه كه اى لحظه در حتى السلام عليه سجاد امام دوران در چه و السلام

 آن نزد السلام عليه سجاد امام امامت آغاز در یعنى زدند، آتش را گاه

 زدند آتش را ها خيمه...  گذشتگان یادگار اى: كرد عرض و آمد حضرت

19)« .كنيد فرار بالفرار؛ عليكن»:فرمود كنيم؟ چه ما )  

 عليه سجاد امام جان از عليهاالسلام زینب مورد، چند در مهمتر این از 

نمود حمایت او از جان پاى تا و كرد دفاع السلام .  

صبر و تحمل سختي ها -5  

و شاید خود صبر از .واقعا باید زینب كبري را قهرمان صبر معرفي كرد

 حضرت آن تنامهزیار در. عظمت صبر حضرت زینب به تعجب امده است

 صبر از آسمان ملائكه السماء؛ ملائكه صبرك من عجبت لقد» :خوانيم مى



 و رضا و صبر چنان آن كربلا ماجراى در مخصوصا« .آمدند شگفت به تو

.است خجل او روى از صبر كه داد، نشان خود از تسليم  

تو حقير شد صبر كه كسى اى تو بر سلام    

تو نـظير زنــى جـــهـــان ــهفاطــم بـــعـــد نــــدیـــده  

نفر از بستگانش را در راس 12.پسرانش را مقابل چشمانش شهيد كردند

بعد .انها امام حسين و حضرت عباس را مقابل چشمانش شهيد كردند 

این زن قهرمان را با افرد دیگر كاروان حسيني به اسارت به شهرها 

در خرابه ها زنداني .بردند   

اموال انان را .حجاب انهارا برداشتند .گي دادندكردندوگرسنگي و تشن

به اجساد شهدا بي حرمتي كردند اما زینب همه اینهارا .غارت كردند

.تحمل كرد وبخوبي از پس زمسوليت تبليغ اهداف قيام حسيني برامد  

 زخم به نمك زبانش نيش با ملعون آن كه گاه آن زیاد؛ ابن مجلس در

 باخيك الله صنع رایت كيف»:گوید مى او آزردن براى و پاشد مى زینب

 در او «یافتى؟ چگونه ات خانواده و برادر با را خدا كار ؛(14)بيتك واهل

 آورد؟ سرتان به بلایى چه خدا دیدى كه بگوید خواهد مى تعریض با واقع



 و صبر از كه آرامشى با كند، نمى درنگ پاسخ در عليهاالسلام زینب

 زیبایى جز( 15)جميلا الا رایت ما» :فرمود داشت حكایت او قلبى رضاى

 همه این ز ا و ماند، مى شگفت در اسير زن یك پاسخ از زیاد ابن« .ندیدم

 قدرت و شود مى متعجب ها مصيبت مقابل در او تسليم و استقامت و صبر

دهد مى دست از را محاجه .  

اى كشيـده عالم محنت كه زینبى اى       

اى؟ یدهد چه عالم به درد و بلا از غير  

علو و استوارى همه این و زنى یارب        

اى؟ آفریـده مگــر صبــور زینــب چــون  

شهامت و شجاعت-2  

 مند  بهره حيدرى  شجاعت از است، شده  تربيت شجاع خانواده در و

 و است گرفته لقب « هاشمى زن شير ؛(21) الهاشميه لبوه »به او. است

 تحقيرشان كند، مى توبيخشان د،زن مى فریاد دشمن سر بر مردان چون

 چكان خون شمشير برق از او. ندارد دل به هراسى كسى از و كند، مى



 همه آن ميان در نشدنى، فراموش روز آن در ندارد، واهمه آدمكشان

 مسلمان یك شما ميان در آیا كه زند مى فریاد كشته همه آن و شمشير

 اى گوشه او هرىظا قدرت به توجه بدون زیاد، ابن مجلس در نيست؟

 « فاسق» را او كند، مى تحقيرش او سؤالات به اعتنایى بى با و نشيند مى

گوید مى و كند مى معرفى «فاجر»و : 

 «  من وطهرنا وآله عليه الله صلى محمد بنبيه اكرمنا الذى الحمدلله

 ؛(21) غيرنا وهو الفاجر ویكذب الفاسق یفتضح وانما تطهيراً الرجس

 وآله عليه الله صلى محمد حضرت نبوت با را ام كه را خداى سپاس

 و شود، مى رسوا فاسق فقط همانا. نمود پاك ها پليدى از و داشت، گرامى

باشد مى ما غير او و گوید، مى دروغ بدكار .»  

 شجاعت او، هاى زبانى بد و ها كجى دهن و یزید مقابل در همچنين و 

 الدواهى على جرت ئنل»: گوید مى چنين گذارده، نمایش به را حيدرى 

 توبيخك واستكبر تقریعك واستعظم قدرك لاستصغر انى مخاطبتك

[ كه بدان]واداشته تو با گفتن سخن به مرا روزگار فشارهاى اگر ؛(21)



 بزرگ را تو سرزنش وليكن است، ناچيز من نزد در تو ارزش و قدر

دانم مى بزرگ را تو كردن توبيخ و شمرده .»  

تو دلپذیر تصو به على زنده صداى    

تو اسير شد یزید و بودى شام اسير  
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 (س)فاطمه معصومه 

هجري، در شهر مدینه چشم  371در روز اول ذیقعده سال حضرتش 

این بانوي بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي پرورش . به جهان گشود

. فضایل اخلاقي آراسته بودند یافت كه پدر و مادر و فرزندان، همه به

عبادت و زهد، پارسایي و تقوا، راستگویي و بردباري، استقامت در برابر 

ناملایمات، بخشندگي و پاكدامني و نيز یاد خدا، از صفات برجسته این 

پدران این خاندان، . خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به شمار مي رفت

هاي تابناك امامت و سكان همه برگزیدگان و پيشوایان هدایت، گوهر

 .داران كشتي انسانيت بودند

  

  

 سرچشمه دانش

  

در خانداني كه سرچشمه علم و تقوا و فضایل ( س)حضرت معصومه 

پس از آنكه پدر بزرگوار آن بانوي گرامي به . اخلاقي بود، پرورش یافت



عهده دار ( ع)شهادت رسيد، فرزند ارجمند آن امام، یعني حضرت رضا 

ليم و تربيت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نيز بر امر تع

در اثر توجهات زیاد آن حضرت، هر یك از فرزندان امام . عهده گرفت

ابن صباغ . به مقامي والا دست یافتند و زبانزد همگان گشتند( ع)كاظم 

هر یك از فرزندان ابي الحسن موسي ?: ملكي در این باره ميگوید

بدون تردید بعد از حضرت . ?م، فضيلتي مشهور داردمعروف به كاظ

از نظر ( س)، حضرت معصومه (ع)در ميان فرزندان امام كاظم ( ع)رضا 

این حقيقت از اسامي، لقب ها، . علمي و اخلاقي، والامقام ترین آنان است

از ایشان نموده اند، آشكار ( ع)تعریف ها و توصيفاتي كه ائمه اطهار 

وشن مي سازد كه ایشان نيز چون حضرت زینب است و این حقيقت ر

 .بوده است ?عالمه غير معلمه?( س)

  

  

 مظهر فضایل

  

روایات . مظهر فضایل و مقامات است( س)حضرت فاطمه معصومه 

فضيلت ها و مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي ( ع)معصومان 



ه براي خدا آگاه باشيد ك?: در این باره مي فرمایند( ع)امام صادق . دهد

حرمي است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا حرمي است و آن مدینه 

بدانيد كه حرم . و براي اميرمؤمنان حرمي است و آن كوفه است. است

آگاه باشيد كه قم، كوفه كوچك . من و فرزندانم بعد از من، قم است

ماست، بدانيد بهشت هشت دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم 

بانویي از فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت . تاس

 ?.مي كند كه با شفاعت او، همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند

  

  

 (س)مقام علمي حضرت معصومه 

  

از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشيع ( س)حضرت معصومه 

جمعي از شيعيان، به  نقل شده كه روزي. است و مقام علمي بلندي دارد

و پرسيدن پرسش هایي از ( ع)قصد دیدار حضرت موسي بن جعفر 

در مسافرت ( ع)چون امام كاظم . ایشان، به مدینه منوره مشرف شدند

كه در آن هنگام ( س)بود، پرسش هاي خود را به حضرت معصومه 

فرداي آن روز براي بار دیگر . كودكي خردسال بيش نبود، تحویل دادند



پس به ناچار، . منزل امام رفتند، ولي هنوز ایشان از سفر برنگشته بودبه 

پرسش هاي خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدي به خدمت امام 

جواب پرسش ها را ( س)برسند، غافل از این كه حضرت معصومه 

وقتي پاسخ ها را ملاحظه كردند، بسيار خوشحال شدند و . نگاشته است

از قضاي روزگار . فراوان، شهر مدینه را ترك گفتندپس از سپاسگزاري 

مواجه شده، ماجراي خویش را باز ( ع)در بين راه با امام موسي بن جعفر 

: وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه كردند، سه بار فرمود. گفتند

 .پدرش فدایش

  

  

 فضيلت زیارت

  

. ا خدا بودن استدعا و زیارت، پر و بال گشودن از گوشه تنهایي، تا اوج ب

دعا و زیارت، جامي است زلال از معنویت ناب دركام عطشناك زندگي؛ و 

، بارقه اميدي در فضاي غبارآلود زمانه، فریاد (س)زیارت حرم معصومه 

روح مهجور در هنگامه غفلت و بي خبري، و نسيمي فرحناك و برخاسته 

، به (س)زیارت مرقد فاطمه معصومه . از باغستان هاي بهشت است



انسان اعتماد به نفس مي دهد، و او را از غرق شدن در گرداب نوميدي 

زیارت مزار با صفاي . باز مي دارد و به تلاش بيشتر دعوت مي كند

، سبب مي شود كه زائر حرم، خود را نيازمند (س)كریمه اهل بيت 

كه  -پروردگار ببيند، در برابر او خضوع كند، از مركب غرور و تكبر

فرو آید و حضرت  -مامي بدبختي ها و سيه روزي هاستسرچشمه ت

بر همين . را واسطه درگاه پروردگار عالميان قرار دهد( س)معصومه 

اساس است كه براي زیارت آن حضرت، پاداش بسيار بزرگي وعده داده 

نقل شده ( ع)در این باره از امام جواد . شده و آن، ورود به بهشت است

 .?را در قم زیارت كند، بهشت از آن اوست هر كس عمه ام?: كه فرمود

  

  

 برگزیدن شهر قم

  

چون . به شهر ساوه رسيد، بيمار شد( ع)پس از آنكه حضرت معصومه 

یكي از . توان رفتن به خراسان را در خود ندید، تصميم گرفت به قم برود

شهر قم را ( س)نویسندگان در این باره كه چرا حضرت معصومه 

بي تردید مي توان گفت كه آن بانوي بزرگ، روي ?: برگزید، مي نویسد



ملهم و آینده نگر داشت و با توجه به آینده قم و محوریتي كه بعدها 

محوریتي كه آرامگاه ایشان مركز آن  -براي این سرزمين پيش مي آید 

این جریان به خوبي روشن مي كند . بدین دیار روي آورد -خواهد بود 

نده اسلام و موقعيت این سرزمين توجه داشته و كه آن بانوي الهي، به آی

خود را با شتاب بدین سر زمين رسانده و محوریت و مركزیت آن را با 

 .مدفن خود پایه ریزي كرده است

  

  

 از منظر روایات( س)زیارت حضرت معصومه 

  

روایات فراواني از پيشوایان ( س)درباره فضيلت زیارت حضرت معصومه 

از جمله، هنگامي كه یكي از محدثان برجسته قم، . معصوم رسيده است

شرفياب مي ( س)به محضر مقدس امام رضا  ?سعد بن سعد?به نام 

از ما در نزد شما ! اي سعد?: شود، امام هشتم خطاب به ایشان مي فرماید

آیا قبر فاطمه دختر موسي بن ! فدایت شوم: سعد مي گوید. ?قبري است

آري، هر كس او را زیارت كند، ?: رمایدرا مي فرمایيد؟ مي ف( س)جعفر 

 ?.در حالي كه به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست



  

: نيز در این باره مي فرماید( س)پيشواي جهان تشيع امام جعفر صادق 

و در حدیث . ?هر كس او را زیارت كند، بهشت بر او واجب گردد?

 .?زیارت او، هم سنگ بهشت است?: دیگري آمده است

  

  

 (ع)زیارت مأثور درباره حضرت معصومه 

  

، ورود زیارتنامه اي از سوي (س)یكي از ویژگيهاي حضرت معصومه 

، (س)درباره ایشان است كه پس از حضرت فاطمه زهرا ( س)معصومان 

بانوان برجسته اي . او تنها بانوي بزرگواري است كه زیارت مأثور دارد

جه بنت خویلد، فاطمه ام آمنه بنت وهب، فاطمه بنت اسد، خدی: چون

البنين، زینب كبري، حكيمه خاتون و نرجس خاتون كه هيچ شك و 

هيچ كدام زیارت . تردیدي در مقام بلند و جایگاه رفيع آن ها نيست

ندارند و این نشان دهنده مقام والاي این ( س)مأثور از سوي معصومان 

بيت عصمت و  و پيروان اهل شيعيان باشد كه. بانوي گرانقدر اسلام است

به ویژه بانوان، این مقام بزرگ و عالي را پاس بدارند و ( س)طهارت 



تنها در این صورت است . همواره الگو و مظهر عفاف و تقوا و حيا باشند

 .كه روح باعظمت این بانوي بزرگ از همه ما خشنود خواهد شد

  

  

 و لقب معصومه( ع)امام رضا 

  

بهشتي، غرق در عبادت و نيایش، بانویي ( س)حضرت فاطمه معصومه 

شاید یكي از دلایل . پيراسته از زشتي ها و شبنم معطر آفرینش است

ناميدن این بانو، آن باشد كه عصمت مادرش حضرت زهرا « معصومه»

بر اساس پاره اي از روایات، این لقب از . در او تجلي یافته است( س)

وارد شده است؛ چنان كه  به این بانوي والامقام اسلام( ع)سوي امام رضا 

در اینباره ( ع)فقيه بلند اندیش و سپيد سيرت شيعه، علامه مجلسي 

هركس معصومه را در قم زیارت »: در جایي فرمود( ع)امام رضا : ميگوید

 .«كند، مانند كسي است كه مرا زیارت كرده است

  

  



 كریمه اهل بيت

  

ان قدر شيعه، به در زبان دانشمندان و فقيهان گر( س)حضرت معصومه 

از ميان بانوان اهل بيت، این نام . یاد مي شود ?كریمه اهل بيت?لقب 

بر اساس رویاي صادق و . زیبا تنها به آن حضرت اختصاص یافته است

صحيح نسب شناس گرانقدر، مرحوم آیت الله مرعشي نجفي، این لقب از 

این در . اطلاق شده است( س)بر حضرت معصومه ( ع)طرف امام صادق 

به آیت الله نجفي كه با دعا و راز و نياز، تلاش ( ع)رؤیا، امام صادق 

آغاز كرده خطاب ( س)پيگيري را براي یافتن قبر مطهر حضرت زهرا 

 .برتو باد به كریمه اهل بيت: فرمود

  

  

 (س)القاب حضرت معصومه 

  

ذكر شده كه ( س)به طور كلي، سه زیارت نامه براي حضرت معصومه 

اسامي و لقب . آن ها مشهور و دو تاي دیگر غير مشهور استیكي از 

در دو زیارت نامه غير مشهور ذكر ( س)هایي كه براي حضرت معصومه 



؛ (نيكوكار)؛ برَِّه (ستوده)، حميده (پاكيزه)طاهره : شده؛ به قرار ذیل است

؛ مرضيّه (خشنود از خدا)؛ رضَّيه (پرهيزگار)؛ تقَّيه (حد یافته)رشيده 

؛ سيده رضيّه (بانوي بسيار راستگو)؛ سيده صدیقه (ایت خدامورد رض)

سرور )؛ سيدةُ نساء العالمين (بانوي خشنود خدا و مورد رضاي او)مرضَّيه 

هم چنين محدثَّه و عابده از صفات و القابي است كه براي (. زنان عالم

 .عنوان شده است( س)حضرت معصومه 

  

  

 (س)شفاعت حضرت معصومه 

  

گاه شفاعت، از آن رسول گرامي اسلام است كه در قرآن بالاترین جای

همين طور دو تن از بانوان . كریم، از آن به مقام محمود تعبير شده است

خاندان رسول مكرم اسلام، شفاعت گسترده اي دارند كه بسيار وسيع و 

این دو . جهان شمول است و مي تواند همه اهالي محشر را فرا گيرد

و شفيعه روز ( س)قه اطهر، حضرت فاطمه زهرا بانوي عالي قدر، صدی

در مورد شفاعت گسترده . هستند( س)جزا، حضرت فاطمه معصومه 

همين بس كه شفاعت، مهریه آن حضرت است و به ( س)حضرت زهرا 



هنگام ازدواج، پيك وحي طاقه ابریشمي از سوي پروردگار آورد كه در 

گنهكاران از امت  خداوند مهریه فاطمه زهرا را، شفاعت?آن، جمله 

. ، این حدیث از طریق اهل سنت نيز نقل شده است?قرار داد( ص)محمد 

از جهت گستردگي شفاعت، هيج بانویي به ( س)پس از فاطمه زهرا 

بر همين اساس است كه . نمي رسد( س)شفيعه محشر، حضرت معصومه 

با شفاعت او، همه شيعيان ما ?: فرمودند( ع)حضرت امام جعفر صادق 

 .?رد بهشت مي شوندوا

  

  

 سرَّ قداست قم

  

از جمله امام صادق . در احادیث فراواني به قداست قم اشاره شده است

معرفي و خاك آن را، پاك و پاكيزه تعبير ( ع)قم را حرم اهل بيت ( ع)

همچنين ایشان در ضمن حدیث مشهوري كه درباره قداست . كرده است

، فرمودندبانویي از فرزندان من به قم به گروهي از اهالي ري بيان كردند

نام فاطمه دختر موسي، در آن جا رحلت مي كند كه با شفاعت، او همه 

من این حدیث را هنگامي : او مي گوید. شيعيان ما وارد بهشت مي شوند



هنوز دیده به ( ع)شنيدم كه حضرت موسي بن جعفر( ع)از امام صادق 

شرافت و قداست قم پرده  این حدیث والا، از رمز. جهان نگشوده بود

برمي دارد و روشن مي سازد كه این همه فضيلت و شرافت این شهر كه 

، مهين بانوي (س)در روایات آمده، از ریحانه پيامبر، كریمه اهل بيت 

سرچشمه مي گيرد كه در این سرزمين ( س)اسلام، حضرت معصومه 

وتياي دیده از جهان فرو مي بندد و گرد و خاك این سرزمين را، ت

 .دیدگان حور و ملایك مي كند

  

  

 به امام هشتم( س)محبت و مباهات حضرت معصومه 

  

پس از . تنها فرزند نجمه خاتون بود( ع)سال تمام، حضرت رضا  52مدت 

یك ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره اي تابان از دامان نجمه درخشيد كه 

لاترین عواطف انباشته توانست وا( ع)بود و امام ( ع)هم سنگ امام هشتم 

بين حضرت معصومه و . شده و در سوداي دلش را بر او نثار كند

عواطف سرشار و محبت شگفت انگيزي بود كه ( ع)برادرش امام رضا 

كه ( ع)در یكي از معجزات امام كاظم . قلم از ترسيم آن عاجز است



شما : نيز نقشي دارد، هنگامي كه نصراني مي پرسد( ع)حضرت معصومه 

این . ?هستم( ع)من معصومه، خواهر امام رضا ?: كه هستيد؟ مي فرماید

و ( ع)تعبير، از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا 

 .برادري سرچشمه مي گيرد -نيز از مباهات ایشان به این خواهر

  

  

 سرآمد بانوان

  

ن از جهت شخصيت فردي و كمالات روحي، در بي( س)فاطمه معصومه 

( ع)بعد از برادرش، علي بن موسي الرضا ( ع)فرزندان موسي بن جعفر 

این درحالي است كه بنا بر مستندات رجالي، . در والاترین رتبه جاي دارد

دست كم هجده تن بوده اند و فاطمه در ( ع)فرزندان دختر امام كاظم 

حاج شيخ عباس قمي . بين این همه بانوي گران قدر، سرآمد بوده است

سخن مي گوید، درباره فاطمه ( ع)گاه كه از دختران موسي بن جعفر آن

بر حسب آنچه به ما رسيده، افضل آن ها، ?: مي نویسد( س)معصومه 

معروف به حضرت ( ع)سيده جليله معظمه، فاطمه بنت امام موسي 

 .معصومه است



  

  

 فضيلت بي نظير

  

را به ( س) شيخ محمد تقي تُستري، در قاموس الرجال، حضرت معصومه

عنوان بانوي اسوه معرفي كرد و فضيلت وي را در ميان دختران و پسران 

. بي نظير دانسته است( ع)، غير از امام رضا (ع)حضرت موسي بن جعفر 

( ع)در ميان فرزندان امام كاظم ?: ایشان در این زمينه چنين مي نویسند

رت معصومه كسي هم شأن حض( ع)با آن همه كثرتشان، بعد از امام رضا 

بي گمان این گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصيت . ?نيست( س)

بر برداشت هایي استوار است كه از ( ع)فاطمه دختر موسي بن جعفر 

این روایت . به دست آمده است( ع)متن و روایات وارده از ائمه اطهار 

برشمرده اند؛ مقامي كه نظير ( س)ها، مقام هایي را براي فاطمه معصومه 

آن، براي دیگر برادران و خواهران وي ذكر نكرده اند و به این ترتيب، 

 .درشمار زنان برتر جهان قرار گرفته است( س)نام فاطمه معصومه 

  

  



  

به جـــان پاك تو اي دختر امام، ســلام به هر زمان و مـكان و به هر 

 مقام، سـلام

  

مقام رفيــع و بـر این  تویـي كه شــاه خراسان بود بــرادر تــو بـــر آن

 مقام، ســلام

  

به هر عدد كه تكلم شـود به ليل و نهار هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر 

 كـلام، ســلام

  

صبح تا شب و از شام، تا طليعه صبــح بر آستـانه قــدسـت علي الـدوام، 

 ســلام

  

اي مـــه  در آســـمان ولایــت، مــه تمــامي تـــو ز پاي تا به ســرت

 تـمـام، ســلام

  



به پيشگــاه تو اي خواهـــر شه كـَـونين ز فـرد فـرد خليـق، به صبح و 

 شام ســلام

  

منم كه هر سر مویم به هر زمان گویـد به جـان پــاك تـو اي دخــتـر 

 امـام، ســلام

  

  

 غروب غمگين

  

قيد پس از ورود به شهر قم، تنها هفده روز در ( س)حضرت فاطمه 

حيات بود و سپس دعوت حق را لبيك گفت و به سوي بهشت برین 

سلام بر این بانوي . هجري رخ داد 502این حادثه در سال . پرواز كرد

درود بر روح تابناك . بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه غروب

كه اینك آفتاب حرم باصفایش، زمين قم را نوراني كرده ( س)معصومه 

لار زنان جهان و فرزند پيام آوران مهر و مهتران جوانان سلام بر سا. است

در روز قيامت، شفيع ما باش كه تو در نزد خدا، ! اي فاطمه. بهشتي

 .جایگاهي ویژه براي شفاعت داري



 

از   قبل كه  داشت  اهميت  چنان  (ع)اهلبيت  بزرگوار براي  بانوي  تولد این

 .كردند شر ميمنت  مردم  را براي  خبر آن  بدنيا آمدنش

از   گروهي  روزي(س) معصومه  فاطمة  از تولد حضرت  قبل  سال  پنجاه

مرحبا بر :آنها فرمود  به  امام. شتافتند (ع) صادق  نزد امام  ري  شيعيان

  قم  اهل باز به  امام.  هستيم  ري  ما اهل! آقا: گفتند!  قم  ما از اهل  برادران

  مكه  وآن  است  خدا حرمي  براي  باشيد كه  آگاه :و فرمودند  گفته  آفرین

امير   وبراي  مدینه  و آن  است  حرمي (ص)رسولخدا  و براي  است

  من  حرم  باشيد كه آگاه.  است(  نجف)  كوفه  و آن  است  حرمي (ع)مؤمنان

ما   كوچك(  نجف)  ،كوفه قم  باشيد كه  آگاه.  است«  قم«  و اولاد بعد از من

  در این.  است  قم  به  آن  تاي سه  در دارد كه  هشت  بهشت  كه بدانيد.  است

  به.  از دنيا خواهد رفت (ع) دخترموسي  فاطمه  بنام  شهر دخترِ پسرِ من

 .روند مي بهشت  به  شيعيان  او همة  شفاعت

در (ع) هشتم  امام  از ولادت  پس  سال  و پنج  ، بيست173  او در سال

 . است(ع)جعفر  بن  موسي  و پدرش  نجمه  درشما. متولد شد  مدینه



در  با كودكي  امام  و دید كه  رفت (ع) صادق  امام  خدمت  شخصي»ـ 2

گوید؟  مي سخن  كودك  مگر این: پرسيد!  است  صحبت  مشغول  گهواره

  سخن  به  لب نزدیكتر شد، كودك  وقتي. جلوتر برود  او فرمود كه  به  امام

  ، مبغوض اي گذاشته برفرزندت  را كه  نامي! مرد  يا: و فرمود  گشوده

  این: فرمود  شخص  این به  امام  آنگاه!  كن  را عوض  نامش.  خداوند است

كند  مي  عنایت  بمن  خداوند از اودختري.  است (ع) موسي  ، فرزندم كودك

  هركس. سپارند مي  خاك  به  قم و او را در سرزمين  بوده  فاطمه  نامش  كه

 .شود مي  بر اوواجب  كند، بهشت  زیارت  او را در قم

خود رااز   شدند تا پرسشهاي  وارد مدینه  از شيعيان  گروهي  ـ روزي3

  امام  فهميدند كه  آمدند ولي  امام  خانة  به. بپرسند (ع)كاظم  امام

  در این. شدند  بازگشت  و آماده  شده  اندوهگين.  است  درمسافرت

  آنان  و پرسشهاي  را شكست  گروه  این  ، سكوت خردسال  دختري لحظه

  آنان. باز گرداند  آنان  و به  نوشت  را با دقت  همه  و پاسخ  راگرفت

دیار خود را در   راه  آسوده  پاسخها نگریستند و با خاطري  به  زده شگفت

  دخترك  و قصة  كرده  نمودند و سلام  ملاقات  با امام  در راه. گرفتند پيش



: بار فرمود  و سه  لبخند زده  امام. دادند  او را نشان  راگفتند و خط

 ! فدایش  به  پدرش! فداهاابوها

تو   نسوان  از همه  در عصر خویش سري  بانوان  برهمة  كه  بانویي  اي - 4

  برتري

  گوهري  و دریاي  معارف  گنجينة و مبرَّا ز هر بدي  و منزهّي  پاك

  حيدري  و از نسل  عصمت  از خاندان احمدي  و از آل  اشمه  از دودمان

  اطهري  زهراي  حضرت  وز بوستان اي شكفته   كبري  خدیجة  از گلشن

  پيامبري  و دخت  امامي  عمة  هم خواهر امامي  و هم  دختر امامي  هم

قبر   پيداكردن  را براي  ، ختمي مرعشي  نجفي  اللَّه  ـ پدر آیة5

  به  را در رؤیا دید، امام (ع)باقر  امام. بود  گرفته  (س)زهراء فاطمة

،  مراد امام  تصور كرد كه  وي!  البَيْت  ِ اَهْل ِ بكَِریمَة عَلَيكْ: فرمود ایشان

  شریفش  آرامگاه  بدنبال  هم  من:  گفت.  است  (س)زهراء  فاطمة حضرت

  در قم  (س) معصومه  حضرت  مرقد شریف  مرادم: فرمود  امام. هستم

  پنهان  (س)زهراء  قبر شریف  مصالحي  بنا به  كرده  خداوند اراده. است



  شریف  آرامگاه  را تجلَّيگاه  (س) معصومه  مرقد حضرت  باشدولي

 . است  قرار داده  (س)زهراء حضرت

  بنَّ علي  الحجج  ثامن  بابرادرش  ملاقات  جهت 211  بانو در سال  این

بيمار  در قم  كرد ولي  حركت  خراسان  بطرف  مدینهاز  (ع)الرَّضا  موسي

 . فرمود  و در آنجا رحلت  شده

بانو تجویزفرمودند   این  زیارت  براي  اي زیارتنامه (ع)رضا  امام  حضرت

 :  است  این  عباراتش  از جملة  كه

  یعني.« َ الشَأن ناً مِنِ شَأ هِ عِندَْ اللَّ َّ لكَ ِ فَاِن ةالْجَنَّ  فيِ  لي  اشْفَعي  اطِمَةیا ف»

  تو نزدخدا گرانمایه  فرما كه  شفاعت  بهشت  به  در ایصال  برایم!  فاطمه  اي

 .  مقامي  و صاحب

 

 

 

 



 

  نفيسه  سيدّه

  باجناب  سالگي 15در   وي. متولد شد  در مكه  هجري 145  در سال

وارد   یشباشو 193  كرد در سال  ازدواج (ع) جعفر صادق  پسر امام  اسحاق

را در   بارقرآن 191  و پرهيزكار كه  ، عالمه بسيار عابده  زني. مصر شد

  ، گریه تلاوت نمود و در هنگام  بود، ختم  حفر نموده  اش در خانه  كه  قبري

  و در شب  گذران مي عبادت  شبها را به  همة. بود  اكثر روزها روزه. كرد مي

او   خانة  به  حدیث  شنيدن علما براي. خورد از یكبار غذا نمي  و روز بيش

  این  خدمت  و شافعي  مصري ، ذوالنون حنبل  احمد بن  از جمله. رفتند مي

 . شدند مي  بانو مشرف

  سيده را بر دور خانه  جسدش  نمود كه  وصيت  رحلت  در هنگام  شافعي

 !بانو بر او نماز گذارد  دهند و این  طواف  نفيسه

  و در هنگام. شد  مشرف  حج  بار به  ار، سيبزرگو  بانوي  این

را   بدنش  كه  خواست  شوهرش  ، چون بعد از رحلتش. دار بود روزه رحلت

او را در مصر   كردند كه  دیار خواهش  آن  كند، مردم  منتقل  مدینه به



او  به  در خواب (ص)رسولخدا. گردد  منطقه  اهل  بركت  نماید تا باعث دفن

  بركت خداوند قبر او را باعث  كند كه  را اجابت  مردم  استهخو  فرمود كه

را در   فضيلت صاحب  زن  این  بدن  هم  اسحاق. دهد قرار مي  مردم  براي

 .باشد مي  حاجتمندان او زیارتگاه  آرامگاه  هم  اكنون. نمود  مصر دفن

 

ن بدان كه زوجه اسحاق بن جعفر، عليا مخدرّه نفيسه بنت حسن بن زید ب

حسن بن على بن ابى طالب عليهم السلام است كه به جلالت شاءن 

معروف است ، در سنه دویست و هشت در مصر وفات كرد و در آنجا به 

خاك رفت ، و مصریين را اعتقاد تمامى است به او و معروف است كه دعا 

منتهي  .)در نزد قبر او مستجاب مى شود و شافعى از او اخذ حدیث كرده 

 5الامال ج

) 

اسعاف ) و شيخ محمدّ صبّان در ( نورالا بصار ) سيد مؤ من شبلنجى در 

نقل كرده اند كه سيده نفيسه متولد شد به مكه در سنه صد و ( الراغبين 

روزها روزه مى . چـهل و پـنج و نشو و نما كرد در مدینه به عبادت و زهد

ان مى كرد داشت و شبها به عبادت قيام مى نمود و صاحب مال بود و احس



به زمين گيران و مریضان و عموم مردم و سى مرتبه به حج مشرف شد 

 5منتهي الامال ج .)كه اكثرش پياده بود

) 

از زینت دختر یحيى برادر نفيسه نقل شده كه من خدمت كردم عمه ام 

نفيسه را چـهل سال پـس ندیدم او را كه شب بخوابد و روزها افطار 

يل و صائم النَّهار بود، گفتم به وى كه با خودت بنماید، و پيوسته قائم اللَّ

چگونه رفق و مدارا كنم با نفسم و حال آنكه در : مدارا نمى كنى ؟ گفت 

جلو، عقبات دارم كه قطع آنها نمى كنند مگر فائزون ، و جناب نفيسه از 

. قاسم و ام كلثوم و از آنها عقبى نشد: شوهرش اسحاق دو فرزند آورد

ه زیارت حضرت ابراهيم خليل عليه السلام مشرف وقتى با شوهرش ب

شد و در مراجعت ، به مصر تشریف آورد و در خانه اى منزل فرمود، و 

اهل مصر را در حق آن مخدره عقيدت زیاد شد و از او خواهش توقف 

نمودند و به قصد زیارت او مشرف مى شدند و از او بركات مى دیدند و 

 5منتهي الامال ج .)در مصر تا در آنجا وفات كرد

) 

و نقل كرده كه آن مخدره قبرى براى خود به دست خود كنده بود و 

پيوسته در آن قبر داخل مى شده و نماز مى خوانده و قرآن تلاوت مى 



و در ماه رمضان ! كرده تا آنكه شش هزار ختم قرآن در آن قبر نموده 

ا امر به سنه دویست و هشت وفات كرد و در وقت احتضار روزه بود او ر

سى سال است تا به حال كه از خداوند ! واعجبا: افطار نمودند، فرمود

تعالى مسئلت مى كنم كه با حالت روزه از دنيا بروم و حال كه روزه 

پس شروع كرد به خواندن سوره انعام و چون رسيد به ! هستم افطار كنم 

وفات كرد، و چون وفات  (840( .)لَهُمْ دارُالسَّلامِ عِندَْ رَبِّهِم ) آیه مباركه 

كرد مردم اجتماع كردند از قرى و بلدان و روشن كردند شمع هاى 

بسيار در آن شب و شنيده مى شد گـریه از هر خانه كه در مصر بود و 

بزرگ شد غصه و حزن بر اهل مصر و نماز گـذاشتند بر آن مخدره به 

و قيعان  جمعيتى كه مثل آن دیده نشده بود به طورى كه پر كرد فلوات

را پس دفن شد در همان قبرى كه حفر كرده بود به دست خود در خانه 

 .خودش به درب السبّاع در مراغه 

 

و نقل كرده كه بعد از وفات او شوهرش اسحاق مؤ تمن خواست كنته او 

را به مدینه معظمه نقل كند و در بقيع دفن نماید اهل مصر مستدعى 

رد براى تبرك و تيمن و مالى شدند كه آن مخدره را در مصر بگذا

اسحاق راضى نشد تا آنكه در خواب دید رسول . بسيارى هم بذل كردند



معاوضه مكن با اهل مصر : خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را كه فرمود

همانا رحمت نازل مى شود برایشان به بركت او و ! در باب نفيسه 

مآثر او نوشته شده موسم كراماتى از آن مخدره نقل كرده بلكه كتابى در 

 ( .مآثرالنَّفيسة ) به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 همسر عمران مادر مریم

مریم زن نمونه و بانویى است كه در قرآن كریم ستایش افزون شده و 

 : زن برگزیده از ميان عالميان معرفى شده است

واذ قالت الملائكة یا مریم إن اللَّه اصطفاك و طهرّك و اصطفاك على »

14/ آل عمران )« ميننساء العال ) 

« اى مریم خدا تو را »: به یاد آورید هنگامى را كه فرشتگان گفتند

 «.برگزیده و پاك ساخته و بر تمام زنان چهان برترى داده است

تربيت  -كند  آنسان كه قرآن روایت مى -قداست و برگزیدگى مریم را 

ر، اخلاص ها، باو یافتن وى در دامان مادرى چون همسر عمران، شایستگى

زیرا قرآن قبل از تكریم مریم، به ارائه . ارتباط نيست و ایمان وى بى

هایى از مادر او پرداخته است ویژگى  : 

ربّ إنَّى نذرت لك ما فى بطنى محرَّراً فتقبّل منَّى إنَّك انت السمّيع »

 «العليم

( 53/ عمران  آل ) 

( چه را در خدایا آن »: گفت« عمران»هنگامى را كه همسر ( به یاد آورید

) و آزاد، براى خدمت خانه تو)« محرَّر»رحم دارم، براى تو نذر كردم، كه 



از من بپذیر كه تو دانا و شنوا هستى. باشد .» 

تردید زنى با این خداباورى و نيّت الهى و معنوى، دوره باردارى  بى

خویش را در كمال پرواپيشگى و بندگى خالصانه به سر برده و مراقب 

هاى تأثيرگذار بر كودك  باطنى و دورى از آلایشطهارت ظاهرى، 

  .خویش بوده است

رهيافت به راز و اهميت یاد كرد قرآن از انگيزه الهى و خالصانه مادر 

مریم به هنگام باردارى و پيشكش كردن جنين خویش به پيشگاه 

ها  گردد كه توجه داشته باشيم كاوش پروردگار هستى، وانگهى ميسر مى

جدید علمى، بيانگر آن است كه حوادث محيطى و  هایى و دریافت

پيرامونى كودك از زمان تولد و حتى پيش از آن و در دوره جنينى، از 

قبيل تصورات، افكار، حزن و اندوه او، رفتارها و عملكردهاى مادر و نيز 

تغذیه، نظافت، گرفتن از شير و آموزش، داراى تأثير كامل در تنظيم و 

باشد ه او مىگيرى شخصيت آیند شكل . 

تمامى روایات و نصوصى كه از آداب زفاف، شرایط زمانى، مكانى و 

هاى زمان آميزش، تأثير آب، هوا، تغذیه و حالات روحى مادران  بایسته

گویند، از همين منظر  بر فرزندان در دوره باردارى و شيردهى، سخن مى

 .قابل دقت است

نویسد دكتر بنيامين اسپاك، مى  



« شود و  كند، تغذیه مى ز تولد نه تنها در رحم مادر رشد مىانسان قبل ا

1«.هاى او شریك است محيط گرمى دارد، بلكه در همه حركت  

هاى تولد فرزندش در اندیشه پایبندى به  مادر مریم، درنخستين لحظه

بيند برخلاف تصور او  عهدى است كه با خدا بسته است و زمانى كه مى

تواند بر اساس رسوم آن جامعه در شمار  دخترى به دنيا آورده كه نمى

كاران خانه خدا درآید، اما این رویداد خلاف تصور، چيزى از  خدمت

ماند و  كاهد و او همچنان ثابت قدم در عهدش باقى مى ایمان وى، نمى

نهد و با سپردن او، و  نام مى) عبادت كننده خداوند)« مریم»نوزادش را 

گردد الهى در تربيت وى مىنسلش به خداوند، خواهان امداد  : 

فلمّا وضعتها قالت ربّ إنَّى وضعتُها انُثى و اللَّه اعلم بما وضعت و ليس »

الذَّكر كالأنثى و إنَّى سمّيتها مریم و إنَّى اُعيذها بك و ذرّیتّها من الشيطان 

53/ آل عمران )« الرجيم ) 

« ! خداوندا»: گفت( و او را دختر یافت)ولى هنگامى كه او را به دنيا آورد، 

تر  ولى خدا از آنچه او به دنيا آورده بود، آگاه -من او را دختر آوردم 

گذارى  تواند وظيفه خدمت دختر نمى. )و پسر همانند دختر نيست -بود 

من او را مریم نام گذاردم؛ و او و .( معبد را همانند پسر انجام دهد

تو قرار شيطان رانده شده، در پناه ( هاى وسوسه)فرزندانش را از 

دهم مى .» 



عوذ  3.بردن، پناه دادن و تمسك به غير است به معناى پناه« عوذ»واژه 

 .مریم به خدا، یعنى به تمام و كمال سپردن او به خداوند

مادر مریم در تربيت شایسته او از هيچ كوششى فروگذار نكرد و خداوند 

شایسته به دست او و در دامان او، مریم را به رشد و كمالى بس نيك و 

 .رسانيد

« بيانگر رشد، تربيت و پروش بایسته و مطلوب مریم « و انبتها نباتا حسنا

قرآن یادآور شده است كه پاكى و پاكدامنى و صلاح پدر و مادر . است

مریم، در ميان جامعه آنان مورد تأیيد و تأكيد بوده و مردم انتظار 

فردى شایسته  داشتند كه به حكم قوانين طبيعى و اجتماعى، مریم نيز

 .باشد و قرآن این انتظار را رد نكرده و نادرست نشمرده است

« / مریم )« یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوءٍ و ما كانت امُكّ بغيّاً

42) 

« اى نه پدرت مرد بدى بود، و نه مادرت زن بدكاره! اى خواهر هارون !» 

 

 

 

 

 



 

 

 عليه السلام مریم مادر عيسى

يه السلام بانو و مادر نمونه دیگرى است كه قرآن بر عل مریم مادر عيسى

مادرى كه از همان روزهاى . آن انگشت نهاده و تأكيد كرده است

نخستين جدایى از آغوش مادر، ساكن و مقيم خانه خدا شد و به عبادت 

  .الهى پرداخت

اى رسيد كه برگزیده  مقام مریم در عبودیت و بندگى خداوند به مرتبه

آمد ومورد غبطه پيامبر الهى  مائده آسمانى بر او فرود مى. خداوند شد

قرار گرفت و داشتن چنان فرزندى را از خداوند درخواست ( زكریا)

 .كرد

مریم از زنان مورد ستایش قرآن است از آن جهت كه پاكى و پاكدامنى 

خود را به شدت پاس داشته است و تا آنجا پيش رفته كه شایستگى 

ده استدریافت نفخه الهى ش . 

و مریم ابنت عمران الَّتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدّقت »

44/ تحریم )« بكلمات ربّها و كتُبه و كانت من القانتين ) 

و مریم دختر عمران كه دامان خود را پاك نگاه داشت و ما از روح خود »

 هایش را تصدیق كرد و او از در آن دميدیم، او كلمات پروردگار و كتاب



 .مطيعان فرمان خدا بود

و اذ قالت الملائكة یا مریم إنَّ اللَّه اصطفاك و طهرّك على »

آل )« الرَّاكعين یا مریم اقنتى لربكّ و اسجدى و اركعى مع. نساءالعالمين

15و  14/ عمران  ) 

خدا تو را ! اى مریم»: هنگامى را كه فرشتگان گفتند( به یاد آورید)و 

اى . مام زنان جهان، برترى داده استبرگزیده و پاك ساخته و بر ت

براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده ( به شكرانه این نعمت! ) مریم

كنندگان ركوع كن جا آور و با ركوع به .» 

از مجموع نام مریم به عنوان دختر عمران یا مادر عيسى و یا به صورت 

وصيف مستقل، بارها و بارها در قرآن یاد شده است و آیات مربوط به ت

هاى رفتارى، عبادى، خلقى، برگزیدگى و  حالات شخصى، ویژگى

ورى از  پاكدامنى مریم، سكنى گزینى او در عبادتگاه پروردگاه و بهره

هاى بهشتى، چند مطلب قابل فهم و دریافت است نعمت  : 

وارستگى، پاكدامنى، بندگى خالصانه مریم، سبب شد كه فرزند و : یك 

عليهما السلام در دامن او زاده شود؛  ى مسيحمولود بزرگوارى چون عيس

چه اگر زنى بسان مریم و به پيمانه قداست، پاكى و پرواپيشگى او 

توانست، این شرافت را كسب كند و ظرفيت و شایستگى  بود نمى نمى

عليهما السلام را بيابد مادرشدن براى عيسى مسيح . 



است و این به تولد فرزندى چون عيسى از مادرى چون مریم سزا : دو 

صورت آشكار نقش مادر در تربيت فرزندان در مراحل جنينى و پس از 

آن و نيز تأثير حالات روحى، اخلاق و ایمان مادران بر خلق و خوى و 

رساند حالات و رفتار فرزندان را مى . 

گویى تمام عظمت و تقدیس مریم در نقش مادرى او به عيسى و : سه 

كثرت آیات ناظر بر مادرى مریم . شود زادن و پروردن او خلاصه مى

 .براى عيسى از همين منظر قابل فهم است

توان بسان گذرگاه و  عليه السلام را نمى مادرى مریم، براى عيسى: چهار 

ظرفى بدون نقش و تأثير براى مظروف و شخصيت مسيح انگاشت كه 

ى بود، یاد كرد آن همه توصيف از پرواى اخلاقى، خداباور اگر چنين مى

ترین مكان، پرداختن به پرستش  مریم و جاى گرفتن وى در مقدس

ترین غذاها، در دوره پيشامادرى،  روزى خداوند و تغذیه از پاك شبانه

یافت ضرورت و توجيه درخور فهم و عقلانى نمى ! 

عليه السلام را فرشتگان به مریم  افزودن بر این، بشارت تولد عيسى

معرفى كردند و این یعنى كه او « رزند مریمف»دادند و آن نوزاد را با لقب 

سهمى به سزا در تحقق اراده الهى و تولد فرزندى چون عيسى از دامن او 

 : داشته است

اذ قالت الملائكة یا مریم إنَّ اللَّه یبشَّرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى »



13/ آل عمران )« الدنيا و الاخرة و من المقرَّبين ابن مریم وجيهاً فى ) 

«( خداوند تو را ! اى مریم»: هنگامى را كه فرشتگان گفتند( به یاد آورید

دهد كه نامش  از طرف خود بشارت مى] وجود با عظمتى[= اى  به كلمه

مسيح، عيسى پسر مریم است؛ در حالى كه در این جهان و جهان دیگر، 

است( الهى)صاحب شخصيت خواهد بود و از مقربان  .» 

ه صریح تأثير نقش تربيتى، شخصيتى و صفات گون یكى از آیاتى كه به

گوید،  عليه السلام را باز مى اخلاقى، دینى مریم در تكوین شخصيت عيسى

  :آیه هفتاد و پنجم سوره مباركه مائده است

ما المسيح ابن مریم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرَّسل و امّه صدیقه كانا »

53/ المائده )« یأكلان الطعام ) 

« بود؛ پيش از وى نيز، ( خدا)د مریم، فقط فرستاده مسيح فرزن

مادرش، زن بسيار راستگویى بود؛ هر دو غذا . فرستادگان دیگرى بودند

با این حال، چگونه دعوى الوهيت مسيح و پرستش مریم را )خوردند؛  مى

 (!دارید؟

بودن مریم آن است كه « صدیقه»هاى تأكيد خداوند بر  یكى از جنبه

از خصوصيات و صفات منحصر به فرد و استثنایى اى  بگوید، پاره

بودن مادر او، مریم است و گرنه  عليه السلام ره آورد صفت صدیق عيسى

ها او انسانى است بسان سایر انسان . 



(س)زندگينامه حضرت مریم  

و  دیدر عهد جد. يليبود از شهر ناصره جل كتاپرستیزن  كی میمر

مسلمانان دختر عمران،  تیروا به. است شده يمعرف يسيقرآن او مادر ع

 ياز لاو يو انيحيمس تیبه روا يبود ول يلاو ٔ  فهیاز نسل هارون و از طا

نام . بود هودای فهیو از طا ديرس ينبود بلكه نسبش به داوود پادشاه م

حنا ش،مادر  Saint Anne در  میمر. بود ایاش، همسر زكر بود كه خاله

 م،یقرآن در زمان تولَّد مر تیابه رو. متولَّد شد ليدر جل يناصره شهر

قرآن، همسر عمران، در هنگام  تیبه روا. پدرش عمران كشته شده بود

با . المقدّس نذر كرد تيخدمت در ب يآنچه در رحم داشت، برا ،يباردار

معبد آزاد  يعمران، دختر بود، او را در خدمتگزار زندكه فر نیا

اش  شوهرخاله. نام نهاد كننده عبادت يبه معن میحنا او را مر. گذاشتند

معبد  يخدمتگزار يبرا میتوانست كاهنان را متقاعد كند تا مر ایزكر

ساكن شود ميدر اورشل مانيسل . 

 

كفالت و  يبرا لياسرائ يبن يقرآن كاهنان معبد و علما تیروا به

 يها قلم يقرعه كش يسرانجام برا. با هم نزاع كردند میمر يسرپرست

 ایآب فرورفت جز قلم زكر رها به زی قلم ٔ  همهخود را به آب افكندند، 

را بر عهده  میكفالت مر ایقرآن، زكر تیبنا به روا. آب ماند يكه رو



 معبد براي ٔ  نقطه نیدر بلندتر ياتاق ایّاست كه زكر وفمعر. گرفت

راحت  لیو وسا رفت يبنا كرد و هر چند روز با نردبان از آن بالا م میمر

ساخت يم ايّاو را مه . 

 

در  شد، يدر محراب او وارد م ایهر گاه زكر»: است آمده نيقرآن چن در

 نیا: گفت ؟يا را از كجا آورده نیا میمر يگفت ا. افتی يم ينزد او روز

 يروز حساب ياز نزد خداست، خداوند به هر كس كه بخواهد ب

بخشد يم .» 

 

عا در محراب عبادت، به پروردگار د م،یكلمات از مر نیا دنيبا شن ایّزكر

عطا  يتا به او كه خودش كهنسال و همسرش نازا بود، فرزند كند يم

. مشهور است ددهندهيبشارت داد كه به تعم ييحیخداوند او را به .كند

 تیبنا به روا. پرداخت يالمقدّس به روزه و عبادت و نماز م تيدر ب میمر

به صورت  - باشد يكه از بنده گان خاص خداوند م -قرآن روح القدس 

 میكند و مر تیعنا يسيبه نام ع ينازل شد تا به او فرزند میبر مر يسانان

حامله شد يسيبه ع رد،يتماس بگ ياز آن با مرد شيكه تا پ نیبدون ا . 

 

و سفر به دور دست میحضرت مر ينگران : 



 يروح يبا شكنجه ها وستهيمدت پ نیدر ا میماه گذشت و مر نیچند

و حزُن و اندوه  یياوقات در تنها شترياو ب. بود بانیدست به گر يدیشد

و خواب و خوراك گوارا از او سلب شده و  نیريش يزندگ. برد يبه سر م

 يزيچ چيبه ه. و روحش پراكنده بود شانیاز وقتها فكرش پر ياريبس

داد يگوش نم يسخن چيو به ه ردك يتوجه نم . 

 

 يزندزادگاه خود رفت و همراه با فر« ناصره»به شهر  ریناگز میمر ،يآر

و در  دیداشت در آنجا اقامت گز نهيكه در س يكه در رحم و غم و اندوه

ساده ساكن شد تا از چشم و زبان مردم در  اريبس يمنزل تابستان كی

 شیاو از رفت و آمد با قوم خو ليدل نیبه ا.باشد يامان و از نظر آنها مخف

اسرار  ديترس يزد كه م يو كسالت م يماريكرد و خود را به ب يم يدور

كنند  ادی يو مردم از او به زشت افتدياو آشكار شود و بر سرِ زبانها ب ينهان

 يم شياو پ يهرچه قدر دوران باردار. ندیو در موردش سخن گزاف بگو

 يزودشد و به  يم شترياو ب يو نگران افتی يم يرفت، اندوه او فزون

گشت ينگاه دارد ظاهر م يكرد مخف يم يآنچه را كه سع . 

 

  

 



گذراند و چه  يداشت كه او در ذهن خود م نيقیتوان  يكه م يراست هب

گفت؛ يم  

من  ياست كه مقدرات، برا يچه سرنوشت نیا! خودت رحم كن ایخدا بار

هستم  يو از خانواده ا امبرانيدر نظر گرفته شده است؟ من از سلاله پ

 آن سرَ برَ آسمان حكمت برآورده يو شاخه ها يدر آن بر تقو شهیكه ر

پاكدامن بوده، چگونه  يسالم و صالح و مادرم زن ياست؟ پدرم مرد

مرا مورد شك قرار دهند؟ يممكن است، زبانها آبرو  

 

  

 
  

السلام هيعل يسيحضرت ع ولادت  

كرد، و او  ياو را كم م يها يناراحت يتا حد م،یمر يزگاريپره دیترد يب

 ديهمواره امآسوده گردد؟ او  شانشیساخت كه خاطر پر يم دواريرا ام

تواند  يكرد كه نوزاد خود م يفكر م مانیزمان بعد از زا يعنی ندهیبه آ

 كهاو باشد چرا كه فرشته خدا به او خبر داده بود  يگناه يبر ب يليدل

دیگو يكه در گهوراه سخن م دیآ يم اياز تو به دن يفرزند . 

 



. ردرا احساس ك مانیدرد زا میو مر ديزمان وضع حمل فرا رس بالاخره

گذاشت تا دور از مردم  ابانيدرنگ از شهر خارج شد و سر به ب يب میمر

آورد ايفرزند خود را به دن . 

 

ديكشان یيتنه درخت خرما ياو را به سو مانیدرد زا نكهیا تا . 

 

نامم  يمرده بودم و از صفحه عالم به كلَّ شيپ نیكاش من از ا يا گفت؛

 .فراموش شده بود

 

كه در هنگام  يو مددكار اریپناه و بدون  يا و بتنه میمر ابانيآن ب در

 يپا ریپس، از ز. دردش شود نيوضع حمل به او كمك كند و باعث تسك

را نداد داد كه؛ غم مدار،  می، مر(میبن مر يسيع) ياو فرشته ا

شاخ درخت  میمر يا. كرد يجار يقدم تو چشمه آب ریپروردگارت از ز

و تناول كن و . زدیرطب تازه فرو ر تو يخرما را حركت بده تا از آن برا

روشن دار يسيچشمه آب بنوش و چشم خود را به ع نیاز ا . 

 

و  ديدرد طاقت فرسا و مشقت بار وضع حمل را چش میمر تینها در

و به . آورد ايآسمان صاف به دن ریباز و در ز يطيفرزند خود را در مح

مونه و پاك چشم ن ياز مادر يالسلام به قدرت اله هيعل يسيع بيترت نیا



المقدس  تيبه ب میآمد، مر ايكودك به دن يوقت. به جهان گشود

 .بازگشت

 

 يقدرت ط يدارا شیالمقدس خارج شد و به امر خالق خو تياز ب میمر

ديبه كربلا رس قهيالارض شد و در چند دق . 

 

 يتازه از سو یيشد و ندا میشامل حال مر گریپروردگار بار د تیعنا

السلام است بدون پدر  هيگفتند؛ او مثل آدم عل: كه ديكودكش به او رس

به او بگو كه من  يدیاز جنس بشر را كه د ياگر كس. آمده است ايبه دن

امروز هرگز سخن  چكسيخدا نذر روزه سكوت كرده ام و با ه يبرا

 .نخواهم گفت

 

خاطر تمركز از دست رفته خود را باز  يندا با آسودگ نیا دنيبا شن میمر

كودك خود را در  كهيخود را به كار گرفت و در حال مانهيباق يقواو  افتی

خود به راه افتاد لهيو قب هیآغوش گرفته بود به طرف قر . 

 

به شهر، خبر او منتشر شد و چون مردم، او را با نوزادش  میورود مر با

. گفت یيزد و ناسزا يزبان به سرزنش او گشودند و هركس تهمت دند،ید

شرافت  يبرخ. سركوب او شدت عمل به خرج دادند آنها در ملامت و



اصل و نسب او را تذكر  يآوردند و بزرگوار يخاندانش را بخاطرش م

دادند يم . 

 

به دفاع از مادرش  يسيتهمت زدند، ع میكه زنان قومش به مر يهنگام

شك اگر او قادر به  يبدون پدر از مادرش زاده شد و ب يسيع. پرداخت

گرفت ينبود مادرش در معرض اتهام قرار مصحبت و دفاع از خود  . 

 

در گهواره در ادامه صحبت خود مردم را ارشاد كرد و به  يسيع

دعوت نمود و گفت؛ يخداپرست  

از جهان بروم و  كهیآمدم و روز ايبه دن كهیسلام حق بر من باد روز و

خواهم شد ختهيآخرت باز برانگ يابد يزندگان يبرا كهیروز . 

 

كه ( او قادر است)منزه از آنست  ياتخاذ نكرده كه و يهرگز فرزند خدا

موجود باش، آن  دیگو رد،يتعلق گ يزيچ جادیچون حكم نافذش به ا

پروردگار من و شما و همه  كتای يخدا. شود يدرنگ موجود م يب زيچ

است يراه خداپرست نيكه راه راست هم ديعالم است، او را بپرست . 

 



دست  دیكودك با خواست خدا خلق شده و با نیكه ا افتندیقوم در پس

قرار ندهند  دیاو را مورد ترد تيثيبردارند و ح میاز ملامت و سرزنش مر

 .و فتنه و آشوب برپا نكنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عليه السلام مادر موسىیوكابد 

عليه السلام در روزگارى به دنيا آمد كه فرعون، فرزندان پسر  موسى

  .ا سلطنت وى زوال نيابدبرید ت اسرائيل را سر مى بنى

عليه السلام، مادر وى را ، تشویق و  از همان روزهاى نخست ولادت موسى

اندیشى در حفظ جان فرزند  اضطراب فراگرفت و از تدبير و چاره

عليه السلام از سوى  در این هنگام بود كه مادر موسى. خویش، عاجز ماند

 : خدا راهنمایى شد

أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليمّ و لا و اوحينا الى امّ موسى أن »

فالتقطه آل . تخافى و لاتحزنى إنَّا رادّوه اليك و جاعلوه من المرسلين

 (2و  5/ قصص )« فرعون ليكون لهم عدوّاً و حزناً

او را شير ده و هنگامى كه بر او »: و ما به مادر موسى الهام كردیم كه »

؛ و نترس و غمگين مباش، كه ما بيفكن( ى نيل)ترسيدى، وى را در دریا

هنگامى كه . )دهيم گردانيم، و او را از رسولان قرار مى او را به تو بازمى

خاندان فرعون او را از آب ( مادر به فرمان خدا او را به دریا افكند

 «!گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندهشان گردد

 : در این ماجرا چند موضوع شایان درنگ است

عليه السلام چه به معناى الهام باشد و یا  وحى الهى به مادر موسى:  یك

نماید و منزلت مادر  شنيدن صدا و یا هر مكانيسم دیگر، آن چه مهم مى



بخشد، این واقعيت  عليه السلام را به عنوان مادر بسى والایى مى موسى

 بينيم، تمامى تدبير و راهكارهاى وحيانى خداوند به صورت است كه مى

ریز، دقيق، مدبرانه و با شجاعت برخاسته از ایمان از سوى مادر موسى 

شود و خداوند از ایمان، قلب مطمئن، تعهد و اجراى  فراگرفته و اجرا مى

عليه السلام با لحن ستایش  دقيق دستورات خود به وسيله مادر موسى

 .كند گزارش مى

ب مادر موسى، راز بازگشت دوباره موسى به آغوش مادر، تسكين قل: دو 

  : زدودن اندوه از وى و اثبات حقانيت وعده خداوند دانسته شده است

« ...فرددناه إلى امّه كى تقرَّ عينها و لا تحزن ولتعلم أنَّ وعداللَّه حق»

  (45/ قصص )

ما او را به مادرش بازگردانيدیم تا چشمش روشن شود و غمگين نباشد »

 و بداند كه وعده الهى حق است

 

 

 

 



 زن فرعون اسيه

از فرزندان و نسل « مزاحم بن عبيد بن ریان بن وليد » آسيه دختر 

سال ولادت و عمر او را مورخين . پيامبران و از قوم بني اسرائيل است 

ذكر نكرده اند ، رامسيس فرعون مصر او را به عقد خود درآورد و 

بيمار  این دختر عليل و. از آنها به دنيا آمد « اَنيسا » دختري به نام 

به وي در همان ( ع)غيرقابل علاج بود كه با ماليدن آب دهان موسي 

در اخبار آمده كه فرعون به . ) دوران كودكي ، او را بهبود بخشيدند 

ما پيش بيني مي كنيم كه از ! اي فرعون : آنها گفتند . كاهنان متوسل شد 

انش به درون آب نيل انساني به این كاخ گام مي نهد كه اگر از آب ده

پس از اینكه موسي را از آب . بدن این بيمار بمالند بهبودي مي یابد 

همسر فرعون آب دهان آن كودك را به بدن مریض ( س)گرفتند آسيه 

  . (دختر ماليد و شفا یافت

زن كسي بود كه ادعاي خدایي داشت و تمام زرق و برق هاي ( س)آسيه 

خود را ( س)بود ولي آسيه مصر پهناور و مردم آن سامان در اختيار او 

در برابر آن همه عوامل مادي نباخت و با اخلاص تمام در نهان به بندگي 

رسول خدا . خدا مي پرداخت و از زنان ممتاز جهان به شمار مي آمد 

بهترین زنان اهل بهشت « خدیجه ، فاطمه ، مریم » وي را در ردیف ( ص)

را در مقابل ساحران ( ع)وي هنگامي كه معجزه موسي . خوانده است 



مشاهده كرد ، اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد و از همان لحظه به 

ایمان آورد و او پيوسته عقيده و ایمان خود را مكتوم مي ( ع)موسي 

  .داشت

بعنوان آرایشگر دختر « صيانه » در كاخ فرعون همسر حزقيل بنام 

آل فرعون یاد مي از حزقيل بعنوان مؤمن . ) فرعون مشغول خدمت بود 

او مردي از فرعونيان بود كه به موسي ایمان آورده بود ، اما ایمان . شود 

خود را مكتوم مي داشت ، در دل به موسي عشق مي ورزید و خود را 

برخي دیگر او را یكي از پيامبران الهي مي . موظف به دفاع از او مي دید 

بنابر . رعون بود دانند و جمعي معتقدند كه وي خزانه دار مخصوص ف

روایتي حزقيل به شغل نجاري اشتغال داشت و همان بود كه صندوق را 

. براي مادر موسي ساخت تا موسي را در آن نهاده و به رود نيل بيندازند 

او كه به . سال ایمانش را از طاغوتها پوشيده داشت  344گویند حزقيل 

ش اشاره كرده و مرض جذام مبتلا بود با دستانِ فلج خود به طرف قوم

سرانجام فرعون دستور داد تا او را . مردم را به خدا دعوت مي نمود 

قطعه قطعه كنند ، اما با این وصف نتوانستند در ایمانش رخنه اي ایجاد 

  ( .كنند

روزي وي مشغول شانه زدن به زلفهاي اَنيسا دختر فرعون بود كه شانه 

دختر فرعون با ! گفت « لله بسم ا» از دستش افتاد و هنگام برداشتن آن 



: پدرم فرعون است ؟ صيانه گفت « الله » منظورت از گفتن : تعجب گفت 

است كه زمين و زمان و پدرت ( ع)نه ، منظورم خداي موسي و هارون 

صيانه و . این خبر به گوش فرعون رسيد ! فرعون را آفریده است 

ست ؟ صيانه پروردگارت كي: فرزندانش را به حضور طلبيد و پرسيد 

فرعون با . خداي من و تو ، الله است كه پروردگار جهانيان است : گفت 

شنيدن این سخن بيدرنگ دستور داد تنوري را كه از مس ساخته بودند ، 

آتش كنند ، سپس به ترتيب تمام فرزندان صيانه را در ميان تنور آتشين 

شيرخواره بود  افكندو سوزاند ، تا نوبت به آخرین بچه او رسيد كه طفلي

صيانه منقلب شده و صبر و قرارش تمام و با عاطفه سوزناك شروع به . 

اعتراض و گریه نمود ، ولي آن بچه شيرخواره به امداد غيبي چون عيسي 

كه این بلاها در راه حق ! اي مادر صبر كن : به سخن آمد و گفت ( ع)

  .سپس خودِ صيانه را به ميان تنور انداخت. است 

از سوختن آن زن و فرزندانش بوي خوشي : مي فرماید ( ص)دا رسول خ

پدیدار شد كه در آسمان به مشام ملائكه رسيد و من هنگام رفتن به 

وقتي كشته شدن ( س)آسيه . معراج آن بوي خوش را استشمام كردم 

صيانه همسر حزقيل و فرزندانش را با این وضع فجيع و دردناك مشاهده 

روح صيانه را به آسمان بالا مي برند ، یقين او زیاده نمود، دید كه ملائكه 

شد ، لذا ایمان خود را ظاهر كرده و شدیداً به فرعون اعتراض كرد و 



تا كي جنایت خواهي كرد ؟ چقدر به ! واي بر تو اي فرعون : گفت 

خدایت و خداي عالميان جرأت و جسارت پيدا كرده اي ؟ این زن و 

بودند كه آنان را به آتش كشيدي ؟ فرعون فرزندان او چه گناهي كرده 

مگر تو هم مثل صيانه دیوانه شده اي كه اینگونه سخن مي گویي : گفت 

كه خداي ( ع)دیوانه نشده ام وليكن به خداي موسي : ؟ آسيه گفت 

فرعون كه انتظار نداشت چنين سخن ! عالميان است ایمان آورده ام 

( ع)كر نمي كرد كه موسي اعتراض آميزي از همسرش بشنود و هرگز ف

را به آیين ( س)پایگاه نيرومندي در دربار فرعون داشته باشد و آسيه 

خود جذب كند ، به شدت تكان خورد و احساس خطر كرد و دنيا در نظر 

  .او تار گردید

را بسيار دوست ميداشت ، چيزي نگفت ، بلكه به سراغ ( س)چون آسيه 

( ع)سخن از موسي ! ت دیوانه شده دختر: مادر آسيه رفت و به او گفت 

سپس مادر آسيه و فرعون به نزد . و خداي او بر زبان جاري مي كند 

آمده و بزعم خود او را نصيحت كردند كه دست از این آیين ( س)آسيه 

ولي آسيه ! بردار و گرنه همچون همسر حزقيل به سزایش خواهد رسيد 

فرعون دستور داد سرانجام . هرگز تسليم خواست فرعون نشد ( س)

دست و پاهایش را با ميخها بسته و در زیر آفتاب سوزان قرار دهند و 

هنگامي كه آخرین لحظه هاي عمر . سنگ عظيمي بر سينه او بگذارند 



براي من خانه اي در ! پروردگارا » : خود را مي گذراند ، دعایش این بود 

) « نجات ده بهشت در جوار خودت بنا كن و مرا از دست فرعون ظالم 

خداوند نيز دعاي این زن مؤمن پاكباز فداكار را ( . 44سوره تحریم ، آیه 

قرار ( س)اجابت فرموده و او را در كنار بهترین زنان عالم مانند مریم 

  .داد

 آسيه در آیات

ي اسي است كه در لغت به معني حزن است؛ و اگر لفظ آسيه از ماده

به كار رود، به معني محكم بودن ي یك بنا و ساختمان آسيه درباره

اما در اصطلاح قرآني نام زني است كه [ 4]باشد؛ي آن مياساس و پایه

ي حضرت و برخي وي را عمه[ 4]همسر فرعون و دختر مزاحم بوده،

قرآن در دو آیه، از این بانوي بزرگوار با عنوان [ 5.]اندموسي نيز دانسته

 [1.]امْرَأَتَ فِرْعوَْن یاد كرده است

بنابراین در قرآن به نام این بانوي بزرگوار تصریح نشده و اساساً نام 

در قرآن نيامده؛ بلكه  -الله عليهاسلام–هيچ زني غير از نام حضرت مریم 

اي كه به طور كلي اعداد، اسامي، خصوصيات و حالات جزیي و روزمره

شته و ي دیني و ابدي در آن نباشد، جایگاهي در بيانات قرآني ندانكته

 [3.]قرآن با سماجت عجيبي از ذكر آنها خودداري كرده است

 آسيه از منظر قرآن .2



گر و سركشي بود به نام فرعون، كه در رأس آسيه همسر شخص طغيان

گروهي به نام قبطيان، صاحب قدرت و شوكت بوده و در سرزمين مصر 

( ع)كرد؛ اما خودش فردي مؤمن به رسالت حضرت موسيحكومت مي

؛ پيامبري كه مأمور شد به سراغ فرعون برود و وي را به دین توحيد بود

پس آسيه در [ 3]گناه بازدارد؛دعوت نماید و از ظلم و جنایت به مردم بي

اولين اعلان رسالت و اعجاز حضرت موسى پيامبر الوالعزم الهي براي 

كه عصاي حضرت به مار  به او ایمان آورد؛ یعني هنگامي[ 5]فرعون،

ي تبدیل شد و سحر ساحران فرعون را بلعيد، به پيامبري ایشان عظيم

 [2.]یقين پيدا كرده و ایمانش را نسبت به حضرت موسي آشكار نمود

 :مى خوانيم -الله عليه و آلهصلي–در روایتى از رسول خدا 

وَ ( ص)مُحَمَّدٍ خدَِیجَةُ بِنْتُ خوَُیلدٍِ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ: أَفضَْلُ نِسَاءاِلْجَنَّةِ أرَْبَعٌ»

 [9]«مرَْیمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ آسِيةُ بِنْتُ مزَُاحِمٍ، إمرَْأَةُ فِرْعوَْن

خدیجه دختر خویلد و فاطمه : برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند»

و مریم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم، همسر ( ص)دختر محمد

 «.فرعون

 ها و فضائل آسيه در قرآنویژگي

 اي مؤمنانالگو بر .1

كه خداي تبارك در قرآن كریم حدي بود  اخلاص و ایمان آسيه به



ي مؤمنان از زن و مرد معرفي اي براي همهایشان را به عنوان الگو و اسوه

سنگ حضرت مریم، مادر حضرت نموده و وي را در اسوه بودن هم

 :عيساي مسيح قرار داده است

وَ مرَْیمَ َ ابْنَتَ ... ءَامَنُواْ امرَْأَتَ فِرْعوَْنَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ»

 [44]«...عِمرَْانَ

و همچنين به ... و خداوند براي مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده است»

 «...مریم دختر عمران

خداوند براي مؤمنان مثل زني را زده به نام آسيه كه وصلت با كافران 

تي كه در پيشگاه الهي داشت، خللي ضرري به حال ایشان نرساند، و منزل

مقصود این [ 44.]ي یكي از دشمنان خدا بودوارد نشد، با اینكه زیر سلطه

است كه پيوند مؤمنان با كافران به حالشان زیانى ندارد و چيزى از ثواب 

 [44.]و تقرَّبشان به خدا نمى كاهد

ه ي شریفه دو فضيلت و ویژگي خاص براي حضرت آسيه بيان شددر آیه

 :كنيمكه در ذیل دو عنوان مطرح مي

 ناپذیر اعتقاد محكم و خلل. الف

، به وي (ع)ي عصاي حضرت موسيآسيه پس از شنيدن جریان معجزه

داد ایمان آورد؛ اما همسرش فرعون وي را شدیداً مورد شكنجه قرار مي

تا دست از آیين موسي بردارد؛ ولى آسيه در برابر این فشارها و 



ي فرعون نشد؛ ستقامت تمام ایستاد و هرگز تسليم خواستهتهدیدها با ا

چراكه او تقرب به درگاه خدا را بر نزدیكي به فرعون و دستگاهش 

داد و در برابر این تهدیدها، با كلمات توحيدي حقيقت خویش ترجيح مي

 :را هویدا ساخت

 [45]«...الْجَنَّةِرَبّ ِ ابْنِ لىِ عِندَكَ بيَتًا فىِ»

 «...براى من خانه اى در بهشت در جوار خودت بنا كن! پروردگارا»

ي كافر بر مؤمن، ضرري به گر اینست كه سلطهاین كلمات گهربار بيان

كه شخصيتي مثل آسيه با اینكه تحت كند؛ همچنانایمان مومن وارد نمي

اي بر خود اختصاص اختيار فرعون بود، اما در بهشت الاهي جایگاه ویژه

 [41.]داد

در دعاي خویش از خداوند خانه اى درخواست كرده كه هم نزد او آسيه 

باشد و هم در بهشت؛ یعني هر دو را جمع كرده، و این بدان جهت است 

كه بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمين است؛ علاوه بر این حضور 

در نزد خداى تبارك و قرب او كرامتى است معنوى، و استقرار در 

صورى؛ لذا ارزشمند است كه بنده از خدا هر دو را بهشت، كرامتى است 

 [43.]بخواهد

 :نقل شده كه فرمودند -السّلامعليه–از حضرت صادق 

إِنَّ الْمؤُمِْنَ أَشدَُّ مِنْ زُبرَاِلْحدَِیدِ إِنَّ الْحدَِیدَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ تَغَير وَ إِنَّ »



 الْمُؤمِْنَ لوَْ قُتِلَ

 [43]«یتغََيرْ قَلْبُهلَمْ وَ نُشرَِ ثُمَّ قتُِلَ

مؤمن سخت تر از پاره آهن است، بدرستى كه پاره آهن وقتى داخل »

آتش شود، تغيير مي كند؛ ولي مؤمن اگر كشته شود و زنده شود، بعد 

 «.كشته شود، قلب او از حق تغيير نكند

 بيزارى از ظالمان و فرعونيان. ب

ود داشت، با تمام وجود آسيه از تمام لذتهایي كه در دربار فرعون وج

چشم پوشيد و در برابر فرعون ظالم سر تسليم فرود نياورد؛ بلكه توجه 

خویش را به كرامات و رضایت الهي سوق داد و با اتصال به قرب الهي، 

 [45:]در ایمان خود استقامت ورزید تا اینكه از دنيا رخت بربست

 [42]«الْقَوْمِ الظَّالِمِين جَِّنىِ مِنَوَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعوَْنَ وَ عَمَلِهِ وَ ن...»

و مرا از گروه ستمگران رهایى ! و مرا از فرعون و كار او نجات ده ...»

 «!بخش

ي خود آسيه بود كه از خداوند نجات خویش را از بيزاري از ناحيه

شخص فرعون و عمل وي طلبيد؛ مقصود همان عملي بود كه موجب 

شد؛ و منظور ن در زندگي زناشویي ميمصاحبت و معاشرت آسيه با فرعو

از قوم ظالم، همان قوم فرعون بود كه از خداى تعالى در حقيقت بيزارى 

 [49.]و نجات از جامعه ى ستمكار را درخواست نمود



خداوند نيز دعاى این زن نمونه، مؤمن و فداكار را اجابت فرمود و او را 

 [44.]رار دادق( حضرت مریم)در ردیف یكي از بهترین زنان عالم

 گناهاندفاع از مظلومان و بي .2

ي زنده اى از پيروزى مستضعفان بر مستكبران قرآن جهت ترسيم نمونه

كه بخشي از این قصه، [ 44]به تشریح داستان موسى و فرعون پرداخته

مربوط به دوران كودكى موسى و نجات اعجازآميز او از چنگال خشم 

اسرائيل را تحت فشار قرار داده فرعون به شدت بنى. فرعونيان است

بود، و دستور داده بود كه پسران آنها را به قتل برسانند، و دختران را 

براى كنيزى و خدمتگزارى زنده نگهدارند؛ چون از قدرت و شورش 

ي برخي مورخان، پيش بينى ترسيد و بنابه گفتهاسرائيل مياحتمالى بنى

برمى خيزد و دستگاه فرعون را  اسرائيلكرده بودند كه فرزندى از بنى

 .درهم مى كوبد

لذا با این جنایاتي كه فرعون راه انداخته بود، مادر موسي هنگام حمل و 

تولد فرزندش كه پنهاني صورت گرفت، احساس خطر مى كرد و نگران 

بود؛ اما خداي تبارك وعده و چگونگي حفظ و بازگرداندن موسي را به 

 [44.]قلب مادرش الهام نمود

در نتيجه مادر موسى به دستور خداوند نوزاد را در صندوقى گذاشت و به 

دریا انداخت، و دریا مأمور شد تا صندوق را به ساحل ببرد؛ مأموران 



فرعون كه جهت نگهباني رود نيل گماشته شده بودند، روزى صندوقى را 

از روى آب گرفته و نزد فرعون بردند؛ همين كه در صندوق را باز 

 [45.]نوزاد پسر را در آن مشاهده كردندكردند، 

گروهي از حاميان فرعون كه در كاخ فرعون حاضر بودند، فرعون را 

اسرائيلي است كه ظاهراً این طفل همان پسر بني: تحریك نموده و گفتند

فرعون هم تحت تأثير كلام ! تو دنبالش هستي و باید او را به قتل برسانى

گري ولي آسيه ميانجي! موسي را بكشدآنها قرار گرفت و مصمم شد تا 

 [41:]نموده و مانع از این عمل شنيع شد

ینفعََنَا أَوْ وَ قَالَتِ امرَْأَتُ فرِْعوَْنَ قُرَّتُ عَينٍ ٍ لىّ ِ وَ لكََ لَاتَقْتُلوُهُ عَسىَ أَن»

 نَتَّخذَِهُ وَلدًَا

 [43]«وَ هُمْ لَایشْعرُُونَ

نور : گفت( كودك را دارندچون دید آنها قصد كشتن )همسر فرعون »

عنوان او را نكشيد، شاید براى ما مفيد باشد، یا او را به! چشم من و توست

كه دشمن اصلي خود را در )فهميدند و آنها نمي! پسر خود برگزینيم

 «!(پرورانندآغوش خویش مي

قرة عين به معناي خنكي چشم، كنایه از سرور و شادي است و این كنایه، 

شي از ضد آن بوده و آن سخنة العين به معناي حرارت در حقيقت نا

اي كه دهد؛ البته گریهاي به انسان دست ميچشم است كه در اثر گریه



پس حكایت قرآن از زبان همسر فرعون بر . به خاطر حزن و اندوه باشد

بود ( ع)بخشي چشمان آنها حاصل از رؤیت جمال حضرت موسيمسرت

ي آن را داده بود كه خداوند وعده و این همان القاء محبت الهي

 [43.]بود

 جمع آوردن خطاب لاتقتلوه اشاره به عاملان قتل است كه افراد زیادي به

ي قرَّت عين لي و لك عنوان مباشر و مسبب این امر قتل بودند؛ و جمله

در حقيقت شفاعت آسيه نسبت به حضرت موسي بود كه با این جملات 

ا نرم كرد و مانع از كشتن این نوزاد شد؛ احساسي و عاطفي، دل فرعون ر

بخشي وي در كاخ و حكومت بخصوص این كلام عاطفي را به منفعت

فرعوني و فرزندخواندگي این نوزاد مقيد نمود؛ در حاليكه فرعون و 

فهميدند كه این نوزاد یافت شده از دریا، كيست؟ و چه فرعونيان نمي

 [54!]دهند؟كسي را در دامان خود پرورش مي

ي او را فرعون نيز در برابر شفاعت همسرش نسبت به این طفل، خواسته

 [42.]بخشيداجابت نمود و طفل را به همسرش 

از بركت این گفتار، خداوند : ـ فرمودنداللَّه عليه و آلهصلىپيغمبر اكرم ـ

ي شقاوتش بود، مانع از آسيه را هدایت كرد، ولى عناد فرعون كه مایه

ات هدایتش را فراهم سازد؛ در نتيجه آنچه سبب لطف آن شد كه موجب

 [49.]بر او بود، اختيار نكرد



ي الهي را در سيماي حضرت لذا حضرت آسيه وقتي آثار جلالت و جذبه

بخشي و فرزندخواندگي ایشان اشاره موسي مشاهده كرد، به منفعت

نمود؛ چون فرعون و همسرش پسري نداشتند؛ در نتيجه بلاي قتل را از 

كه فرعون و طرفدارانش حقيقت و برگردانيد؛ درحالي( ع)موسي

فهميدند كه دشمن خود را در دامانشان دانستند و نميسرانجام امر را نمي

دهند و عاقبت امر به دست همين موسي هلاك خواهند پرورش مي

 [54.]شد
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مادر امیرالمومنین (س)فاطمه بنت اسد  

 ( ع) ومادر علي(  ص)پيامبر

-اســد   بنــت   فاطمــه  بعــد از رحلــت  كــه   اســت  شــده   روایــت           

ــراهن( ص)خــدا  رســول-( ع) مــادرعلي ــه  ،پي ــوان  خودراب ــن  عن ــرار   كف اوق

ــه  خــودرادر حاليكــه  ،پاهــاي تشــييع  دادودرهنگــام ــر   ود،آهســتهب  برهن ب

ــي ــت  م ــه داش ــي وب ــين   آرام ــر زم ــي  ب ــت  م ــت. گذاش ــاد   در وق نماز،هفت

  سپس!تكبير بر اوخواند

،اورا  شــریفش  ودر قبــر او خوابيــد وبــا دســت  قبــر رفــت  داخــل  خــود بــه

 .نمود  او تلقين  را به  واردقبر كرد وشهادتين

تند بــر خواســ  بــر قبــر او پاشــيدند ومــردم     خــاك  هنگاميكــه           

ــه ــول  گردند،دیدندكـ ــدا  رسـ ــاب( ص)خـ ــه  ،خطـ ــه  بـ ــر فاطمـ ــت  قبـ   بنـ

  ابــي  بــن  علــي  پســرت! عقيــل  نــه!جعفــر  نــه! پســرت! پســرت:اســد،فرمود

 ! طالب



  كه  دادي  انجام  امروز كارهایي! اللَّه  یا رسول:كردند  ،سؤال اصحاب           

 هفتاد تكبير! كردي  يعاورا تشي  برهنه  با پاي! بودیم  ندیده  ما تاكنون

ودر ! او قرار دادي  را كفن  پيراهنت! خوابيدي  در قبرش! بر او گفتي

 ! را فرمودي  كلمات  آخراین

  بر مي  قدم  وآرام  با تأنَّي  امّا اینكه:فرمود( ص)خدا  رسول           

  هبود ك  این  وامّا هفتاد تكبير،براي!بود  زیاد ملائكه  بخاطر ازدحام داشتم

در قبر   وامّا اینكه! ،بر او نماز خواندند از فرشتگان  هفتادصف

وا : او بياد فشار قبر افتاد وگفت  روزي  بود كه  این ،براي اوخوابيدم

  وامّا اینكه!شود  ،تا فشار قبراز او بر طرف خوابيدم  در قبرش  من! ضعفاه

 او قرار  را كفن  پيراهنم

  در آن  خلائق  وعریاني  بياد قيامت  وزياو ر  بود كه  این  ،براي دادم

  اورا با پيراهنم  من! از عریاني  آه! واسواتاه: كرد وگفت  روزافتاد وناله

  وامّا اینكه!محشور گردد  با پوشش  تاروز قيامت  كردم ،دفن

بر او وارد شدند   زیرا دو ملك! عقيل  نه جعفرپ  نه! پسرت! پسرت: گفتم



  سؤال. است  پروردگارم  اللَّه: ند،گفتكرد  سؤال  واز خدایش

 ؟ كيست  پيامبرت:كردند

شيد ك  ؟خجالت كيست  وامامت  ولَّي:كردند  سؤال! است  محمدّپيامبرم: گفت

  بن  علي  بگو پسرم: وگفتم  كردم  او تلقين  به  من! پسرم:بگوید

  را بوسيلة  ،چشمش خداوند بخاطر این! است  ،امام طالب ابي

 .نمود  نروش( ع) علي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مادر پيامبر اكرم حضرت آمنه

در سرزمين مكه در خاندان عبد مناف، دختري پاك از خانواده متوسط 

زیست كه آثار پاكي و درخشندگي در همان دوران كودكي و جواني  مي

هيچ كس نمي دانست او لياقت آن را . از چهره معصومش دیده مي شد

بزرگترین انسان جهان خلقت، یعني حضرت محمد مي یابد كه مادر 

پدر آمنه، یعني وهب، بزرگ بني زهره و جدش عبدمناف . گردد( ص)

مي باشد « عبدمناف بن قصي»بن زهره است كه همردیف پسر عمویش، 

جده . یعني دو نفر مناف نام خوانده مي شوند« منُافَين»و به جهت احترام، 

ه بن هلال السليمه، یكي از عواتك اوقص بن مر  ، دختر«عاتكه»پدرش 

اَنَابنُ »: به آن افتخار كرده و فرموده است( ص)سه گانه اي كه پيامبر 

اجداد مادر آمنه از نظر ریشه و اصالت، كمتر از . «العوَاتكِ مِن سَليم

جده . اجداد پدري وي نيستند، زیرا مادرش مرة، دختر عبدالعزي است

حضرت . عبدالعزي بن قصي مي باشد مادري وي، ام حبيب دختر اسد بن

سال پيش از هجرت در مكه  53به روایتي ( ص)آمنه، مادر پيامبر اسلام 

آمنه در خاندان اصيل و ریشه داري، پاي به . مكرمه دیده به جهان گشود



عرصه وجود گذارد، تا نقش عظيمش را به عنوان مادري تاریخي ایفا 

ع گردید تا جایي كه پيامبر اكرم عزت و احترام دو مناف در او جم. نماید

( كه از ابن عباس روایت شده است)به این نسبت خود در حدیثي ( ص)

خداوند مرا از پشتهاي خالص به ارحام پاك : مباهات نموده، مي فرماید

منتقل كرد و به شاخه هایي تقسيم شد، كه من در بهترین آنها قرار 

از اصالت نسبت . غاز شددوران كودكي آمنه در بهترین محيط آ. گرفتم

و شخصيتي والا برخوردار بود و این تا بدان حد بود كه اصالت و عظمتش 

او گل سر سبد قریش و . در ميان مردم شریف مكه جلوه خاصي داشت

آن چنان در زیر پوشش حجاب از دید مردم . دختر سرور بني زهره بود

زیبایي چهره اش را پنهان و ایمن از ابتذال بود كه راویان نتوانسته اند 

حتي . بيان كنند و جرأت آن را نداشته اند كه چهره اش را ترسيم نمایند

مورخان موفق نشده اند اوصافش را بنویسند؛ ولي گفته اند به هنگام 

كابين بستن وي با عبدالله بن عبدالمطلب، از لحاظ نسبت و شخصيت، 

ودكي و نوجواني آمنه در ميان همسالان دوره ك. برترین دختر قریش بود

قریشي اش، عبدالله را بهتر از همه مي شناخت؛ زیرا خاندان هاشمي 

در نهایت؛ آمنه با عبدالله یكي . نسبت به آل زهره از همه نزدیكتر بودند

عبدالله جواني خوش سيما، خوش . از فرزندان عبدالمطلب ازدواج كرد

قرار  اخلاق و بي نظير بود، بخصوص وقتي كه نور نبوت در صلبش



افزون بر آن، . گرفت، درخشندگي مخصوصي بر پيشاني او دیده مي شد

عبدالله، از یك سو پدري چون عبدالمطلب داشت، كه امر مكه بود و 

چنان عظمت و شكوهي در قوم خود داشت كه هيچ یك از آباء و اجداد 

وي بدان حد نرسيده بودند و تنها شخصيت محبوب قبيله خود بوده 

دیگر مادرش، فاطمه دختر عمروبن عائد مخزومي، از از سوي . است

خاندان اصيل قریش بود كه براي عبدالمطلب دو فرزند دیگر نيز به دنيا 

و جعفر طيار از نوه ( ع)كه امام علي )آورد به نام هاي زیبر و ابوطالب 

( ص)و پس از آن دو نفر، عبدالله، پدر پيامبر ( هاي همان فاطمه هستند

سرانجام، آمنه به خانه عبدالله آمد، و از این پدر و مادر . ردرا به دنيا آو

پاك و شجاع، فرزندي به دنيا آمد كه برترین انسان و بهترین موجودات 

آري، آمنه یك زن بود و . نام داشت( ص)این فرزند، محمد . جهان است

نوشته اند كه از . گردد( ص)لياقت آن را یافت كه مادر حضرت محمد 

( ص)مادر، تنها همين فرزند به دنيا آمد و حضرت محمد این پدر و 

برادر و خواهر نسبي نداشت و بنابر قول مشهور، در هنگام فوت آمنه، 

كه براي دیدار از خویشان خود از مكه )آمنه . شش ساله بود( ص)پيامبر 

در بين مكه و )هنگام بازگشت، در روستاي ابواء ( به مدینه رفته بود

 .از دنيا رفت و مرقد شریفش در همان جا مي باشد( همدینه قرار گرفت

  



 

 ام البنین همسر امیرالمومنین و مادر عباس علمدار

و حضرت فاطمه ( و آله هیالله عل یصل)ده سال پس از رحلت حضرت رسول

به ( السلام هیعل) یعل یخود حضرت فاطمه  وقت تی، بنابر وص(هایسلام الله عل)

بود دگانشیود، عاشورا در برابر دب یگریفکر گرفتن همسر د . 

بود که نظر و گفته اش در علم انساب حجت بود ودر  یاز کسان یکی لیعق

که  گذاردندیم یریحص یو یبرا( و آله هیالله عل یصل)مسجد حضرت رسول 

از علم انساب به دورش  یشناخت وآگاه یوقبائل عرب برا کردیبرآن نماز م

روست که  نیاز ا. الانتقال بود عیسر اری، بسشدند واودرپاسخ مراجعات یجمع م

 لیعق ش،یآنگاه که قصد ازدواج دارد به برادر خو( السلام هیعل) طالبیبن اب یعل

از  یا نهیاش گنج نهیمعروف بود و ذهن و س« انساب»طالب که در علم  یبن اب

ز کن که ا اریمن اخت یرا برا یزن»: دیفرما یاسرار خاندان گوناگون عرب بوده م

شجاع و سوارکار  یپسر میعرب باشد تا با او ازدواج کنم و او برا رمردانینسل دل

مانند   کلاب را که در شجاعت بى یاز خاندان بن نیبانو ام البن ل،یعق« .آورد ایبه دن

ازدواج  هیکلاب نیبا ام البن»: ودر پاسخ برادر گفت. بود، براى حضرت انتخاب کرد

 گریاز د نیچنهم لیعق«  .ستین یپدران و خاندان ودر عرب شجاعتر از  رایکن ز



و  دیانتخاب را پسند نیو امام ا دیگو یکلاب م یبارز خاندان بن اتیخصوص

فرستاد نیالبن را به خواستگارى نزد پدر ام لیعق . 

 لیعق دیکرد وپسند دییرا تا هیفاطمه کلاب نکهیپس از ا( السلام هیعل) یعل حضرت

 همانیم اریحزام  که بس. به نزد پدر فاطمه فرستاد یرخواستگا یبرادرش را برا

گفته و در  رمقدمیاز او کرده و با احترام فراوان به او خ یکامل ییرایدوست بود پذ

 همانیبود که تا سه روز از م نیا بسنت و رسم عر. کرد یقربان یمقابل و

سؤال  و از علت آمدنش دندیپرس یکردند و روز سوم حاجت او را م یم ییرایپذ

 نیچن زیکردند ن یم یزندگ نهیکه خارج از مد نیکردند و خانواده ام البن یم

 ایجو یروز چهارم با ادب و احترام از علت ورود و. آوردند یرا به جا یرسم

و  نید یشوایپ یدخترت فاطمه آمده ام، برا یبه خواستگار: گفت لیشدند و عق

 نیچن ینیب شیزام که هرگز پح. طالبیبن اب یمؤمنان عل ریو ام ایبزرگ اوص

بهَ بهَ : گفت ییبا کمال صداقت و راستگو. زده ماند رتیکرد، ح یرا نم یشنهادیپ

 ستهیشا» لیعق یاما ا! یو چه خاندان با مجد و عظمت یفیچه نسب شر

 كیاو با . ستین نانینش هیباد ییبا فرهنگ ابتدا نینش هیزن باد كی نیرالمؤمنیام

دو فرهنگ با هم فرق  نیازدواج کند و ا دیدارد با یزن که فرهنگ بالاتر

گفت یسخنان و دنیپس از شن لیعق«.دارند : 



به ازدواج با او  لیاوصاف م نیخبر دارد و با ا ییگو یاز آنچه تو م نیرالمؤمنیام

مهلت خواست تا از مادر  لیاز عق دیدانست چه بگو یکه نم نیپدر ام البن. دارد

از  شتریزنان ب»: خود دختر سؤال کند و به او گفتو  ل،یدختر، ثمامه بنت سه

دانند یم شتریآنها را ب مصلحتو حالات دخترانشان آگاه هستند و  اتیروح .» 

 نیام البن یهمسرش موها دیبه نزد همسر و دخترش برگشت د نیپدر ام البن یوقت

 یمادر سخن م یبود برا دهیکه شب گذشته د یزند و او از خواب یرا شانه م

روان  ینهرها. نشسته ام یکه در باغ سرسبز و پردرخت دمیمادر خواب د» …دیگو

و من به  دندیدرخش یم انماه و ستارگ. فراوان در آنجا وجود داشت یها وهیو م

 یو مخلوقات خدا فکر م نشیآن ها چشم دوخته بودم و درباره عظمت آفر

در دامن من قرار افکار غرق بودم که ماه از آسمان فرود آمد و  ندر ای …کردم

در حال تعجب و . کرد یم رهیشد که چشمها را خ یاز آن ساطع م یگرفت و نور

مرا مبهوت  زینور آنها ن. دمیگر هم در دامنم دید یبودم که سه ستاره نوران ریتح

ندا داد و مرا با اسم خطاب  یو تعجب بودم که هاتف رتیهنوز در ح. کرده بود

گفت دمید یاو را نم یول دمیشن یرا م شیکرد من صدا : 

 



« و سه ستاره درخشان  یبه ماه نوران. تیو نوران ادتیمژده باد تو را به س فاطمه

در خبر آمده  نگونهیو ا یگرام امبریو سرور همه انسانهاست بعد از پ دیپدرشان س

 «.است

من  یایرؤ لیتاو! مادرم. دمیترس یکه م یشدم در حال داریاز خواب ب پس

تو صادقه  یایدخترم رؤ»: و عاقله خود گفت مهیه دخترک فهمادر ب« !ست؟یچ

 یکه مجد و عظمت فراوان یالقدر لیتو با مرد جل یدخترکم به زود یاست ا

چهار  صاحباز او . که مورد اطاعت امت خود است یمرد. یکن یدارد ازدواج م

 گرید یآنها مثل ماه چهره اش درخشان است و سه تا نیکه اول یشو یفرزند م

مادر و دختر، حزام بن  مانهیدوستانه و صم یپس از صحبتها»ونان ستارگانندچ

سؤال کرد و ( السلام هیعل)یعل رشیخالد وارد اتاق شد و از آنها در مورد پذ

بدان  ؟یدان یم( السلام هیعل)نیرالمؤمنیام یهمسر ستهیدخترمان را شا ایآ: گفت

دخترت )و آداب است اگر و نبوت و خانه علم و حکمت  یکه خانه او خانه وح

و اگر  مقبول کنی –خانه باشد  نکه خادمه ای – یدان یخانه م نیا قیاهل و لا( را

پس نه؟ ینیب یدر او نم تیاهل  

به خدا ! حزام  یا»: مالامال از عشق به امامت داشت گفت یاو که قلب همسر

ه او خواستارم ک ریمتعال و قد یکردم و از خدا تیسوگند من او را خوب ترب



 هیعل)نیرالمؤمنیام میخدمت به آقا و مولا یواقعا سعادتمند شود و صالح باشد برا

با اجازه از ام  لیعق«.کن جیزوت م،یمولا طالب،یبن اب یپس او را به عل( السلام

 یصل)که سنت رسول اللهّ  یا هیدو بزرگوار را اجرا کرد با مهر نیا نیعقد ب نیالبن

 511کرده بود و آن  نیدختران و همسران خود مع یابود و بر( و آله هیالله عل

گفت یکه پدر او م یدرهم بود در حال : 

« رسول خدا و ما طمع به مال و ثروت  یما به پسرعمو یاست از سو یا هیهد او

میاو ندوخته ا .» 

 

السلام هیعل  یبا حضرت عل نیازدواج ام البن خیتار : 

( هایسلام الله عل)ادت حضرت زهرا بعد از شه نیبا ام البن( السلام هیعل) یعل

 قیشد به طور دق دهیبرگز یامام عل یبه همسر نیکه ام البن یسال. ازدواج نمود

با توجه به اختلاف نظر در سن حضرت عباس  سانینو خیتار یول ستیمعلوم ن

آن حضرت را  لادیو م اند وشتهساله ن 29تا  21که در زمان شهادت ( السلام هیعل)

قبل از  قیبه تحق نیالبن معتقدند ازدواج ام. اند کرده دیق یهجر 12 ای 14در سال 

 نیالبن ازدواج فاطمه، ام خیمعتقدند از تار یو برخ. واقع شده است یهجر 12سال 

قول  نیسال فاصله شده و اگر ا 11( السلام هیعل)تا زمان تولد حضرت عباس 



 یبرخ.بوده است یرهج 12 ای 12ازدواج فرخنده سال  نیا خیدرست باشد، تار

حضور  نیدر جنگ صف( السلام هیعل)اند ابوالفضل العباس  نوشته سانینو خیاز تار

قول درست باشد چون  نیاگر ا.ساله بوده است 11تا  15داشته و در آن زمان 

تولد آن  نیااتفاق افتاده، بنابر یهجر 21در ماه صفر سال  نیصف یاصل کاریپ

رسد و  یبه نظر نم حیصح نیبا ام البن( السلام هیعل) یحضرت در سال ازدواج عل

است وستهیبه وقوع پ مونیوصلت م نیا یهجر 11محتمل است سال  . 

 

  

 

یبه خانه عل نیام البن ورود  : 

خواست پابه  یکه م یهنگام. و خلوص بود یسراسر نجابت و پاک هیکلاب فاطمه

 ندیاجازه نفرما( اهیسلام الله عل)بگذارد گفت تا دختر بزرگ فاطمه  یخانه عل

 یرساند روز اول یادب او را به خاندان امامت م تینها نیشوم ا یوارد خانه نم

 نیگذاشت، حسن و حس( السلام هیلع) یپا در خانه عل( هاالسلامیعل) نیکه ام البن

عروس تازه ابوطالب، به . بوده و در بستر افتاده بودند ضیمر( هماالسلامیعل)

و  دیعالم وجود رسان زیآن دو عز نید، خود را به بالکه وارد خانه ش محض آن



گفت من  یوهمواره م. پرداخت آنانیو پرستار ییمهربان به دلجو یچون مادر هم

هستم طمهفرزندان فا زیکن . 

 

  

 

نیالبن  فاطمه تا ام از  

 هیعل یمشترک با عل یاز زندگ یبعد از گذشت مدت کوتاه ه،یکلاب فاطمه

 یو یو اصل ی، که اسم قبل«فاطمه» یکرد که به جا شنهادیپ نیرالمؤمنیلسلام، به ام

از ذکر نام ( هاالسلامیعل)صدا زند تا فرزندان حضرت زهرا  نیبوده، او را ام البن

و در  فتندین( هاالسلامیعل)زهرا  اطمهف ش،یمادر خو ادیاو توسط پدرشان، به  یاصل

ها  آن یمادر  ید و رنج بنگرد یها تداع خاطرات تلخ گذشته، در ذهن آن جه،ینت

 مانىیا رومند،یدر همسرش، خردى ن( السلام هیعل) یحضرت عل. را آزار ندهد

 میمشاهده کرد و او را گرامى داشت و از صم کویاستوار، آدابى والا و صفاتى ن

دیاو کوش فظقلب در ح . 

 

  



 

السلام هیعل) یبا حضرت عل نیازدواج ام البن ثمره ) 

عبّاس، عبدالله، : یبود به نام ها دیبا او، چهار پسر رش یازدواج حضرت عل ثمره

مادر پسران  یعنی ن،یالبن  پسران، او را ام نیداشتن هم لیجعفر و عثمان، که به دل

از  شانیو نسل ا دندیدر کربلا به شهادت رس یهمگ نیفرزندان ام البن. خواندند یم

افتیادامه لسلام   هیعل والفضلفرزند حضرت اب  داللهّیعبُ قیطر . 

 

  

 

فرزند شجاعت لادیم : 

( السلام هیعل)علمدار کربلا ابوالفضل العباس  ن،یالبن فرزند پاک بانو ام  نینخست

در روز ( السلام هیعل)بود؛ برخى از محققان برآنند که حضرت ابوالفضل العباس 

که مژده ولادت  هنگامى. به جهان گشود دهیهجرى د 12چهارم ماه شعبان سال 

داده شد، به خانه شتافت او را در برگرفت، ( السلام هیعل) نیرالمؤمنیبه ام عباس

در روز . و مراسم شرعى تولد را درباره او اجرا کرد ختیباران بوسه بر او فرو ر

ذبح کردند  قهیرا به عنوانِ عق یگوسفند یهفتم تولدّش طبق رسم و سنّت اسلام



هاى   از پس پرده( السلام هیعل) نیمنرالمؤیو گوشت آن را به فقرا صدقه دادند ام

دانست  بود و مى  افتهیدر کاریهاى پ  فرزند را در عرصه رىیجنگاورى و دل ب،یغ

 د؛ینام( شهیب ریش: دژم)از قهرمانان اسلام خواهد بود، لذا او را عباس  کىیکه او 

ن و خندا کى،یرو و پر آژنگ بود و در مقابل ن  و باطل، ترش هایدر برابر کژ رایز

که عباس  دیرا د( السلام هیعل) یعل. وارد اتاق شد نیام البن یروز. چهره گشوده

 یکودک را بالا زده و بازوانش را م یها نینشانده، آست شیپاها یخردسال را رو

 هیعل) یعل. دیو نگران علت را پرس رانیح نیام البن. دیریگ یبوسد و به شدت م

 یمو آنچه بر سرشان  کردمیدو دست نگاه م نیبه ا: با اندوه پاسخ داد( السلام

مگر چه بر سر دستان : شد لیبه ترس تبد نیتعجب ام البن. آوردم یم ادیبه  د،یآ

 اعلى؟یچرا : دیپرس. که از بازو قطع خواهند شد دیپسرم خواهد آمد؟ و پاسخ شن

رسول،  حانهیدستان فرزندش در راه پسر ر نکهیو ا دیو آنگاه شرح کربلا را شن

 یکه پسرش فدا گفتیشکر خدا را م اداد، ام یامانش نم هیگر. ع خواهند شدقط

مادر عباس را ( السلام هیعل) یعل. شودیم( و آله هیالله عل یصل)رسول  یسبط گرام

که فرزندش نزد خدا داشت، بشارت داد و گفت که خداوند در عوض  یبه منزلت

شت پرواز کندبخشد تا با ملائکه در به یدو دست، دو بال به او م . 

تیبه دفاع از ولا سفارش : 



حج و به  یو تشرف برا نهیآهنگ ترک مد( السلام هیعل) نیکه امام حس یهنگام

 نیبه همراهان امام حس هاالسلامیعل نیعراق کرد، ام البن یدنبال آنْ هجرت به سو

و ( السلام هیعل) نیامام حس میچشم و دل مولا»: کرد یسفارش م نیالسلام چن هیعل

ام  نهیدر مد ریپس از واقعه کربلا بش: سندینو یمورخان م «دیبردار او باش فرمان

پس از  نیام البن. کند تا خبر شهادت فرزندانش را به او بدهد یرا ملاقات م نیالبن

از امام ! ریبش یا»:دیگو یالسلام بود م  هیکه فرستاده امام سجاد عل یو دنید

 وخدا به تو صبر دهد که عباس ت: گفت ریبش ؟یچه خبر دار( السلام  هیعل) نیحس

خبر  ریبش« !مرا خبر ده( السلام  هیعل) نیاز حس: فرمود نیالبن  ام. دیکشته گرد

  هیعل) نیاز امام حس وستهیپ نیالبن  ام یفرزندان او را هم اعلام کرد، ول هیشهادت بق

دیگو یم رینظ یب یرتیوبا صبر و بص گرفت یخبر م( السلام : 

« وَمَن تحَتَ الخَضراء کلُهُُّم  یأولاد( السلام  هیعل)عَبْدِاللّه  یعَنْ اَبِ یاَخْبِرْنِ ریبش ای

نیعَبدِاللهِ الحُس یفداءُ لأب » 

 نیا ریبده فرزندان من و همه آنچه ز نیاباعبدالله الحس( امام من)خبر از  ریبش یا

خبر شهادت امام  ریچون بش. باد( السلام هیعل)اباعبدالله  یاست فدا یینایآسمان م

قدَْ قَطَّعتَ »: و گفت دیکش یا  حهیرا به آن حضرت داد، ص( السلام هیعل) نیحس

بلند  ونیو سپس صدا به ناله و ش یرا پاره کرد مرگ قلب! ریبش یا ؛یقلَب اطَینِ



حضرت  یاما فقدان فرزندانش او را متأثر و ناراحت کرده بود، چنانکه وقت«  .کرد

 نیبه ام البن یادگاریحضرت عباس را به عنوان  نیسپرخون( هایلسلام الله ع)نبیز

هوش  یچنان دلش سوخت که نتوانست تحمل کند و ب دیتا آن راد ینشان داد، و

افتاد نیبر زم . 

 

  

 

دیچهار شه مادر  

به  با،یشک یبانو نیدر کربلا، ا( هاالسلامیعل) نیالبن شهادت چهار فرزند ام  با

بر  گرید یبودن، افتخار دیودن نائل آمد و درکنار همسر شهب دانیافتخار مادر شه

سرشك  د،یخبر شهادت فرزندانش به او رس یوقت.صفحه افتخاراتش افزوده شد

که  یکس یا»: گفت یاشعار رد یقو یا  هیو با روح ختیفرو ر دهیاشك از د

 یکه همانند پدرش بر دشمنان تاخت، فرزندان عل یدیعباس را د دمیفرزند رش

زدند،  نیام بر سر عباس عمود آهن  دهیشن. شجاعتند شهیب رانیهمه ش( السلام  هیلع)

را قطع کرده بودند؛ اگر دست در بدن پسرم بود، چه  شیها که دست یدر حال

و با او بجنگد؟ دیآ ونزد ا توانست یم یکس » 



 

  

 

همتا یب ییایمیک ت،یولا  

 نیرا ا هیفاطمه کلاب تی، ولاالمقال حیدر کتاب خود، تنق یمامقان ،یرجال عالم

کشد یم ریبه تصو نیچن : 

«  نیبه حس نیاِلاّ لاِمامته؛ همانا علاقه ام البن سیل( السلام هیعل)نیعلَقتَها بالحس فَاِنّ

السلام به خاطر امامت حضرت است  هیعل یبن عل .» 

 السلام،  هیعل نیاو به شرط سلامت حس نکهیا»: سدینو یم «یمامقان» گرید یجا در

او  مانیا یگرفت نشان درجه عال یرا بر خود آسان م شیمرگ چهار فرزند خو

آورم یبه حساب م کانیمن او را از ن. است .» 

 

  

 

 



وفا برکرانه  

 یو در زندگ. است زانیبه عز یعاطفه و محبت، حس وفادار یها جهیاز نت یکی

 هیعل) یعل انیمتق یدر سخنان او پس از شهادت مولا یوفادار نیا نیام البن

است  یبه حد شیبه همسر بزرگوار خو نیام البن یوفادار.  مشهود است( السلام

بود اما به احترام آن  نبا آنکه جوا( السلام هیعل) یکه پس از شهادت حضرت عل

را  یگریعمر ازدواج نکرده و همسر د انیحفظ حرمت او، تا پا یحضرت و برا

پس از آن ( سال ستیاز ب شیب) یلاننسبتاً طو یبا آن که مدّت. کند ینم اریاخت

( السلام هیعل)از همسران آن حضرت  یکی« امامه»آنگاه که . حضرت زنده بود

شود با ام  یم یعرب است خواستگار ریاز مشاه یکیکه « بن نوفل رةیمغ»توسط 

 ستیسزاوار ن»: دیگو یکند، او در جواب م یدر مورد ازدواج مشورت م نیالبن

میبند یهمسر مانیپ گریو با مرد د میباش یگریانه دما در خ ،یپس از عل .» 

اثر  زین سیو اسماء بنت عم هیمیتم یلینه تنها در اَمامه که در ل نیسخن ام البن نیا

ازدواج ( السلام هیعل) طالبیبن اب یعمر هر چهار همسر عل انیگذاشت و تا پا

 …مجدد نکردند

 

 



نیام البن ییو دانا علم  

 یژگیو نیو نور دانش همراه بوده است و ا رتیواره با بصهم نیام البن یزندگان

عالمه  یبانو نیذکر شده است و ما را با عظمت ا یخیکتب تار یجا یوالا در جا

 ینید رتیو بص( السلام همیعل) تیبه اهل ب نیعلاقه ام البن. سازد یو فاضله آشنا م

و معرفت و  عظمت یبرا»سندینو یبود که درباره او م یاو به امامت به قدر

 نیشد و حسن یوارد م نیرالمؤمنیاست که او هر گاه بر ام یکاف نیام البن رتیبص

قلب با آنها  میکرد و از صم یبا آنها صحبت م یبودند با ملاطفت و مهربان ضیمر

در کلام  یعلمِ سرشارِ و( 11)« مهربان و دلسوز یکرد چونان مادر یبرخورد م

است و فرزندان  عهیاو از محدثات ش. است انیبزرگوارش عباس نما داو و فرزن

بودند اما  «یباب علم نب»اگرچه آنان فرزندان . کرد تیترب ییخود را با علم و دانا

در مورد ( السلام هیعل) یبهره نبودند چنانکه حضرت عل یهم ب یاز دانش مادر

دیفرما یعباس م : 

« علم آموخت و  ینا فرزندم عباس در کودکالْعبَّاسُ زَقَّ الْعِلْمَ زقَّاً؛ هما یوَلدَِ اِنَّ

از من معارف را فرا  ردیگ یبه سان نوزاد کبوتر که از مادرش آب و غذا م

 «گرفت

 



 

 

ره خواهر رضاعي پيامبرحُ  

– هیسعد ي مهيو دختر حل( ص)اسلام يرسول گرام يخواهر رضاع رَّه،حُ

بن  يعل تیو مؤمن و معتقد به ولا ريدل یيبانو يو. است -امبريپ ي هدای

و در  نمود يم بود و همواره فضائل آن حضرت را بازگو ( ع)طالب ياب

داد يبه خود راه نم يثقفى، هراس وسفیچون حجاج بن  يبرابر ستمگر . 

 

روزى حرَُّه، به كاخ حكومتى حَجّاج : كه كند يم نقل  نيچن يمجلس علامه

او  یيعتناحَجّاج از طرز برخورد و وقار و بى ا. ثقفى، وارد شد وسفیبن 

لذا از او سؤال كرد. ستيمعمولى ن يزن يكه و ديفهم : 

 

؟يا  هیسعد مهيتو حرَُّه دختر حل ایآ  

 

يدي، درست فهم!مومن ريغ يا: پاسخ داد حرَُّه . 



 

كه تو على را بر  ام دهيشن!. خداوند تو را نزد من آورد: به او گفت حَجّاج

دهى ابوبكر و عمر و عثمان برترى مى ! 

 

چند نفر  نیرا فقط از ا( ع)هر كس گفته است كه من على: اسخ دادپ حرَُّه

دانم دروغ گفته است؛ بلكه او را از حضرت آدم و نوح و لوط و  برتر مى

دانم افضل مى زين میابن مر سىيو ع مانيو داود و سل ميابراه . 

 

 ياله ياينفر از انب تو على را از صحابه و هفت !. واى بر تو: گفت حَجّاج

مسأله را ثابت نكنى گردنت را خواهم زد نیاگر ا ؟يدان مى برتر ! 

 

ام، بلكه  شمرده امبرانيپ نیكه او را برتر از ا ستميمن ن نیا: گفت حرَُّه

 .خداوند متعال در كتاب خود، او را برتر از آنان معرفى نموده است

 

دیفرما مى( ع)حضرت آدم ي درباره خداوند : 



 

« وىعصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَ وَ » 

 

[ نمود چىيو آدم به نهى خدا توجهى نكرد، و از آن سرپ ] 

 

دیفرما مى( ع)در مورد حضرت على ولى : 

 

مَشكُْوراً كُمْيُوَ كانَ سَعْ » » 

 

 [و تلاشتان مقبول افتاده است]

 

پس چطور على را بر نوح و لوط برتر ! اى حرَُّه نیآفر: گفت حَجّاج

؟يدانيم  

 



 همايعل)سوى خداست كه در مورد نوح و لوط از زين نیا: پاسخ داد حرَُّه

فرمود( السلام : 

 

كفََرُوا اِمرَْأَتَ نوُحٍ وَ امِرَْأَتَ لوُطٍ كانَتا تَحْتَ  نَیضَرَبَ الله مَثَلاً لِلَّذِ »

 لَيوَ قِ ئاًيعنَْهُما مِنَ الله شَ ايغْنِیُفَخانَتاهُما فَلَمْ  نِيمِنْ عِبادِنا صالِحَ نِیعَبدَْ

نَيلنَّارَ مَعَ اَلدَّاخِلِادْخُلاَ اَ » 

 

[ كه كافر شده اند، زن نوح و زن لوط را مثََل آورده كه  يكسان يخدا برا

و  نیدر امر د] ياز بندگان ما بودند ول ستهیشا ي هر دو در نكاح دو بنده

نتوانستند در برابر [ امبريپ]كردند، و آن دو  انتيبه آنها خ[ يدار نید

 اخلانجام دهند و گفته شد با د[ زن] آن دو يبرا يخداوند، كار

دیشوندگان، داخل آتش شو ] 

 

به عقد  يزنان عالَم را در تحتِ سدرة المنته نیخداوند متعال، بهتر لكن

 امبريدُخت پ-و آن سرور، فاطمه زهرا . در آورد( ع)طالب يبن اب يعل



خداوند به : اش فرمود بود و آن حضرت، در باره -( ص)اسلام يگرام

شود مى نيو خشنود و به غضب او خشمگرضاى ا . 

 

 ليخل ميپس چه سان على را بر ابراه!. احسنت اى حرَُّه: گفت حَجّاج

دهى؟ برترى مى  

 

( ع)ميابراه ي درباره رایخداوند او را برترى داده است، ز: پاسخ داد حرَُّه

 :فرمود

 

ى قالَ أَ وَ لَمْ تؤُمِْنْ قالَ بَلى تُحْىِ اَلْموَْت فَيرَبِّ أرَِنِى كَ مُيوَ إِذْ قالَ إِبرْاهِ »

قَلْبِى طمَْئِنَّيوَ لكِنْ لِ » 

 

[ كه مردگان را چگونه  يپروردگارا به من بنما: گفت ميو آنگاه كه ابراه

از آن جهت كه  يچرا، ول: گفت ؟يمگر باور ندار: فرمود! ؟يكنيزنده م

 [دلم مطمئن شود



 

مسلمانى در  چيگفت كه هسخنى ( ع)نيرالمؤمنيحالى كه مولاى من، ام در

بود كه نیندارد و آن ا دیآن ترد : 

 

ناًيقِیَلوَْ كُشفَِ الْغِطَاءُ مَا اِزْدَدْتُ  » » 

 

[ شود افزوده نمى نميقیاگر پرده كنار رود به  ] 

 

از او و پس از او بر زبان نرانده است شيسخنى است كه اَحدى پ نیا و . 

 

؟يدانياو را از موسى برتر مپس چگونه ! اى حرَُّه نیآفر: حَجّاج گفت   

 

فرمود( ع)كلام خداوند متعال كه درباره موسى ليبه دل: حرَُّه پاسخ داد  : 

 

ترََقَّبُیفَخرََجَ منِْها خائِفاً  » » 



 

[ انتظار [ را يحوادث تلخ]كه  يترسان و نگران در حال يپس موس

رفت رونياز شهر ب ديكش يم ] 

 

آنكه اندك خوفى به   بى- ديآرم (ص)امبريدر بستر پ( ع)حالى كه على در

را نازل كرد هیآ نیتا آن كه خداوند در حق او ا -دل راه دهد : 

 

نَفْسَهُ اِبتِْغاءَ مرَْضاتِ الله شْرِىیَوَ مِنَ الَنَّاسِ مَنْ  » » 

 

[ مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خوشنودى  انيو از م

فروشد خداوند مى ] 

 

 مانيچگونه على را از داود و سل كنيل!. هاحسنت اى حرَُّ: گفت حَجّاج

؟يدان برتر مى  

 



برترى او بر آنها در سخن خداوند است كه فرمود: جواب داد حرَُّه : 

 

الَنَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تتََّبِعِ  نَيفِى اَلْأرَْضِ فَاحكُْمْ بَ فهًَيداوُدُ إِنَّا جَعَلْناك خَلِ ای »

الله لِيعَنْ سَبِ ضِلَّكَيُاَلهَْوى فَ » 

 

[ مردم به حق  انيپس م میقرار داد نيجانش نيهمانا تو را در زم! داود يا

مكن كه تو را از راه خدا منحرف  يروينفس پ يكن و از هوا يداور

كند يم  ] 

 

قضاوت كرد؟ يزيكه داود در مورد چه چ ديپرس حَجّاج  

 

اغستانى از آنان ب كىیآمدند؛ ( ع)نزد داود ت،یدو نفر به شكا: گفت حرَُّه

اى گوسفند گله گرىیاز انگور داشت و د . 

 



مرد، گوسفندانش را در باغ انگورم  نیكرد كه ا تیباغ، شكا صاحبِ

ها، معادل  حكم كرد كه صاحب گوسفند نيچن( ع)داود. است دهيچران

كه به باغ وارد نموده، از گوسفندانش بفروشد و به صاحب باغ  انىیز

ها، معادل  صاحب گوسفند! نه پدر :گفت( ع)پسر داود مانيسل. بدهد

به [ و پشم ريش لياز قب]كه به باغ وارد نموده، از منافع گوسفندها  انىیز

 .صاحب باغ بدهد تا خسارت آن جبران شود

 

دیفرما يم هیآ نیدر ا خداوند : 

 

مانَيففََهَّمْناها سُلَ » » 

 

[ میفهماند مانيآن را به سل[ يداور]پس ما  ] 

 

فرمود( ع)رمؤمنانيا امحالى كه مولاى م در : 

 



قبَْلَ أَنْ  يعَمَّا تَحْتَ اَلْعَرْشِ سَلوُنِ يعَمَّا فوَقَْ اَلْعرَْشِ سَلوُنِ يسَلوُنِ »

يتَفْقدُِونِ » 

 

[ از  ديآنچه در ماوراى عرش است؛ سؤال كن ي از من در باره ديسؤال كن

ديعرش است، قبل از آنكه مرا از دست بده ریآنچه در ز ي من در باره ] 

 

آمد، ( ص)امبرينزد پ بر،يكه در روز فتحِ خ ياست كه هنگام يكس او

فرمود نیبه حاضر امبريپ : 

 

يأَفضَْلكُُمْ وَ أَعْلَمكُُمْ وَ أَقضَْاكُمْ عَلِ » » 

 

[ شما على است انيقضاوتگر در م نیو بهتر نیداناتر ن،یبرتر ] 

 

بخشى؟ ىبرترى م مانيبگو كه چگونه على را بر سل. نیآفر: گفت حَجّاج  

 



را ( ع)مانيخداوند او را برترى داده؛ آنجا كه دعاى سل: پاسخ داد حرَُّه

كند كه عرض كرد نقل مى : 

 

لِأَحدٍَ مِنْ بَعدِْى نبَْغِىیقالَ رَبِّ اِغْفرِْ لِى وَ هَبْ لىِ مُلْكاً لا  » » 

 

[ كس را  چيگفت پروردگارا، مرا ببخش و مُلكى به من ارزانى دار كه ه

زاوار نباشدپس از من س ] 

 

فرمود( ع)من على يحالى كه مولا در : 

 

كيفِ يثَلاَثاً لاَ حَاجةََ لِ ايدُنْ ایقَالَ طَلَّقْتكُِ  » » 

 

[ به تو حاجتى ندارم و تو را سه طلاقه كردم چيه! ايدن يا ] 

 

را نازل فرمود هیآ نیاو ا ي در باره تعالىیخدا آنگاه : 



 

عُلوًُّا فِى اَلْأرَْضِ وَ لا فَساداً دُونَیرِیُلا  نَیلُها لِلَّذِتِلكَْ اَلدَّارُ الَْآخرَِهُ نَجْعَ » » 

 

[ خواستار  نيكه در زم ميده آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى

ستنديبرترى و فساد ن ] 

 

برتر  میمر بن سىيپس چگونه على را از ع! احسنت اى حرَُّه: گفت حَجّاج

دانى؟ مى  

 

خداوند است كه فرموداز سوى  زين نیا: گفت حرَُّه : 

 

 نِيأَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخذُِونِى وَ أمُِّىَ إلِهَ مَیاِبْنَ مرَْ سَىيعِ ایإِذْ قالَ الله  »

لِى بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ  سَيلِى أَنْ أَقوُلَ ما لَ كونُیَمِنْ دُونِ الله قالَ سُبْحانكََ ما 

ما فِى نَفْسكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ  لَمُفِى نَفْسِى وَ لا أَعْقُلْتُهُ فَقدَْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ ما 

ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمرَتَْنِى بِهِ وبِياَلْغُ » 



 

[ كه  يتو به مردم گفت ایآ: دیفرما يم  میبن مر يسيكه خدا به ع يهنگام

بن  يسيع! د؟يخدا انتخاب كن يمرا و مادرم را به عنوان دو معبود به جا

كه آنچه را حقَّ من  ستين يقدرت نيمرا چن!. يمنزَّه و پاك: دیگو میرم

تو از آنچه در . يدان يم تو آن را  ناًيقیاگر آن را گفته باشم  م،یبگو ستين

تو  رایز دانم يو من آنچه در ذات توست نم يجان و روح من است آگاه

 يور دادمن به آنان جز آنچه را كه به من دست. یيدانا اريها بس بر نهان

 [نگفتم

 

 امتيگرفتند به ق ىیحكم كسانى كه او را به خدا( ع)سىياتهام، ع نیا در

 یياز غُلات به او نسبت خدا يوقتى گروه( ع)طالب يبن اب ياما عل. وانهاد

را  شانیا[ با آنان اتمام حجت كرد و چون آنان قبول نكردند]دادند 

موكول نكرد امتيرا به ق هيقض نیكُشت و ا . 

 

بود  نیاز ا رياگر غ. چه خوب پاسخ گفتى! بر تو نیآفر: گفت اجحَجّ

كردم را كه گفته بودم اجرا مى يزيهمان چ . 



 

درود . ديبه او داد و با احترام او را به منزل خود باز گردان اى زهیجا سپس

1]و رحمت خداوند بر او باد ]. 

 

 

 

124، ص 42 ، ج(روتيب -ط )بحار الأنوار  [1]  

 

** آمده است زين ریز ين در كتابهاداستا نیا : 

 

- 121، ص 1العاملى، ج  ونسیعلى بن  م،يالصراط المستق نیا  

 

- 122القمى، ص  ليالفضائل، شاذان بن جبرئ  

 

- 251القصص، قطب راوندى، ص   



 

- 54ص  ن،يبانو ام ،يمخزن اللئال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مادر سيد هاشم حداد از عرفاي بزرگ

:مرحوم قاضي مي گوید سيد هاشم حداد از شاگردان   

 روز هر در عاشورا زیارت خواندن به كه بود مومني زنان از مادرم

 از و نماز تعقيبات مشغول صبح نماز از بعد كه طوري داشت، مداومت

 فرزندانش براي كه حالي در او. شد مي كامل عاشوراي زیارت جمله

 زیارت این بركات و انوار و خواند مي را زیارت كرد مي آماده صبحانه

 رگ در و شد مي جاري خوردند، مي آن از فرزندان كه غذایي در عظيم

1.یافت مي سریان هایشان . 
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 را فرزندش ارجمند مقام سبب ، اردبيلي مقدّس مرحوم مادر از  

 ، كردند الٔ  سو

 : فرمودند ایشان ✅

 .نخوردم ناك شبهه لقمه هرگز من   

 .گرفتم مي ووض ، او به دادن شير از قبل   

 .نينداختم نامحرم به چشم ابداً   

  

 .كوشيدم ، گرفتن باز شير از بعد كودك تربيّت در   

 .داشتم مراعات را او طهارت و نظافت   

 .نشاندم مي را او ، خوب هاي بچّه با و   

 

 

 



 

 مادر شيخ انصاري

ــيخ»  ــي  شـ ــاري  مرتضـ ــي انصـ ــمندان  ،یكـ ــا ودانشـ ــزرگ  از فقهـ   بـ

اجتهــاد و   مقــام  بــه  وكوشــش  از ســالها تحصــيل  پــس  وقتــي. اســت شــيعه

  بـه   فرزنـدت   گفتنـد كـه    تبریـك   مـادر شـيخ    بـه   آمـد،مردم  نائـل   زعامت

 . است  رسيده  اجتهادومرجعيت  مقام

ــادر گفــت  آن ــي: م ــن  كــه  زحمت ــت  م ــدم  در تربي ــه كشــيدم  فرزن   ،اگــر ب

ــام ــامبري مق ــم  پي ــي  ه ــيد،تعجب م ــي  رس ــ نم ــه ردمك ــه   ،چ ــد ب ــام  رس   مق

 !اجتهاد

ــردم ــنيدن  م ــن  از ش ــخن  ای ــب  س ــرده  تعج ــد  ك ــت :وگفتن ــر در تربي   مگ

 اند؟ نكرده  دیگران  كه  اي كرده  چه فرزندت

او   در تربيــــت  مــــن  كــــه  زحمــــاتي  بيــــان:داد  پاســــخ  مــــادر شــــيخ

  گـویم  مـي   نمونـه   عنـوان   بـه   ولـي   اسـت   شـما بيـرون    ،ازحوصـلة  ام كشيده

 . نگذاشتم  دهانش  به  و وضو پستان  طهارت بدون  گاه  هيچ  هك



  بـــر بـــالين    شـــيخ   كرد،دیدنـــد كـــه   رحلـــت   مـــادر شـــيخ    وقتـــي

  دلجــــوئي  در مقــــام  از شــــاگردان  یكــــي.گریــــد مــــادر،زارزارمي

  نيسـت   داریـد شایسـته    كـه   علمـي   مقـام  شـما بـا ایـن   !اسـتاد   جنـاب : گفت

 !بریزید اشگ  گونه  این  پيرزني  بر بالين

مــــادر   والاي  مقــــام  شــــما هنــــوز بــــه:او فرمــــود  در پاســــخ  شــــيخ

  مــرا بــه  مــادر بــود كــه  فــراوان  وزحمــات  صــحيح  تربيــت!ایــد نبــرده پــي

 «36 ص  تربيت  الگوهاي«»!اینجارسانيد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مادر علامه امینی

 

  

  :گوید مي اميني علامه فرزند اميني هادي دكتر الاسلام حجة مرحوم

 

 . نجف در ما منزل بودند آمده روز یك( اميني علامه مادر)  بزرگم مادر 

 از یكي به مادربزرگم. پرسيدم ایشان از علامه زندگي درباره مطالبي من

 : گفت مي كه بود این كردند اشاره كه عجيبي نكات

 به وضو بدون وقت هيچ تمام سال دو تا شد متولد ایشان اینكه از بعد من

 اینكه مثل شد مي ایشان دادن شير موقع وقت هر و دادم نمي رشي ایشان

 شير ایشان به بعد و گرفتم مي وضو رفتم مي من و شد مي القاء من به



 بركات و باشم داده شير ایشان به وضو بدون ندارم یاد به ، دادم مي

 .شد نصيبم دادن شير و گرفتن وضو این در زیادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مادر ایه الله بهجت

 

 آنقدر .بود فومن شهر علم اهل و مذهبي خانواده از بهجت الله ایه مادر

 داشت، سواد كسي كمتر كه زماني در كه داشت دقت دیني امور به نسبت

 سوره هميشه كه فرمودند آقا حضرت حتي .خواند مي قرآن روز هر او

 در ایشان البته .كرد مي تلاوت مسجد تا خانه مسير در را یاسين مباركه

 ماهه شانزده فقط آقا حاج موقع آن و رفت دنيا از سالگي 42 سن حدود

 بودند

 

 

 

 

 



 

 مادران شهدا

بعضی از مادران شهدا خیلی مومن بودند و در دامن  انها فرزندان بزرگی تربیت 

:به چند نمونه اشاره میشود.شدند و بعدا این فرزندان در راه خدا بشهادت رسیدند   

حاضــر   فرزنــد ســومش   تشــييع شــهيد در  ، مــادر ســه  در قــم وقتــي»

ــده ــان ش ــانوان  بود،درمي ــل  ب ــازة  ودرمقاب ــهيدش   جن ــد ش ــتاد  فرزن ،ایس

 :را خواند  بيت  ،این جنازه  به  خطاب  نخست.كرد وسخنراني

،شـكند   ْ سـلامت  مـي   سـرِ خُـم   مسـتت   چشـم   بفـداي   مـن   اگر دل  بشكست

ــبویي  ــر س ــي اگ ــام:  یعن ــه  ام ــلامت  ب ــند،دل  س ــته  باش ــه  ام شكس ــداي  ب   ف

 .تو  چشمهاي

 : گفت  بعد چنين

  تـــورا نثـــار راه   كـــه  بـــودي  پســـرم  ســـومين... ام نوردیـــده! پســـرم

  وپرپــرم  ارغــواني  دیــدار گــل  روز بهــار بــه  امروز،نخســتين. نمــودم قــرآن

دیــدار پيكــر   ،بــراي دیــدم  قبــل  را ســال  ،پيكردوبــرادر شــهيدت ام آمــده

ــت ــازه  تو،نخس ــي اج ــد،ولي نم ــي  دادن ــتقامت   وقت ــبر واس ــن  دیدند،ص   م



  دل  ،از تـــه پيكـــر تـــو را دیـــدم  وقتـــي  دادنـــد،من ،اجـــازه اســـت  خـــوب

  خواسـت  مـي   زیـرا دلـم  ( شـهيد شـدي   مـن   دلخـواه   بـه )  كـه   خشنود شـدم 

 .شد  وچنين شوي  قطعه  خدا قطعه  تو در راه

ــپس ــن  س ــانوي  ای ــجاع  ب ــتهایش  ش ــرف  دس ــمان  را بط ــرد    آس ــد ك بلن

  در ایـن   فرزنـدم   كـه   گـویم  مـي   تـورا شـكر وسـپاس   !خـدایا : گفـت  نوچني

 «...آمد  ،سرافراز وپيروز و روسفيد،بيرون گونه  ،این الهي آزمایش

 

 

 

 

 

 

 



زنانی که تازه مسلمان بودند ولی یکدفعه اوج گرفتند و خدمات بزرگی برای 

.اسلام انجام دادند  

داد تغییر را اش زندگی کامپیوتری اشتباه یك که زنی السلمی، مینها  

الهی ماموریت با دختری  

 که کار و درس در موفق بسیار جوان، خانمی. کلرادو ایالت ،1915 سال آمریکا،

 چه اگر. بود کرده خود آن از درس و کار در را مختلفی های نامه تقدیر و جوایز

 نفر مسابقات در معمولا و متفاوت و بالا های توانایی با اما خجالتی و حرف کم

 برای دانشگاه از بود توانسته مدرسه در بالایش استعداد همین دلیل به و بود، اول

تفریحی های فعالیت“ ی رشته ” (Recreation) آن در. بگیرد تحصیلی بورسیه 

 کلاس نام ثبت و انتخاب برای کامپوتر از استفاده  بار اولین برای دانشگاه اول سال

 برای و کرد نام ثبت نظر مورد کلاس در امینه. بود شده اندازی راه شان کالج در

 هفته دو برگشتش. رفت سیتی  اوکلاهاما به اش تجاری کارهای بعضی به رسیدگی

 که بود استعداد با آنقدر او. بودند شده شروع ها کلاس و بود کشیده طول تر بیش

 ثبت ی برگه وقتی اما کند؛ جبران راحت را کلاس از افتادن عقب هفته دو بتواند

 شده باعث کامپیوتری اشتباه: ماند باز دهانش تعجب از دید را هایش کلاس نام

 اجرا نمایش دیگران جلوی بخواهد که این! شود نام ثبت تئاتر کلاس در او که بود



 را او شدت به بود خجالتی هم کلاس در کردن سوال برای حتا که او برای کند

 طرفی از و داد تغییر شد نمی دیگر را سکلا و بود گذشته هفته دو اما. ترساند می

 ی توصیه به.  بورسیه دادن دست از و پایین معدل با بود مساوی درس این از افتادن

 صحبت استادش با -کرد می برخورد مسائل با آرامش با همیشه که– همسرش

 لباس طراحی مثل چیزی تئاتر، آموزش دیگر های قسمت در شد قرار و کرد

 را او که افتاد دیگری اتفاق رفت، کلاس به که بعد ی هفته. دبگذران را ترمش

شترچران های عرب آن“ از بود پر کلاس: کرد شوکه واقعا “! 

 قید اصلا گرفت تصمیم و برگشت خانه به مستقیم و بست را در نشده کلاس وارد

 کافر مشت یك با اتاق یه توی من که بود محال“: بزند کلی به را کلاس آن

 شان به شود نمی هم اصلا و کثیفند آنها که دانند می همه. بنشینم ثیفک خدای بی

 که گفت او به همسرش. کند آرام را او کرد سعی باز اما همسرش! ”کرد اعتماد

 قطعا دارد، حکمتی کاری هر برای خدا گفته می همیشه که بوده او خود این

 لابد و بوده اخد خواست شده کلاس هم ها عرب آن با کلاس یك در او که این

. کرد می فراموش نباید هم را بورسیه ی مساله چنین هم است؛ قضیه این در حکمتی

 خدا از و افتاده اتفاق این چرا که کند فکر هم تا نرفت بیرون خانه از روز دو

: آمد بیرون جدی تصمیمی با آن از بعد. کند چه که کند اش راهنمایی که بخواهد



 آتش از را چاره بی نفهم های کافر آن تا داده قرار کلاس آن در مرا خدا قطعا“

 ها عرب آن کردن مسیحی برای او الاهی ماموریت رو این از. ”بدهم نجات جهنم

شد شروع ها کلاس به رفتن با . 

 سعی من“: کند بحث مسیحیت مورد در ها آن با کلاس طول در کرد می سعی او

 خدای عنوان به سیحم به اگر چرا که بدهم توضیح برایشان کردم می

 هیچ شان در این اما سوخت؛ خواهند جهنم توی نباشند معتقد شان دهنده نجات

 چطور که دادم توضیح برایشان بعد! شدند نمی مسیحی ها آن و کرد نمی اثری

 هم باز اما. ”شد کشیده صلیب به که بود گناهانشان از ها آن نجات خاطر به عیسی

 تا گیرد می تصمیم او بار این. داد نمی جواب او تلاش و شدند نمی مسیحی ها آن

 تصمیم“: بدهد نشان آنها به خودشان کتاب به توسل با را شان دین بودن دروغین

 و دروغی دین اسلام که دهم نشان آنها به تا بخوانم را خودشان کتاب که گرفتم

 و ردهک قرآن خواندن به شروع او تصمیم، این با. ” ست دروغی پیامبری هم محمد

 یادداشت رسد می نظرش به که آن های دروغ و تناقضات از را نکاتی مدام

 اسلام ی درباره و قرآن در فشرده مطالعاتی به را او نهایت در تصمیم این. کند می

واداشت -کشید درازا به تحصیل زمان از نیم و سال یك نهایت در که– . 

  



راه آغاز  

 اما باشد معتقدی مسیحی همواره کرد می سعی او نیم و سال یك  این طول در

 آن  متوجه  خودش اگرچه که هایی چیز. کرد می تغییر داشت او در هایی چیز ظاهرا

 عادت همیشه همسرم و من مثلا“: دهد آزار را همسرش که بود قدر آن اما نبود ها

بار برویم ها هفته آخر داشتیم (Bar) تنرف به ای علاقه دیگر من اما پارتی، برویم یا 

. ”بودم شده گیرتر گوشه و تر ساکت مراتب به همچنین. نداشتم جاهایی طور آن به

 همسرش. خورد نمی خوک گوشت و کرد نمی  مصرف مشروب دیگر او همچنین

 مطمئن دیگر مدتی از پس بود، شده مشکوک امینه به ابتدا ها تغییر  آن دیدن با که

 چرا کند، می خیانت او به دارد ینهام و است میان در دیگری مرد پای که بود  شده

 تغییر تواند می زن یك که است دیگر مرد یك برای همیشه“ کرد می فکر که

 دو همراه به را امینه او، اما نکشید طلاق به کارشان چه اگر رو، این از. ”کند 

 کوچك آپارتمان یك در را اش زندگی امینه و کند می بیرون خانه از کودکش

 بیرون اسلام، ی باره در مطالعاتش به همچنان او حال عین در ماا. ذهد می ادامه

دهد می ادامه مسیحیت به ها عرب هدایت و قرآن های دروغ کشیدن . 

 



 را اش خانه در کسی که شود می متوجه امینه روزی که است ها روز همین در

 یك که بلند، سفید خوابِ لباس با مردی دیدم کردم باز که را در“: زند می

 همراهش! است ایستاده روبرویم بود بسته سرش به سفیدقرمز ی چارخانه میزیرو

 بود باری اولین این! )بود تنشان خواب لباس هم ها آن که بودند دیگر مرد سه هم

 این و خورد می بر او به ابتدا! ”(دیدم می  شان مرسوم لباس با را ها عرب من که

 در منزل راحتی لباس با ها عرب نای که داند می خود به احترامی بی ی نشانه

 امینه به مرد آن بیند می که وقتی خورد بر او به بیشتر بعد اما اند، آمده او ی خانه

 خیلی امینه! ”شوید مسلمان خواهید می شما که ایم شده متوجه ما“ که گوید می

. شود مسلمان خواهد نمی اصلا و است مسیحی که دهد می جواب ناراحت و سریع

 و دین مورد در لااقل اند آمده اینجا تا ها این این که حالا که رسد می ذهنش به اما

 بعدتر که- مرد آن با او طولانی بحث ترتیب بدین! کند جیمشان سین کتابشان

 به که مردی. شود می آغاز روز آن در -است الشیخ عبدالعزیز او نام فهمد می

. داد می جواب من سولات ی همه هب حوصله با که بود صبور انسانی“ امینه، ی گفته

 او. برسد نظر به ساده و احمقانه من سوال که کرد نمی برخورد جوری وقت هیچ او

 کردن سوال و باشیم علم طلب در تا است گفته ما به الله که داد توضیح برایم

 یکی خدا که داری قبول که پرسید من از او …است علم کسب های راه از یکی

 او بله، گفتم خداست؟ ی فرستاده محمد که داری قبول گفت بله، گفتم است؟



 که کردم می مجادله من چه اگر! مسلمانی هم الان همین تو پس که گفت سریع

 آخر باشم، مسلمان توانم نمی من که گفتم می خودم با و نیستم مسلمان من  نخیر،

 گفت؟ خواهد چه همسرم! پوستم سفید و آمریکایی که من! طوری؟ چه

 برایم که را مطلبی هر عبدالعزیز …! کرد خواهد دق ها آن لابد ام؟ وادهخان

 گلبرگ به گلبرگ که بود رز گل یك شدن باز به کردن نگاه مثل داد می توضیح

 که کردم می مخالفت من که وقت هر. اش نهایی زیبایی به برسد تا شد می باز

 حرفم و گویم می تدرس من که گفت می ابتدا او چرا، و ندارم قبول را چیزی

 من به ترش عمیق و دیگر ی جنبه از را مساله که کرد می سعی بعد اما است صحیح

 در در اما کشید درازا به چه اگر روز آن در ها آن بحث. “بفهمم بهتر تا بدهد نشان

 زبانش بر کلمات این امینه ،1911 می ماه 11 روز، همان ازظهر بعد در نهایت

الله رسول محمدا أن أشهد و الله إلا هٔ  إل لا أن أشهد: شد جاری . 

  

 و آکادمیك رسمی، مجامع در را زیادی های سخنرانی اش زندگی طول در امینه

داد می انجام...   

هاجر گاه قربان  



 اما گفتم را شهادتین من  روز آن در اگرچه“ گوید، می خودش که آنگونه

 از بعد رو همین از. بودم لفمخا آنها با و نبود فهم قابل برایم چیزهایی همچنان

 که اگر و کرد، نخواهم سرم حجاب وقت هیچ اما: کردم اضافه سریع شهادتین

 مرد سه آن که دیدم دفعه یك که! کنم می اش اخته بگیرد دیگری زن همسرم

 اتفاق هم دیگر بار چندین ها آن  بین های بحث و دیدارها! ”افتادند سرفه به دیگر

. بداند اسلام ی درباره بیشتر و بیشتر کرد می سعی امینه لسا یك طول در و افتاد

 تغییر را اش زندگی تا نداشت تلاشی هیچ مطالعاتش در خودش ی گفته به چه اگر

  هم امینه درونی  تغییرات شد، می بیشتر اسلام از اطلاعاتش که همچنان اما بدهد

کرد سر به حجاب او اول سال همان در که طوری به شد می آشکارتر . 

 نه که– کرد می زندگی آن در در او که ای  جامعه و ها سال در دیگر، سوی از اما

 نشان ها مسلمان و اسلام به خوشی روی البته نه و دانستند می اسلام از زیادی چیز

 به او. شدن مسلمان تر مشکل همه از و نبود، ای ساده کار مسلمانی -شد می داده

 باحالی آدم“ دیگر ها آن نظر از که چرا داد، دست از را دوستانش اکثر تدریج

 ی حوصله زد؛ می حرف اسلام از یا بود( قرآن) کتاب آن در سرش یا دائما و نبود

 بود نیز کارش روز آخرین شدنش، محجبه روز اولین همچنین! ”برد می سر را آدم

 دیگر سوی از. حجاب یا کار یا: کرد مخیّر چیز دو بین را او رییسش که چرا



 بدتر را کار که نکرد کمکی تنها نه امینه، آوردن اسلام از همسرش شدن آگاه

 امینه که ست دیگری مرد برای که کرد یقین کاملا دیگر همسرش که چرا کرد،

 رو،  این از! است داده تغییر را اعتقاداتش و دین اش، زندگی در چیز ترین مهم

 که بود چیزی تنها طلاق  ،داشتند دوست عمیقا را همدیگر همسرش و او چه اگر

. کرد طلاق تقاضای امینه همسر ترتیب  بدین کند، راضی را همسرش توانست می

 کودک دو از جدایی امینه، برای روز ترین دردناک و چیز همه از تر تلخ اما

بود خردسالش . 

 

 از یا: داد قرار انتخاب دو بین را امینه دردناکی طرز به قاضی طلاق، دادگاه در

 و بچسبد را اسلامش یا شود، واگذار او به هایش بچه حضانت و برگردد مشاسلا

  !بودم شده شوکه من“: بزند را -گرفت می تعلق مادر به قانونا که– هایش بچه قید

 و کنم فکر که داد فرصت من به دقیقه بیست[ نهایی حکم صدور از قبل] قاضی

 توانستم نمی من. بودند ام ندگیز ی ها دقیقه ترین دردناک ها آن. بگیرم را تصمیمم

 که بود حال آن در. کنم انکار را داشتم باور آن به و داد می  گواهی قلبم آنچه

 نکرده دعا گونه آن وقت هیچ عمرم در که طوری  زدم، صدا وجود تمام با را خدا

 قلبم که حالی در کردم ترک را دادگاه من شد، تمام ام دقیقه بیست وقتی …بودم



 در. نیست خدا آغوش از تر امن عزیزم های بچه برای جا هیچ که داد می گواهی

 نگفتم جمله، این با البته و. سپارم می الله دستان به را هایم بچه من که گفتم دادگاه

 زندگی دانستم می که حالی در کردم ترک را دادگاه.  کنم می رها را هایم بچه که

 اما کرد می گریه خون قلبم. بود خواهد سخت بسیار برایم هایم بچه بدون

 آرامم  شرایط آن در که چیزی.  بودم گرفته را درست تصمیم که دانستم می

القیوم الحی هو اله  لا الله: بود آیةالکرسی کرد می  … . [1] 

 مواجه آن با امینه که نبود ای سختی تنها اما ترین تلخ گرچه فرزندان دادن دست از

 کس هیچ و نداشت دیگران از کمی دست هم اش دهخانوا برخورد که چرا  شد، می

 تصمیم یك انتخاب، این که این تصور به مادرش: داد نمی نشان او به خوشی روی

 که- خواهرش. برگردد نظرش از زودی به امینه که بود امیدوار است، بوالهوسانه

 و داده دست از را عقلش امینه که بود شده مطمئن -بود روانی سلامت متخصص

 بود آرامی و منطقی آدم معمولا که پدرش. شود بستری روانی بیمارستان در دبای

 چراکه بکشد را او و برود تا برداشت را تفنگش امینه شدن مسلمان خبر شنیدن با

 و! ”بسوزد جهنم قعر در همیشه برای که  این تا بمیرد دختر این بود بهتر“ او نظر از

 ام مانده من دیدم دفعه یك“: دید تنها را خودش باره یك امینه که بود گونه این



 گفتم خودم با. هیچی و خانواده و ها بچه بدون همسرم، بدون هایم، دوست بدون

؟”چه بعدش حالا خب  

  

   

 ی اداره توسط 1111 سال سال در که فطر عید پستی تمبر یادبود کنار در امینه

شد منتشر آمریکا مرکزی پست  

امید های بارقه اولین : 

. بود شده تبدیل دیگری انسان به و کرده تغییر مراتب به امینه ها سال این یط در

 بر امینه همچنین. است شده تر مهربان و بهتر او اخلاق چگونه که دیدند می همه

 داشته ارتباط آنها با همچنان کرد می سعی اش خانواده ی اولیه برخورد خلاف

 برای امینه مختلف های مناسبت در. کند برخورد آنها با مهربانی و احترام با و باشد

 منابع، بردن نام بدون کرد می سعی همیشه و فرستاد می تبریك کارت ها آن

 طولی. بنویسد برایشان ها کارت آن روی بر حدیث یا قرآن از هم زیبایی جملات

 و کرد قبول را او دین که کسی اولین: شد زده امینه برای ها جرقه اولین که نکشید

 اندکی اما. داشت عمر سال صد به نزدیکی که بود مادربزرگش شد لمانمس سپس

 غمگین را امینه اگرچه که اتفاقی درگذشت؛ مادربزرگش شدن مسلمان از پس



 رفته دنیا از پاک اعمالی ی نامه با و مسلمان مادربزرگش که بود خوشحال اما کرد

 .است

 را خود و کرد می ابراز را شاسلام آشکارا کاملا دیگر امینه ها، سال این از بعد

 او از گرفت تماس او با امینه مادر روزی که نکشید طولی. خواند می مسلمان

 ی همدلانه تماس اولین این! ؟”هست چه گوید می که اینا و اسلام این“ که پرسید

 که چیزی این“ مادرش نظر از که چرا کرد  خوشحال بسیار را امینه که بود مادرش

 امینه مادر بعد سال چند. بود داشته امینه بر خوبی تاثیر ”گویید می اسلام ش به

 چه باید شود مسلمان بخواهد کسی گر که پرسد می او از تلفنی تماسی در دوباره

 پیامبر محمد و است یکی خدا که بداند باید فقط که گفتم او به“کند؟ کار

 چه که است این منظورم! داند می هم نفهمی هر که را این که گفت مادرم. اوست

 ها آن به اگر گفتم و گفتم دوباره را ها چیز همان برایش من! بکند؟ باید هایی کار

 پس خب، بسیار: گفت مادرم بعد. است مسلمان هم الان همین پس است معتقد

 ماه دو امینه پدر که دانست نمی امینه مادر اما. ”نگوییم پدرت به چیزی فعلا بگذار

 در سوالات همین و گرفته تماس امینه با بگیرد تماس او اب مادرش اینکه از پیش

شود مسلمان که گرفته تصمیم و پرسیده را اسلام مورد ! 



 سلامت متخصص همان– خواهرش شد مسلمان امینه ی خانواده از که بعد نفر

 حال به تا که هستم آدمی ترین آزاده من که گفت من به خواهرم“: بود -روانی

 و تعریف بهترین برایم خواهرم مثل کسی از حرف نای شنیدن. است دیده

 خداوند انگار دوری و سختی های سال پس در. ”بودم شنیده که بود تحسینی

 طی در چگونه که دید می امینه بدهد، را امینه های سختی پاداش تا بود خواسته

 و شوند می مشرف اسلام به اقوامش و  خانواده از فردی گاهی از هر ها سال این

 خوشحال اما. بود کننده خوشحال بسیار و دلگرمی ی مایه امینه برای ینا

 همسر که داد خبر او به دوستانش، از یکی که بود روزی او برای خبر ترین کننده

 طلاق او از دارد رابطه دیگری مرد با امینه که این تصور به که همان امینه، سابق

 ی گونه به را امینه خبر این. تاس شده مسلمان و گفته را شهادتین بود، گرفته

 طور چه که گفت او به و آمد او پیش سابقش همسر تر بعد. کرد خوشحال دیگری

  روز گونه چه که دیده می و داشته نظر زیر همواره را  امینه سال شانزده این طی در

 و شود بزرگ امینه مثل هم دخترش که خواهد می و شود می تر خوب روز به

 بود داده رخ گذشته در که اتفاقاتی خاطر به را او که واستخ امینه از سپس

 بعد سال چند. بود داده انجام او حق در قبل ها سال همان امینه که چیزی ببخشد؛

ویتنی هم،  تماس امینه با  بود، شده ساله یك و بیست حالا که امینه اول پسر 

شود مسلمان خواهد می هم او که گفت او به و گرفت . 



  

حمتر دریای  

 به پزشکان نظر از که او. بارید می امینه زندگی بر چنان هم الاهی رحمت باران

 ازدواج از بیاورد، دنیا به دیگری فرزند توانست نمی قاعدتا اش بیماری دلیل

 داده او به زندگی در خدا که برکتی سبب به را او که شد پسری دارای دومش

 نشد متوقف نیز این در امینه بر حمتر جوشان ی چشمه این اما. نامید ”برکت“ بود

 به امینه که دادند تشخیص ها دکتر بعد ها سال. بود جاری همچنان اش زندگی بر و

 توانست می دیگر سال  یك تا احتمالا که است شده دچار رفته پیش و حاد سرطان

 مافتاد فکر به من“: نشد ناامید و نکرد گم را هدفش وقت  هیچ امینه اما. بماند زنده

 بود؟ خواهد کوچکم پسر خصوص به فرزندانم، مراقب من از بعد کسی چه که

 این که بودم مطمئن من. مرد خواهیم ما ی همه.  نبودم امید نا من حال این با اما

 زود خیلی[ ام زندگی در] …. ست خدا رحمت اش همه کشم می که هایی درد

 جا همه از باره یك ندداشت دوست مرا که دوستانی. دیدم را خدا محبت و رحمت

 به را اسلام حقیقت که است ارزشمند چقدر که فهمیدم مهمتر همه از. شدند پیدا

 تایید مرا مسلمان غیر یا مسلمان چه کسی، که نبود مهم. دهم نشان هم دیگران

 خدا از خواستم می من که محبتی و تایید تنها. نه یا بیاید خوششان من از نه، یا کند



 دوست مرا دلیلی هیچ بدون انگار مردم برخی که دیدم می الح عین در. بود

 دوست رو خدا اگر که افتادم می این یاد وقتی بود شیرین خیلی برایم. داشتند

 الاهی محبت این ارزش من[. 2]دهد می قرار مردم قلب در را محبتت او بداری،

خداست رحمت اش همه این ندارم، را “. 

 فرو اسلام ی درباره دانش کسب و مطالعه از دمی ینهام ها، سال این ی همه طول در

 که جایی تا اسلام به نسبت بیشتر دانشِ کسب همراه همچنین او. نگذاشت

 برای و پرداخت می  سخنرانی به مختلف های مکان و مراسمات در توانست می

 حالا. کرد می تلاش اسلام شناخت در آن، غیر یا مسمان چه دیگران، به کمك

نام. شناختند می امینه خواهر نام با را او همه که بود شده شناخته فردی نهامی دیگر   

 در  چه  باشد؛ جمعیت از پر همواره او های سخنرانی سالن شود باعث تا بود کافی

 اگر دعوتی هیچ به نسبت او. دیگر جای هر یا مساجد اسلامی، مراکز ها، دانشگاه

 نام. دور یا نزدیك باشد، که آمریکا از تیایال هر در نبود، فروگذار توانست می که

. بود شده شناخته دنیا در نیز و امریکا های ایالت ی همه مسلمانان بین در دیگر او

 رو کم دختر آن که بود داده قراد ای  شیوایی و شیرینی گونه آن امینه کلام در خدا

 ی هواسط به که بود کرده تبدیل خندان و خوشرو وری سخن به را حرف کم و

 او تلاش بیشترین. بودند گرویده اسلام به  پسران و دختران از بسیاری سخنانش



 امینه اصلی ی دغدغه همان صرف شاید زن، یك عنوان به اش زندگی های سال در

بود شده ’زنان حقیقی بخش آزادی  و رحمانی دین عنوان به اسلام دادن نشان‘ . 

 

مسلمان زنان المللی بین ی حادیهات مدیر امینه شدن، مسلمان از بعد ها سال   

 ایراد به آمریکا از خارج و داخل آکادمیك مجامع و ها کالج از بسیاری در و شد

 تلاش با توانست سمت این در فعالیت ها سال طول در امینه. پرداخت سخنرانی

 را فطر عید پستی تمبر اولین آمریکا دولتی مجامع با گسترده های رایزنی و فراوان

 ی همه به بخشی هویت و خوشحالی باعث که امری کند، منتشر 1111 سال در

 البته او، در سرطان آثار ماندن باقی وجود با آن از پس او. شد آمریکا مسلمانان

 را یادبود تمبر این انتشار 1111 سال در بتواند که کرد تلاش و ننشست کار بی

 عید دولت، با رایزنی با تا بود تلاش در او همچنین. کند سالیانه را آن و احیا دوباره

کند اعلام ملی تعطیل روز آمریکا در را فطر . 

  

 آخر سال دو دوستانش و آمریکا مسلمانان همت به که امینه که ای اجاره ای خانه

کرد زندگی آن در را عمر  



 و دینی ای موسسه مدیر و داشت فعال شدت به شخصیتی امینه که این وجود با

 کرده انتخاب خود برای معمولی و ساده بسیار زندگی او حال، این با  بود، فعال

 را هایش سخنرانی که نداشت، اش اجرایی امور در بالایی حقوق تنها نه او. بود

 در رو این از. کرد نمی دریافت مزدی دست و داد می انجام حق رضای برای فقط

 شده سخت کمی برایش زندگی آمریکا متورم اقتصادی شرایط با و عمر اواخر

 ی اجاره و  روزانه مخارج برای اقتصادی مشکلات با عمر آخر های سال در او. بود

 داد نمی اجازه او به او بلند ایمان و نفس عزت اما کرد می نرم پنجه و دست منزلش

 آن در که ای خانه اش خانه صاحب 1112 سال در. کند پول تقاضای کسی از که

 پیدا موجودش ی بودجه با دیگری ی خانه ستنتوان او و فروخت را بود مستاجر

 چادری های کمپ در را اش زندگی ماه چندین برای او دلیل، همین به. کند

 ی هزینه بتواند هایش  سفر و غذا در جویی صرفه با تا کرد می سعی و گذراند می

 از پس و مدتی از پس که این تا. کند فراهم را جدید منزل یك ی اجاره برای لازم

 در رسانی خبر به شروع موضوع، این از دوستانش و مسلمانان برخی شدن برخ با

 او به کمك و پول آوری جمع به و کرده ایمیل طریق از و ها وبسایت در زمینه این

 ی خانه در توانست امینه که بود آن از بعد. پرداختند مناسب ای خانه ی اجاره برای

 عمر آخر سال دو برای بودند ردهک فراهم برایش دوستانش که جدیدش ای اجاره

شود ساکن . 



 راه در( 1222 اسفند چهاردهم) 1111 مارس 5 روز در السلمی، امینه سرانجام،

 تنسی ایالت در پسرش همراه به نیویورک، در سخنرانی ی جلسه از بازگشت

 نزد روحش و کرد تسلیم محبوبش به جان تصادف اثر در سالگی 25 در آمریکا

 را چیزش  همه اسلام به بازگشتش آغاز سر از همو اش، گی میشهه حامی و معشوق

بازگشت بود، کرده قربانی برایش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

...از او تعریف کردند( ع)بانویی که امام زمان  

 میمن تصم: دیگو یم هیعل یالله تعال رضوان یستانیس دمحمدباقریمرحوم آقا س

لذا چهل هفته در مسجد برسم، ( عج)خدمت آقا امام زمان یا گرفتم به گونه

مستند و قابل اعتماد و   معتبر، ارتیز نیا -عاشورا رفتم  ارتیمان مراسم ز محله

و  یویاست که آثار دن یارتیز نیاست، ا( ع)و امام صادق( ع)وارد از امام باقر

بود که آقا امام زمان ارواحنا له  نیا تمیتنها ن دیگو یم -است  رینظ  یب اش یاخرو

دارم،  یها احساس کردم حال خوش جمعه نیاز ا یکیدر . کنم ارتیزالفداء را 

عطر  یبو دمیآمدم، د رونیعاشورا را که خواندم از مسجد ب ارتیبلند شدم ز

مردم دارند عبور . آمد رونیاز آن ب یو نور دیآ یمسجد م كینزداز خانه  یخوش

جلوتر رفتم، . نور مرا به خودش جلب کرد نیا یول کنند، یو نگاه نم کنند یم

وارد شدم رفتم  یوقت. اجازه دارم وارد بشوم: خود گفتم شیدر باز است، پ دمید

 دمیوقت د كی! اند دهیکش یا آن هم پارچه یاست رو نیزم یرو یا جنازه دمید



بدن نشسته  نیشده کنار ا فیما توص اتیکه در روا یا با چهره ینوران ییآقا

 نیا. هستند( عج)حجت بن الحسن م،یلااست، سلام کردم، متوجه شدم آقا و مو

اتفاق افتاده است یداریدر ب هیقض . 

  

 نیفراوان از ا« النجم الثاقب»و صاحب  ی، مرحوم نهاوند«الحسان یعبقر» صاحب

 دینکن تیرؤ یشما ادعا: اند گفته نکهیا. اند که همه درست است ها نقل کرده قصه

 یگاه د،یآ یم شیها در جامعه پکار نیا یدکان باز نکند، گاه یاند کس خواسته

پارچه  آورند، یو از طرف آقا خط و کاغذ م کنند یم ابتین یادعا ها یبعض

 دیس یبرا تیو الا امکان رؤ رندیها را بگ آن یاند جلو خواسته آورند، یم

 چیه زیها ن آن. بزرگ فراهم بوده است یها تیو شخص یلیبحرالعلوم، مقدس اردب

خودشان  یبرا یدکان باز کنند، بلکه ارتباط شخص قیرط نیوقت نخواستند از ا

در اواخر  شانیداستان را ا نیاند، ا داشته نقل کرده مه یامیبوده است، اگر پ

کند یعمرش نقل م . 

  

 نجایمن ا ؟یگرد یمحمدباقر دنبال من م: اند، فرمودند آقا نشسته دمید دیگو یم

خانم از  نیا: فرمودند د؟یکن یم جنازه چه نیسر ا یبالا نجایآقا، ا: هستم، گفتم



 ست؟یخانم ک نیمگر ا: دمیپرس. ام در مراسمش شرکت کنم رفته است آمده ایدن

و دوران  یدر کشف حجاب رضاخان خانم نیا  :امام فرمودند  است؟ اءیاز اول ایآ

 شد یمجبور م نکهیا ینرفت، برا رونیاش ب مبارزه با حجاب، هفت سال از خانه

ام آمده کرشید، لذا کنار پحجابش را بردار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .زنان مبارز

جمله زنان خیلی خوب، زنان مبارزه زمان طاغوت بودند که برای استقلال و  زا

ازادی و برپایی نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کردند و گاه دستگیر و شکنجه 

به یك نمونه اشاره . ولی هرگز دست از اعتقادات خود برنداشتند. می شدند

:میشود  

 

فاري دختر شهيد ایه الله غفاريخاطرات بتول غ  

ـ و اما در مورد مبارزات، مادر من در یك خانواده روحاني، بزرگ شده 

بود و آن روحاني خودش هم مبارز بود، یعني مرحوم آیت اللَّه العظمي 

او از كساني بود كه هم در دوره رضاخان و هم در دوره . مقدس تبریزي

دموكراتها در آنجا، نقش بسيار حاكميت شورویها بر آذربایجان و غائله 

تا جایي كه ایشان را حتي دو بار تا پاي دار . بسيار فعال مبارزاتي داشت

هم بردند و به دليل اینكه مردم شورش كردند و با توجه به پایگاه 

اجتماعي كه آن مرحوم داشتند، آنها نتوانستند او را به دار بكشند والاَّ تا 

چون مادرم در این خانه بزرگ شده بود و . پاي دار هم او را برده بودند

هرگز . از اول هم پدرم با ایشان شرط كرده بود، با آمادگي آمده بودند



گاهي اوقات . مادر من در مورد مسائل سياسي و غيره از پدرم جدا نبودند

پدرم مجبور بود در این مبارزه به اروميه بروند، به منطقه اي به نام ماكو، 

مادرم . الدین، خود اروميه كه معروف به رضائيه بودچرُرُس قره ضياء

سختي را در آن . گاهي مي بایست یك یا دو ماه تنهایي را تحمل مي كرد

تومان شهریه اي كه پدرم مثلاً از حوزه مي گرفتند  0خانه محقر با ماهي 

تومان دیر یا زود مي شد، با وضعيت بسيار سختي روبه  0كه گاهي همين 

ن اینها زشت است ولي براي اینكه مردم بدانند روحانيت گفت. رو مي شد

بادنجان معمولي را اگر دو . چطور زندگي مي كرده است بازگو مي كنم

پدرم آن موقعي كه . سه روز از آن بگذرد دیگر قابل خوردن نمي باشد

پوست مي . بادنجان در ميدان قم ارزان بود اینها را مي رفتند مي خریدند

اینها را . شتند توي آفتاب تا خشك مي شد، مثل سنگكندند و مي گذا

نگه مي داشتند براي وقتي كه مثلاً بادنجان كمي گران تر مي شد، همانها 

روغن هم در منزل ما خيلي كم پيدا . را دو روز در آب خيس مي كردند

گوجه . معمولاً آنها را آب پز مي كردند. مي شد كه آنها را سرخ كنند

رویش نمك فراوان . ني مي خریدند، از وسط مي بریدندفرنگي را در ارزا

مي پاشيدند كه نگندد و آنها را در پشت بام خشك كرده و هنگام گراني 

من خاطرم هست كه دایي. از آن استفاده مي كردند  



من كه او هم روحاني بود ولي وضعيت ماليشان از ما بهتر بود، گهگاهي 

براي چه مي : مادرم مي گفت. هوس مي كردیم كه به خانه ایشان برویم

در خانه ما پنير قسمت مي شود : خواهيد به خانه دایي بروید؟ مي گفتيم

و هر كدام از ما مقدار كمي مي خوریم ولي در آنجا پنير را سر سفره مي 

وضعيت معيشتي . آورند و هر كس هر قدر كه مي خواهد مي خورد

. بيماري ایشان بود وضعيت بدي هم كه پيش آمد. مادرم این گونه بود

من مي دیدم كه مادرم گاهي از شدت بيماري در خانه گریه مي كردند و 

ناله و ضجّه مي زدند ولي به محض اینكه پدرم از در مي آمدند گریه 

گریه، ناله و ضجّه . ایشان تبدیل به خنده مي شد و خانه آرام مي گرفت

و با پدرم  همه دردشان را فراموش مي كردند. همه فراموش مي شد

مادر، شما : پدرم كه مي رفت، مي گفتم. صحبت مي كردند و مي خندیدند

تا یك ربع پيش ناله و گریه مي كردید چطور است تا پدر از در مي آید 

نه مادر، او دیگر به اندازه كافي : درد شما هم خوب مي شود؟ مي گفت

و  در بيرون زجر كشيده است و با مشكلات و سختي و مردم و رژیم

سر و كله زده است، حالا كه مي آید خانه ... مسایل مالي و غير مالي و 

نكته دیگر اینكه پدر و مادر من ! دردي هم من روي دردش اضافه كنم؟

نسبت به روابط خودشان بر خلاف برخي خانواده هاي امروزي بسيار 



یعني این مسایل در خانه اصلاً قابل درك نبود و . باحيا و عفت بودند

درم در خانه هم محجّب و معمولي زندگي مي كردما . 

ساله اي كه مادرم با پدرم داشت؛ یك بار  45در طول زندگي نزدیك به 

سالهاي . نبود كه مادرم به خاطر مبارزه، درشتي، تلخي و یا ناراحتي كند

متمادي اگر ایشان باید به زندان مي افتادند، مي افتادند و مادرم پشت 

ي ایستاد و به جاي اینكه با پدرم از مشكلات زندگي ميله هاي زندان م

صحبت كند، گاهي با پدرم به درشتي مي گفت كه نكند ضعف نشان 

بيا بيرون، كاري كن بيایي »به جاي اینكه مثلاً از پدرم بخواهد كه . دهد

، واقعا یك زن با سه بچه بدون «بيرون، خسته شدم، ول كن، سخته

بچه از همين جا، از  4مادرم با . بدون ماشينامكانات مالي، بدون ابزار، 

همين تهران نو، هفته اي دو روز باید مي رفت زندان قزل قلعه، نه پول 

تك و تنها هفت، هشت تا ماشين . تاكسي دارد، نه ماشين، نه امكانات

. صبح كه مي رفت، عصر برمي گشت. عوض مي كرد تا برسد به زندان

ما هيچ وقت ندیدیم كه . كوفتهتمام بدنش خيس آب بود، خسته و 

 .ایشان گله كند

آن روز . من داشتم مي رفتم قم. سالروز شهداي فيضيه بود 1403سال 

احتمالاً سالروز : قم چه خبر است؟ گفتم: مادرم گفت. تهران بودم

من هم مي خواهم . شهداي فيضيه است، ممكن است آنجا شلوغ شود



ـ  15شما مریضي، الآن حدود  مادر،: گفتم. من هم مي آیم: گفت. بروم

نه، : گفت. كاري نمي تواني بكني. سال داري، تو كجا مي خواهي بيایي 10

علي رغم اینكه مي دانستم مادرم دست و پاي مرا خواهد . من هم مي آیم

بست ولي چون مادر بود اصرار داشت و من هم مجبور شدم موافقت 

سوار ماشين شویم وقتي آمدیم . داشتم 38من یك پيكان مدل . كنم

: گفتم. دیدم مادرم در حياط به زور دسته بيلي را از بيل جدا مي كند

. این چوب را دربياور بگذار داخل ماشين: مادر، چه كار مي كنيد؟ گفت

. تو دخالت نكن: به چه دردت مي خورد؟ گفت: گفتم. لازمم مي شود

گذاشت  بعد. بالاخره كمك كردم چوب را جدا كرد. بسيار خوب: گفتم

لازم مي : گفت. روي پله و از وسط نصف كرد و گذاشت توي ماشين

به محض اینكه پياده شدیم، دیدیم جلوي . رسيدیم به قم 9ساعت . شود

دیدم مادرم چوب را . تعداد زیادي از طلبه ها هستند. فيضيه شلوغ است

با من كاري . دنبال من نيا: برداشت و گذاشت زیر چادرش و گفت

اگر . تومان پول هست 25من در جيبم . من گم نمي شوم. شنداشته با

منزل یكي . )اگر شد شب مي آیم فلان جا. هم جایي رفتم سراغ مرا نگير

. ساواكيها حمله كردند. تا اینكه شلوغ شد. بسيار خوب: گفتم( از بستگان

ارتشيها مشخصا حمله كردند و من متوجه شدم كه مادرم جلوي شهرباني 

یكدفعه دیدم از زیر . آن موقع كامكار رئيس شهرباني بود .ایستاده است



چادر چوب را درآورد و محكم توي گردن رئيس شهرباني زد، كه رئيس 

یك كمي نگران شدم كه الآن مادرم را مي گيرند . شهرباني به زمين افتاد

 .كه یكدفعه دیدم چوب را انداخت و در بين خانمها گم شد

دم یك خانمي به حالتي كه مثلاً گدایي بعد وقتي درگيري سخت شد دی

نه انگار كه توي این . مي كند نشسته كنار خيابان و گویا درمانده است

خواستم با او حرف بزنم دیدم . آمدم دیدم مادرم است. مردم بوده است

اگر پيش من بماني خيال مي كنند من . اینجا نمان. برو، برو. اشاره كرد

نيم ساعتي بود، چون تظاهرات هنوز . دمادر تو هستم و مرا مي گيرن

: گفتم. عصر كه شد دیدم به خانه آمد. ادامه داشت من بودم و بعد رفتم

آنها آمدند مرا كنار خيابان دیدند، خيال . هيچي: چه كار كردي؟ گفت

 !كردند من یك زن فقيرم كه كنار خيابان نشسته ام

آقاي : دم گفتبعدها كه این مسایل گذشت و من رئيس شهرباني را دی

كي فهميدي : گفتم. غفاري، مادر شما یك ضربه محكمي به من زده است

پس چرا مادرم را نگرفتي؟ : گفتم. بعدها فهميدم: مادر من زد؟ گفت

بيایم بگویم چه؟ بيرون به من مي خندند كه یك پيرزن با چوب : گفت

 .زده به گردن من كه تا بن دندان مسلح بودم

يهایي كه قبل از انقلاب در ایران بود در سال در حوادث و راهپيمای

. ، به طور مشخص مادرم در غالب این حركتها حضور داشت1407



منتها چون به لحاظ بدني بيمار بود، در . منبرهایي كه مي رفتم همان طور

شهرستانها كه مي رفتم حضور نداشت جز یك بار كه با هم مجبور بودیم 

خاطرم هست كه یك بار، شب . برویم از تهران خارج شویم و به زنجان

كه وضعيتم خيلي متلاشي شد و من روي منبر عكس  01محرم در سال 

. شاه را پاره كردم، وقتي از منبر آمدم پایين به خانه یكي از بستگان رفتم

او با اینكه روحاني بود به جاي اینكه ما را پناه دهد، مرا نيمه شب، از خانه 

ممكن . ر كه من چند تا دختر دم بخت دارماش بيرون كرد؛ به این عذ

من . شما امشب جاي دیگر بخوابيد. است بریزند و من بدبخت شوم

بنا شد به. ماندم كه چكار كنم؟ با خانم و مادرم مشورت كردم  

ساواكيها در خانه . تبریز برویم، چون به شدت خانه ام تحت كنترل بود

چ كداممان نمي توانستيم هي. ریخته بودند در منزلم. ام مستقر بودند

من یك چادر و یك كاسه و بشقاب و یك . شبانه راه افتادیم. ظاهر شویم

. هوا هم سرد بود. گاز پيك نيكي كه خالي هم شده بود همراه داشتم

من تا ساعت . برویم تبریز: بالاخره گفتم. زمستان نبود ولي هوا سرد بود

ساعت  3حدود . ستمدوازده یا یك نيمه شب باید پشت ماشين مي نش

دیدم دیگر . نزدیك زنجان بودیم. از قزوین رد شده بودیم. راه پيمودیم

به . چادر را علم كردم. كنار خيابان پارك كردم. نزدیك است خوابم ببرد

من و . بخاري را روشن مي كنيم. شما داخل پيكان بخواب: مادرم گفتم



براي اینكه . بيدیمهمسرم و این پسرم كه چند ماهه بود داخل چادر خوا

من یك كمي كه . بچه سرما نخورد، مادرم باید بچه را به خودش بچسباند

. من از سرما مردم: خوابيدم دیدم مادرم بالاي سرم است و مي گوید

دیدم . بخاري ماشين خاموش است و من دارم از سرما یخ مي زنم

كمي . دستهایش سرد شده و دست و پایش از سرما حركت نمي كند

یعني این . ت و پایش را ماساژ دادم و بعد راه افتادیم و رفتيم تبریزدس

 .گونه مادرم در این مسير همراه و همفكر من بود

سال كه مشخصا  28یا  27آن چيزي كه مهم است این است كه در این 

ایشان با پدرم زندگي كرد، مبارزه پدرم بخشي از زندگي مادرم بود؛ 

خدا و . مبارزه اي كه اصل خود مبارزه نبود. سمنتها مبارزه اي بسيار مقد

چون خدا ما را به مبارزه دعوت كرده بود، نه به خاطر . پيغمبر اصل بود

 .خود مبارزه، مبارزه كنيم

. در زندان هم برخوردهایي زیبا از مادرم به یاد دارم كه خيلي ظریف بود

ورتش پدرمان سر و ص. دفعه آخري بود كه ما به ملاقات پدرم رفتيم

ساعتي بيشتر زنده بماند و در  2زخمي بود و به حالتي بود كه معلوم نبود 

محاسن پدرم را هم در . حالتي بود كه ایستادن نيز برایش سخت بود

یك مأمور او را . ایشان قادر به راه رفتن نبود. زندان از ته تراشيده بودند

ري، در بند سه ایشان را آوردند در یك اتاقك تو. از پشت نگه داشته بود



زندانيهایي كه به قول خودشان خيلي شرور بودند مي . زندان قصر

من و مادر و برادر و خواهرم را آوردند آنجا و این آخرین . آوردند آنجا

من دیدم . پدرم وقتي ما را دید شروع كرد به گریه كردن. دیدارمان بود

نقلاب رئيس زندان، سرگرد زماني كه بعد سرهنگ شد و در دوران ا

مادرم از پشت . اعدام شد، از اینكه پدرم گریه مي كرد خوشحال است

چرا گریه مي كني؟ خوب بالاخره از ! توري داد زد كه خجالت بكش

گریه نكن، روحيه بچه . موسي بن جعفر دفاع كردن هم همين را دارد

هایت خراب شد؛ كه پدرم خواست با دستهایش اشكش را پاك كند ولي 

چرا مادر این حرف را : به مادرم گفتم. زانوانش پاك كرد نتوانست و با

پس چرا . بالاخره راه همين است. نباید ما ضعف نشان دهيم: زدي؟ گفت

ضعف : بعد پدرم گفت. باید یك بازجوي ساواك خوشحال شود و بخندد

نيست بلكه همه بدنم زخم است و درد مي كند و من با این وضع بدي كه 

در همين موقع بود كه پدرم . گر شما را نخواهم دیددارم مي دانم كه دی

. حالش به هم خورد و وقتي او را بردند نيمچه زنده، نيمچه رفته، بود

وقتي آمدیم به خانه، . شاید یك نفسي بعدش زنده بود. تقریبا زنده نبود

اصلاً ما . ما همه ناراحت بودیم ولي مادرمان خيلي صميمي و جدي بود

بالاخره این راهي است كه به آن وفادار بود و : گفت. مگریه او را ندیدی

ولي یك بار در خانه از لاي در دیدم كه تنهایي . خود انتخاب كرده بود



مادر چرا دوگانه عمل مي كني؟ : گفتم. نشسته و حسابي گریه مي كند

این: گفت  

 .گریه شخصي است و ما پيش شما اصلاً گریه نمي كنيم

زه ایشان، با توجه به اینكه مادرم ضعيف و در راهپيمایي تشييع جنا

مریض بود و در داخل شهر قم تا دارالسلام هم راه زیادي بود و برف هم 

و به حالت « دست من را ول كن»: گفت. مي آمد، من دستش را گرفتم

در بهشت زهرا هم وقتي ما جنازه پدرم را تحویل . یك مرد قدم مي زد

ذاشتيم جنازه را دفن كنند و جنازه را یعني با زیركي خاصي نگ)گرفتيم، 

وقتي آنجا در تابوت را باز كردند تابوت خون آلود ( به قم فراري دادیم،

مادرم هم دیدند و ! بيا بگير این هم شوهرت: دایي ام به مادرم گفت. بود

غير از این تصوري . راهي كه انتخاب كردند آخرش همين بود: گفتند

ساواك . ل ما شد مركز كنترل دائمي ساواكبعد از آن هم، منز. نداشتيم

در منزل ما دوربينش را زوم كرده بود تا آخرین روزي كه من از چنگ 

ساواك گریختم و از كشور خارج شدم، همچنان خانه مان مركز تردد 

حتي ژاندارمهاي منطقه تهران . دائمي ساواكيها و شهرباني چيها بود

ها برخورد مي كردمادرم خيلي جدي و مصمّم با این. پارس . 

من از منزل گریختم و . یك بار هم ریخته بودند در منزل كه مرا بگيرند

مادرم لحافش را . مأمورین ریختند داخل اتاق. مادرم در اتاق، خواب بود



هادي غفاري : كيه؟ چي مي خواهيد؟ گفته بودند: برداشته و گفته بود

یك سيلي به . ي افتدكو؟ او جواب داده بود او رفت، او به دست شما نم

مگر به من گفت كجا : صورت او زده بودند كه كجا رفته؟ مادرم گفته بود

. فرار كرده؟ بالاخره وقتي دستشان به من نرسيد، مادر پير مرا بردند

من به آنها مي گفتم نامحرميد، دست: مادرم با خنده مي گفت  

براي قرارگاه  و مرا تلو تلو آوردند توي ماشين و بردند! به من نگذارید

فرمانده قرارگاه سرهنگي بود به . شماره دو پليس؛ نزدیك ميدان حافظ

آنجا سرد و : مادر تعریف مي كرد و مي گفت. نام سرهنگ ساعتچي

نفر بودیم كه مرد و زن همه را در یك اتاق انداخته  21. یخبندان بود

كف اتاق براي اینكه . در گوشه اي كز كردم و تا صبح خوابم نبرد. بودند

ـ . موزائيكي بود كه رویش یك موكت نمدي نازك بود. خيلي سرد بود

شد، همه ما را  0/7فردا صبح ساعت : ایشان روماتيسم داشت ـ مي گفت

به صف كردند كه سوار ميني بوس كنند و به زندان شهرباني كه آن موقع 

من و بقيه را صورت . به آن، كميته ضد خرابكاري مي گفتند ببرند

نفر شدیم و در دفترچه نوشتند و تحویل یك افسر  27. اري كردندبرد

من را الآن مي برند . فكر كردم من با بقيه فرق دارم. ستوان دو دادند

چون . )مي دانم كه پسرم كجاست.زندان و از من حرفهایي را مي خواهند

من باید خانه عموي شما را لو بدهم .( من معمولاً به خانه عمویم مي رفتم



وقتي ما را . لذا باید قبل از اینكه به زندان بروم فرار كنم. این حرفهاو 

آوردند به صف كه سوار ميني بوس شویم من سرم را پایين انداختم و 

در یك چشم به هم زدن رسيدم سر چهارراه . پياده رو را آمدم پایين

تومان 25ته شاپور ! تاكسي: گفتم. حافظ ! 

من آن موقع در انتهاي . كرایه مي گرفتندتومان  2آن موقع این مسير را 

در را . دیدم در زده شد. خيابان شاپور سابق در منزل عمویم مخفي بودم

و . فرار كردم: چه شده؟ گفت: گفتم. دیدم مادرم آمد داخل. باز كردند

بالاخره این ماجرا گذشت تا اینكه مدتها بعد من دستگير شدم و 

پوست از كله تو : به من گفت. سرهنگ ساعتچي مرا در زندان دید

مادر تو سبب شده كه من یك درجه : براي چه؟ گفت: گفتم. خواهم كند

من سرهنگ دو بودم و مي خواستم دو، سه روز دیگر . خلع شدم

یعني یك . به جاي اینكه سرهنگ شوم سرگرد شدم! سرهنگ تمام شوم

ختمان مادر شما را توي سا: گفت! گفتم یعني چه؟! درجه هم تنزل كردم

داخل ميني . نفر هستند 27با زندانيان دیگر شمردیم؛ دیدیم مجموعا 

قدم ما نفهميدیم  0یعني به فاصله ! نفرند 21بوس هم شمردیم؛ دیدیم 

و بالاخره همه ما را به ! آب شد، پرنده شد، هوا رفت، بخار شد، دود شد

 .تنزل درجه محكوم كردند



ن خانه رفتند به خيابان عارف، البته مادرم هم بعد از این جریان از آ

منزلي را اجاره كردند و تا بعد از انقلاب هم در آنجا ساكن بودند؛ كه 

این زندگي شخصي مادرم بود. دیگر ساواك دستش به ایشان نرسيد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


